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طلای گرمی،مسکن متری!
برخی مردم در حال سرمايه گذاری در حوزه های نامطمئن اقتصادی هستند؛ به رغم 

تمام سیگنال های هشدار که مسئولان و کارشناسان  مخابره می کنند
فاطمه رجبی| عده زیــادی زن و مرد و پیــر و جوان که 
پلاکاردها را بالای سرشــان گرفته بودند و هر روز در برابر 
یکی از نهادهای مســئول تجمع می کردند و می خواستند 
دولت ســرمایه زندگی شــان را  برگرداند. اگر در نیمه دوم 
ســال ۹۶ از اطراف ســاختمان هایی مثل بانک مرکزی، 
مجلس، ریاســت جمهوری و... زیاد عبور مي كردید حتما 
آنها را می دیدید. کسانی که با وعده سودهای بالا پولشان را 
در صندوق های قرض الحسنه ای که مثل قارچ از هر گوشه 
سبز می شدند، گذاشته بودند اما آن صندوق ها یکی بعد از 
دیگری ورشکسته شــده و مالباخته ها را دست خالی، رها 
کرده بودند. بحران آنقدر بــالا گرفت که حتی نقش خیلی 
زیادی هم در شروع ناآرامی های خیابانی گسترده سال ۹۶ 
داشت. در نهایت هم خسارت بخشی از مالباخته ها را دولت 
جبران کرد، البته به  قیمت کســری بودجه و از جیب همه 
مردم. حالا عده ای از کارشناســان می گویند که ماجرا در 
حال تکرار شدن است و این بار خطر مالباختگی در کمین 
کسانی است که در کوران تورم و نوسان بازارها پولشان را در 
بازارهای نا مطمئن سرمایه گذاری می کنند. در این بین دو 
بازار نسبتا تازه هم بیشتر از بقیه در معرض اتهام قرار دارند: 

طلای آب شده گرمی و خانه متری!

  جذاب خطرناک
آمار دقیقی از تعداد کســانی که در ماه های اخیر،  همزمان 
با اوج گیری نوســان بازارها به سمت خرید طلای آب شده، 
رفته اند وجــود ندارد اما از رشــد عجیــب و غریب تعداد 
پلتفرم های آنلاین که به فروش طلای آب شــده مشغول 
هستند، می توان فهمید که بازارش خیلی سکه است. این 
بازار جذابیت زیادی دارد، اول از همه اینکه برای خرید طلا 
لازم نیست حتما به اندازه مشخصی پول داشته باشید بلکه 
هر چقدر که در توانتان باشد، می توانید به همان اندازه برای 
خرید طلا اقدام کنید. در حالی که هم سکه ها و مسکوکات 
طلایی رایج در بازار همگی دارای وزن مشــخص هستند 
و حباب قیمتی و اجرت زیادی دارنــد و هم صندوق های 
طلای بورســی معمولا بالاتر از ۵ تا ۱۰ میلیون را به عنوان 
ســرمایه گذاری اولیه قبول می کنند. ضمن اینکه قاعدتا با 
خرید طلای آب شده، خریدار اصل کالا را به صورت فیزیکی 
دریافت می کند اما وقتی كســي از صندوق های بورســی 
خرید می کند چیزی به شکل فیزیکی دستش را نمی گیرد. 
البته نقش تبلیغات را هم نمی شــود نادیده گرفت وگرنه 
بازار طلای آب شده همیشــه وجود داشته اما بیشتر محل 
خرید و فروش خود فعالان صنف طلا بوده نه مردم عادی. 
چراكه در این بازار امکان سوءاستفاده و تقلب زیاد است و 
خود اهالی صنف هم بر اســاس اعتبار فروشنده و تخصص 
خودشــان خرید مي كنند. حتی در این مــوارد هم تعداد 
شکایت و کلاهبرداری کم نیست.بنابراین یکی از اصلی ترین 
هشدارهایی که در این مورد داده می شود انواع تقلب هایی 
اســت که در این بازار وجود دارد. ضمــن اینکه خریداران 

ممکن است در فروش طلای آب شــده به مشکل برخورد 
کنند؛ یعنی بعدتر موقع فروش اعتبار طلایی که خریده اند 
زیر سوال برود و مجبور شــوند که طلای خریداری شده را 
زیر قیمت بفروشــند. تصور کنید که یکی از فروشنده های 
مطرح طلای آب شــده نامعتبر از آب دربیاید و سرو صدای 
این موضوع بلند شود، می توانید تصور کنید که چه اتفاقی 
برای طلاهای آب شده ای که از طرف این فروشنده فروخته 
شده اند، می افتد. با همه این تهدیدها اما تهدید اصلی چیز 

دیگری است: خالی فروشی.
ماجرای ســکه ثامن را به خاطر دارید؟ غائله ای که بعد از 
فروش ســکه مجازی به 3هزار نفر و فرار فرهاد زاهدی فر، 
مدیرعامل شرکت ســکه ثامن منجر شد. به واسطه چنین 
تجربه ای فروشنده های طلای آب شــده، حتی آنها که به 
صورت آنلاین طلا می فروشند، موظف هستند اصل یعنی 
فیزیک طلایی که فروخته اند را به خریــداران بدهند. در 
حال حاضر پلتفرم هــای فروش آنلایــن می گویند که به 
محض خرید، فرایند آماده سازی و ارسال فیزیک طلا انجام 
می شود اما اگر تعداد خریداران زیاد باشد طبیعتا این فرایند 
طولانی می شــود. اگر روند کار چند روز و چند هفته طول 
بکشــد چه؟ صبر خریداران چه زمانی باید تمام شود؟ اگر 
صبر آنها سر آمد اما خبری از ارســال طلا نشد چه؟ وقتی 
این اتفاق بیفتد یعنی »خالی فروشی« انجام شد و در واقع 
فروشنده چیزی که وجود نداشته را به خریداران فروخته. 
در حالت خوش بینانه فروشنده نمی خواسته خالی فروشی 
کند، بلکه در تامین چیزی که فروخته به مشکل خورده و 
در حالت بدبینانه فروشــنده بعد از جلب اعتماد چند هزار 
نفر، وقتی تعداد خریداران زیاد شد، تصمیم گرفته تا زمان 
سرریز شــدن صبر آنها و فرار، خالی فروشی کند. این خطر 
وقتی بیشتر احساس می شــود که از خودمان بپرسیم مگر 
چقدر طلای آب شده در بازار طلای ایران وجود دارد؟ عده ای 
می گویند با رونق گرفتن این بازار حجم بیشتری از طلایی 
که باید به سمت ساخت مسکوکات طلایی برود، سر از بازار 
طلای آب شــده در می آورد اما طبیعتا طلایی که در حال 
حاضر ساخته شده و مجوز فروش با اجرت و سود مشخص 
دارد ســر از این بازار در نمی آورد، بلکه طلای دست دوم و 
شمش هستند که به سمت این بازار می روند. این در حالی 
است که دقیقا به دلیل نوسان شدید قیمت،  میزان فروش 
طلا از جانب مردم و رونق بازار طلای دست دوم کم می شود 
و کســی طلایی را که قبلا برایش اجــرت پرداخت کرده 
نمی فروشد مگر بخواهد طلای بهتری بخرد. پس می ماند 
همان طلای آب شده جاری در بازار و شمش طلا که مقدار 

مشخص و نه چندان زیادی دارد. 

  چرا نظارت نیست؟
خرید و فروش طلای آب شده قانونی است پس نمی توان از 
بیخ و بن جلوی آن را گرفت ضمن اینکه حتی اگر غیرقانونی 
شود باز به ابهاماتش اضافه شده و امکان کلاهبرداری بیشتر 

می شود اما به همین دلیل اســت که دولت و دستگاه های 
امنیتی به هشدار دادن در مورد خرید طلای آب شده کفایت 
می کنند. ممکن اســت بپرســید که چرا به جای هشدار 
دادن نظارت را بیشتر نمی کنند؟ مخصوصا روی برندهای 
شناخته شــده. جواب این اســت که تا وقتی یک شرکت 
تخلفی نکرده نمی توان کاری کرد،  موبایل موسوی را به یاد 
بیاورید که آنقدر بزرگ شد که روی پیرهن بازیکنان فوتبال 
تبلیغ می کرد. ماجرا وقتی بحرانی می شــود که فروشنده 
به تعهداتش عمل نکنــد که معمولا در چنیــن مواردی، 
کلاهبردار از کمی قبل از احساس شدن کلاهبرداری اش، 

تدارک فرار را دیده است.

  يک متر خانه چند؟
اگر شما از امسال سالی ۱۰۰ میلیون تومان توان پس انداز 
برای خرید خانه داشته باشید، با احتســاب اینکه قدرت 
سرمایه گذاری تان با افزایش نرخ مسکن رشد کند در نهایت 
بعد از ۴۰ سال می توانید یک خانه ۴۰ متری بخرید در حالی 
که اگر همین پول را در بازارهای دیگر سرمایه گذاری  کنید 
مخصوصا صندوق های سرمایه گذاری، به مدد قانون سود 
مرکب در نهایت سود بیشــتری می کنید. به همین دلیل 
است که در دنیا کســی به این شکل خانه نمی خرد و خانه 
خریدن به کمک تسهیلات بانکی انجام می شود پس بازار 
خرید متری خانه با چه هدفی رونق گرفته؟ کسانی که در 
این بازار ســرمایه گذاری می کنند، مي خواهند سهمی  از 
رشد قیمت مسکن مخصوصا مسکن های در حال ساخت 
داشته باشــند. در واقع به صورت متری، در پروژه ساخت 
یک بنا مشــارکت کنند و بعد از اینکه ســاخت خانه تمام 
شد و به فروش رفت به میزان رشد قیمتی که داشته سود 
ببرند. این ســرمایه گذاری از نظر نرخ رشد قیمت مسکن 
خیلی منطقی اســت اما از نظر رکودی بودن بازار فروش و 
احتمال تاخیر زیاد در نقد شوندگی سرمایه، جذاب به نظر 
نمی رسد مخصوصا برای کسانی که سرمایه اندکی دارند و 
واقعا می خواهند در حد چند متر وارد این بازی شوند، بقیه 
بازارها جذاب تر به نظر می رسند. تازه این حساب و کتاب 
برای زمانی اســت که پیچیدگی های این بــازار را ندانید. 
تصور کنید که شــما از یکی از سایت های فروش آنلاین یا 
حتی شرکت های غیرآنلاین اقدام به مشارکت در ساخت 
مسکن کردید و با یک ســرمایه اندک چندمتر از پروژه در 
حال ســاخت را خریدید، اگر در حین ساخت قیمت تمام 
شده بیشتر شــد، تکلیف خرید شــما چه می شود؟ روی 
کاغذ به شما وعده داده می شود که سود شما تضمین شده 
است و مشکلات اینچنینی به پای سازنده خواهد بود اما در 
عمل شکایت های بســیاری در مورد عدم اجرای تعهدات 
سازنده های چنین پروژه هایی وجود دارد که باعث می شود 
در مورد این بازار هم هشدارهای زیادی شنیده شود. ضمن 
اینکه امکان صوری بودن کل ماجرا و تکرار خالی فروشی در 

این مورد هم اصلا کم نیست. 

تحلیلی پرجزئیات بر جدول کالری 
مصرفی ايرانیان در سال  1404 

دیروز بعد از پایان اولین جلسه  ترم جدید دانشگاه، یک زوج 
دانشجو که از قبل می شناختمشــان و در این نیمسال هم با 
من درس دارند، پیشــم آمدند تا درباره  موضوعی مشــورت 
کنند. بچه های دیگر که رفتند و کلاس خالی شــد، فهمیدم 
دو، سه هفته پیش، پس از ســال ها نامزدی و رابطه، ازدواج 
کردند. خیلی خوشحال شــدم. اما آن ها با چهره ای مضطرب 
و کلامی نگران به من گفتند: هفته  آینده برای همیشه عازم 
یکی از کشورهای خلیج فارس خواهند شد.  خوشحالی ام در 
ذهنم ماسید و با اتفاق دلخراش چند روز قبل کوی دانشگاه 
تهران آمیخته شــد. من می فهمم مهاجــرت، به ویژه برای 
جوانان، همواره در نگاه اول چیزی شــبیه به یک رویاســت؛ 
راهی برای فرار از رنج ها و محدودیت ها. فرصتی برای نو شدن، 
برای ســاختن فردایی متفاوت. اما این رویا در دنیای امروز با 
پرده ای از ابهام و تردید پوشیده شده است. پرسیدم برای چه 
می روید، شما که مسئله ای ندارید؟ گفتند اینجا آینده نیست. 
پرســیدم: آینده آنجا چه شکلی اســت؟ گفتند می دانیم هر 
اندازه که تلاش کنیم موفق می شویم ولی اینجا شما می دانید 
فردا چه شکلی است؟ شما می توانید تضمین دهید که اوضاع 
خوب می شود؟ شما می توانید برای تخصص ما کار قابل قبول 
پیدا کنید؟ آنجا شــرکت ثبت کردیم و بعد از چند سال هم 
به غرب خواهیم رفت. گفتم: وطن؟ خاک؟ مرد جوان گفت: 
این ها ارزش هایی است که برای ما برساخت کردند. وطن من 
خود من هستم، همسرم است. راستش پاسخی نداشتم برای 
ابهام فردا، حتی برای مفهوم وطن. برای مهم ترین دلیل انفعال 
بچه هایی که هر روز، جاهای مختلف تماشایشــان  می کنم. 
نیم ساعت آخر همین کلاس را درس نگفته بودم و به بچه ها 
پیشنهاد کردم اگر تمام جهان دست به دست هم بدهند که ما 
ناامید شویم و از حرکت بایستیم، خودمان باید برای خودمان 
کاری کنیم، خودمان باید برای فردایمان تلاش کنیم و دقیقا 
خانم جوان همیــن را به رویم آورد و گفت: خود شــما چند 
دقیقه پیش مگر نگفتید که اگر همه  جهان علیه آدم بشــود، 
آدم از درون خودش می جوشد؟ ما اینجا کاری نداریم، چون 
نمی دانیم فردا چه طور خواهد شد. مردش ادامه داد: فلانی! 
امروز هر کس بتواند می رود و وطنش را هم با خودش می برد. 
راست می گفت. ما برای بچه ها فردا نساختیم. ما ابهام ضخیم 
آینده را نزدودیم ، ما بچه هــا را در تلخی محضی رها کردیم و 
به دعواهای خودمان مشغول شدیم. ما پیش چشمشان رویا 
نگذاشــتیم و تا دلمان بخواهد این ناکامی هــا امروز ضریب 
می گیرند. من دیروز به چشــم خودم دیدم، در همان دقایق 
طلایی شروع یک زندگی جدید، یک زوج پرشور دنبال شروعی 
نو در آن سوی مرزها هستند و ما عمیقا از واقعیت تلخ از دست 
دادن جوانانمان بی خبریم. آن ها درباره  فردایشان ابهام دارند 
و می روند و ما برای این ابهام کاری نکردیم و نمی کنیم. آن ها 
فقط می روند که رفته باشند. رفتن برایشان اهمیت دارد، نه 
چطور رفتن و نه چگونه آنجا زیستن. آن ها می روند که از ابهام 
و استیصال رها شوند. هر دوی این بچه ها، تک فرزند بودند  و 
پدرومادر حامی هجرتشان . ما چه راه حلی برای جلوگیری از 
این گریز، چه به لحاظ منطقی و چه بــه لحاظ معرفتی ارائه 
کردیم؟ آیا می توانیم مانع گریز یک نفر شویم وقتی مابه ازایش 
چیزی نساختیم؟ ما چگونه باید رویا بسازیم برای این بچه ها 
که نروند در حالی که رویاها زیر هجــوم ابهام در حال نابودی 
هســتند. جوانان، در دنیایی که مملو از نامعلومی اســت، به 
جست وجوی امنیت و آرامش می گردند و ما این را کم داریم. 
مرد جوان به من گفت: اســتاد شــما هم اگر رودربایستی با 
خودتان را کنار بگذارید، اگر بندهای اتصالتان  را ببرید، فردا 
چمدانتــان را برمی دارید و برای بچه هایتــان می روید و من 
عمیقا به این سوال مشغول شــدم و هستم. دست آخر به آن 
زوج جوان، فقط یک جمله گفتم: اگر شکست خوردید حتما 
برگردید. اینجا همیشــه خانه  شماست و روزنه ای در آن پیدا 
خواهد شد. کاش ما که ماندیم روزنه ها را همین حالا دریابیم 

و جلوی بسته شدنشان را بگیریم، اگر همچنان بمانیم... . 

کوچ و گريز

ستونپنجشنبه
دکتر امیررضا مافی

سفره غذایی   با     نان 
غ بیشتر کمتر،   تخم   مر

مادر خرج های 
زمین ایران 
نگاهی به نقش  چهار استان 

بوشهر، خوزستان، اصفهان و 
کرمان در اقتصاد مملکت

در بسته آخر هفته بخوانید: 
  عمارت مسعوديه

درباره  عمارت و باغی مصفا در میدان  بهارستان 
   نه منو کشت، نه قوی ترم کرد

شوخی ها و طنازی های شبکه های مجازی هفته 
  چرا رنگ تختی در ايستگاه

قطار صوفیه، لبو شد؟
يادداشت هايی از  ابراهیم افشار، حمید رستمی،

نادر نامدار،  احد بابايی منیر و  مهدی افخمی

خرهفته
ویژهآ

زان  برای  سال ۲۰۲۵ بهترین خودروهای اسپرت ار
قفسه خالی خودروهای اسپرت ايران  را  می توان ارزان تر پر کرد!  صفحه 06 را بخوانید

 قيمت 10000 تومان

نگین باقری| در جدول جدیدي كه وزارت بهداشت برای 
تعیین دستمزد کارگران به شــورای عالی کار داده، میزان 
نیاز روزانه هر فرد به گوشت هاي قرمز و سفید، نان، برنج و 
میوه ها كاهش یافته است. البته این جدول افزایش هایی هم 
در بخش های تخم مرغ و لبنیات و ماکارونی داشته است. 
مهم ترین تغییرات این بوده که از وزن روزانه میوه مصرفی 
8۰ گرم، از وزن مورد نیاز برنج 2۵ گرم و از وزن مورد نیاز 
گوشت سفید و قرمز به ترتیب روزانه ۱۰ و 8 گرم کم شده 
اســت. همچنین به میزان مصرف توصیه شده روزانه تخم 

مرغ و لبنیات هم به ترتیب ۵ و ۵۰ گرم زیاد شده است. 
روز سه شنبه اعضای کمیته دستمزد رقم 23 میلیون و ۵۰۰ 
هزار تومان را به عنوان هزینه سبد معیشت کارگران تصویب 
و در جلسه امروز شــورایعالی کار ارائه کردند. این شورا هر 
ساله جدولی از وزارت بهداشت دریافت می کند که در آن 
میزان کالری مقرون به صرفه و مطلوب هر ایرانی در طول 
روز نوشته شده. ارزش غذایی ســبد اول )مقرون به صرفه( 
برابر  238۶ کالری و  برابر ۱۴۶۵ گرم و ارزش سبد مطلوب 
23۵8 کالری و هزار و ۴8۰ گرم بوده اســت. از نظر وزارت 
بهداشت سبدی مطلوب است که کف کالری های روزانه را 
به فرد برساند. رئیس کمیته مزد و نماینده جامعه کارگری 
از کانون عالی شورای اســلامی کار به روزنامه هفت صبح 
می گوید که این شــورا مبلغ هزینه ماهانه ســبد معیشت 
کارگران را برای خانواده سه نفره با همین موادی که در سبد 
مقرون به صرفه اعلام شده به دســت آورده است. در سبد 
مقرون به صرفه از هر ماده غذایی اصلی چند گرم وجود دارد 

و نسبت به سال های قبل چقدر تغییر کرده است؟

  دسته اول: مواد غذايی کاهش يافته
  میزان نان در جدول سال قبل برای هر نفر در روز 3۱۰ 

گرم بود که در این جدول به 2۹۰ گرم رسیده است.
  در جدول سال قبل میزان نیاز روزانه به برنج ۹۵ گرم بود، 

امسال  این عدد به 7۰ گرم رسید. 
  میزان مصرف میوه از 28۰ گرم به 2۰۰ گرم رسیده است.

  مرغ از ۶۰ گرم سال قبل، به ۴۰ گرم رسیده است. درست 
است که این وزن کم شده اما در مقابل ۱۰ گرم روزانه هم 
آبزیان به سبد اضافه شــده که قبل از این اصلا در جدول 
وجود نداشت. با این حال همچنان در این یک سال ۱۰ گرم 

از سبد گوشت سفید کم شده است. 
  میزان توصیه شده قند و شکر سال قبل برابر با ۴۰  گرم 
بوده که امسال به 3۰ گرم رسیده اســت. البته اینطور که 
محسن باقری می گوید توصیه شده که از مصرف قند و شکر 
هم کم و به مصرف میوه های خشک شیرین، مثل کشمش 

توت و انجیر اضافه شود. 

  دسته دوم: افزايش يافته ها
  مهمترین افزایش مربوط به وزن مورد نیاز تخم مرغ بوده 
که نشان می دهد از3۵ گرم ســال قبل به ۴۰ گرم رسیده 

است.
  امســال مقدار توصیه شــده ماکارونی از 2۰ گرم به 2۵ 
گرم رسیده است. چراکه ظاهرا طبق اعلام وزارت بهداشت 
سبوس ماکارونی زیاد اســت و به همین دلیل برای اضافه 
کردن فیبر، ۵ گرم سهم این ماده غذایی را در سبد خوراک 

ایرانیان زیادتر کرده اند.
  شیر و فرآورده های لبنی از 2۵۰ گرم در سال های گذشته 

به 3۰۰ گرم رسیده است. 
  قبلا نیاز هر فرد به حبوبات )به تنهایی( در جدول برابر 2۶ 
گرم بود که اما حالا توصیه شده که بخشی از نیاز ما به آن از 
مغزدانه ها )فندق، گردو، بادام و ...( تامین شود و به همین 
دلیل حالا وزن آن به 3۰ گرم رسیده. یعنی ۴ گرم آن شامل 

مغزدانه ها می شود.
  مقدار روغن توصیه شده سال قبل 3۵ گرم بود که امسال 

هم همان 3۵ گرم باقی مانده است. 
  میزان مصرف سبزی ها 3۰۰ گرم و سیب زمینی 7۰ گرم 

ثابت بوده است.  ادامه در صفحه 03

 قطری ها 
در تهران  
شیخ مسالمت جو 
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خبر ســفر شــیخ تمیم، امیر45 ســاله قطر 
به تهــران، درســت زمانــی اعلام شــد که 
گزارش هايی از سوی رسانه های آمريکايی در 
مورد احتمال پادرمیانی عربســتان و برخی از 
کشــورهای عربی میان ايران و آمريکا، مطرح 
بود. با اين حال عباس عراقچــی، وزيرخارجه 
قاطعانه ارتباط میان سفر شیخ تمیم به تهران 
با شــايعات را رد کرد. با همه اينها ســفر امیر 
قطر در بحبوحه شرايط نابسامان منطقه و بالا 
گرفتن تنش ها میان تهران و واشنگتن توجه 
زيادی را به خود جلب کرد. شــیخ تمیم که از 
جوان تريــن حکمرانان در میان کشــورهای 
عربی اســت در تهران با رئیس جمهور و رهبر 
انقلاب ديدار کرد. در مورد اين ســفر شــیخ 

تمیم آل ثانی، بیشتر بخوانید:
   رئیس جمهور در ديدار با امیر قطر، از نقش 
موثر و ســازنده قطر در مســائل منطقه ای و 
جهانی به خصوص در برقــراری آتش بس در 
غزه قدردانی کرد. از قبل هم گفته شده بود که 
يکی از اهداف مهم اين سفر، صحبت در مورد 
مســئله غزه است. مسعود پزشــکیان رئیس 
جمهوری در نشســت مشــترک هیئت های 
عالی رتبه ايران و قطر با بیــان اينکه روابط دو 
کشــور همواره از روندی رو به ارتقا برخوردار 
بوده است، گفت: اشــتراکات دينی و فرهنگی 
و منافع مشترک، پشــتوانه ای مستحکم برای 
تقويت و گســترش بیش از پیش روابط تهران 
و دوحــه اســت. رئیس جمهور بــر ضرورت 
تســريع در اجرای توافقات مشــترک میان 
دو کشــور تاکید کــرد و افزود: اجــرای اين 
توافقات، علاوه بر ارتقای ســطح همکاری ها، 
افق های جديدی پیش روی روابط صمیمی و 
دوســتانه ايران و قطر ايجاد می کند. امیر قطر 
در اين نشســت با ابراز خشــنودی از روند رو 
به گسترش روابط دو کشــور، خواستار انجام 
همه اقدامات لازم برای تســريع اين روند شد 
و تصريح کــرد: روابط ايران و قطــر از ديرباز 
دوســتانه و صمیمی بوده و بــا وجود افزايش 

حجم اين روابط در ســال های اخیر، هنوز تا 
سطح مورد نظر سران دو کشور فاصله داريم. 
شــیخ تمیم بن حمــد آل ثانــی هماهنگی و 
همکاری هــای دوجانبه و منطقــه ای ايران و 
قطر را سازنده و بر بستر منافع مشترک عنوان 
کرد و گفت: تلاش خواهیم کــرد با برگزاری 
منظم کمیسیون های مشترک همکاری های 
اقتصادی تعاملات و تبادلات دو کشــور را به 
سطح هدف گذاری شــده، برسانیم. گفته های 
دو طرف نشــان می دهد که روابط نزديک دو 
کشور با وجود تغییرات گسترده در خاورمیانه 
 طی يک ســال و نیم اخیــر، ادامــه خواهد 

داشت.
   طبق آنچه که در رســانه ها اعلام شد، در 
اين سفر مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی 
ايران و قطر، شــش ســند و يادداشت تفاهم 
همکاری در بخش های مختلــف اقتصادی و 
تجاری، فرهنگی، آموزشــی و ورزشی به امضا 
رســاندند. اما ناظران معتقدنــد تنها هدف از 
اين ســفر مســائل اقتصادی و همکاری های 
دوجانبه نیســت. تصاوير منتشر شده از ديدار 
هیئت های دو کشور در کاخ ســعدآباد نشان 
می دهد که افرادی چون مهدی سنايی، معاون 
سیاســی رئیس جمهور و سفیر ســابق ايران، 
عباس عراقچــی وزيرخارجه و ســیدعباس 
موسوی سفیر ايران در آذربايجان از همراهان 
پزشکیان در جلسه روز چهارشــنبه بوده اند؛ 
که نشــان می دهــد وزن ديپلمات های تیم 
رئیس جمهــور بــالا بــوده اســت و احتمالا 
گفت وگوهــای فشــرده ای در مورد مســائل 
منطقه و حتی شــايد تنش ها میــان تهران و 

واشنگتن درگرفته باشد.
   امیــر قطر کــه به دلیــل قد بلنــد 191 
ســانتی متری و انعطاف سیاسی خود مشهور 
اســت، در ســال های اخیر روابط نزديکی با 
تهران داشته است. در واقع پس از اينکه قطر از 
سوی عربستان طرد و تحت محاصره سیاسی 
و اقتصادی قرار گرفت، او به تهران و آنکارا دل 

بست و مقامات ايرانی ناامیدش نکردند. به نظر 
می رسد که شیخ تمیم با نوعی همدلی و حس 
قدرشناســی با ايران برخورد می کند. جالب 
اســت بدانید که رئیس جمهور ايران، 11 مهر 
1403 به دعوت رسمی شــیخ تمیم بن حمد 
آل ثانی، به اين کشــور ســفر کرد و بلافاصله 
و در اقدامــی متمايز مهمان منزل شــخصی 
امیر قطر شد؛ که نشان از صمیمیت دو طرف 

داشت. 
   قطــر ســابقه بیــش از يــک دهــه در 
میانجی گــری دارد. در واقع دوحــه به دلیل 
روابط نزديــک با اغلب کشــورهای جهان، از 
شرق تا غرب، موقعیتی اســتثنايی برای خود 
رقم زده اســت. خانواده آل ثانی نزديک به دو 
قرن اســت که در اين منطقه قــدرت دارند و 
همین پیشــینه آنها را به گزينه ای امن برای 
همه طرف ها تبديل کرده است. او که به عنوان 
مردی بلند پرواز شــناخته می شود که در فکر 
آينده ای درخشــان برای قطر است، تنش در 
خاورمیانه را برای اهداف توســعه طلبانه خود 
مانند يک ســم مهلک در نظــر می گیرد. به 
همین دلیل اســت که او در سال های گذشته 
قطر را بــه يک میانجی اساســی تبديل کرده 
است. دوحه سال ها وقت صرف ايجاد صلح در 

افغانستان کرده. 
با اين حال بسیاری معتقدند اين کشور باعث و 
بانی بازگشت طالبان به قدرت بوده. بعد از آن 
با واقعه هفت اکتبر، قطری ها تمرکز خود را بر 
روی آتش بس در غزه میان اسرائیل و حماس 
گذاشــتند. اما حالا دو پرونده ديگر، روی میز 
شــیخ تمیم آل ثانی اســت. اولــی مربوط به 
بازگشت ثبات در ســوريه با کمک  کشورهای 
عربی بوده و دومی مرتبط با نقشــه ای اســت 
که ترامپ برای باريکه غزه کشــیده اســت. 
کشــورهای عربی از قطر به عنــوان میانجی 
توقع دارند تا هر طور شــده با کمک عربستان 
در مقابل توســعه طلبی ترامپ در باريکه غزه 

ايستادگی کند.

در سفر امیرقطر به ایران چه گذشت؟

شیخ مسالمت جو  در تهران

     تیتر دو

ادامه ازصفحه   اول
   ماجرای اعتراض های سال پیش

ســال گذشــته در اولین پیشــنهاد وزارت 
بهداشت يک ســرکوب کالری رخ داد. بعد 
از اعتــراض شــورايعالی کار بــه آنها گفته 
شــده بود که به دلیل افزايــش کبد چرب 
و بیماری های گوارشــی بايد ســبد غذايی 
تغییر کند و اين عادات اصلاح شــود. در دو 
ســال گذشــته مجموع تعداد کالری  کم به 
عدد 2100 کالری رسید. در حالی که سال 
1391 دولت عدد دو هــزار و 573 کالری را 
برای مصرف روزانه افــراد تعیین کرده بود. 
بعد از  اعتراض شورايعالی کار همان کالری 
ســال قبل را دوباره تايید کردند. امسال هم 
وزارت بهداشت اين سبد را با همین ايده های 
تغییر و اصلاح ســفره غذايی ايرانیان نوشته 
است.شــورايعالی کار ديگر به جدول جديد 
وزارتخانه اعتراض نکرده اســت. اولا به اين 
دلیل که اختلاف اين سبد با سبد سال 1395 
خیلی نیســت. دوما اينکه امسال اين شورا 
به دلايل نامعلومی نماينده ای به جلســات 
وزارتخانه نفرســتاد تا در نوشتن اين جدول 
سهیم باشــد. البته آنها يک دلیل ديگر هم 
دارند و می گويند امسال نسبت به سال قبل 
چون تغییر کالری نداشــتند ديگر اعتراضی 
نکرده اند. اين ها توضیحات باقری است. ضمن 
اينکه به گفته او »امسال رويکرد دولت با ما 
تقابلی نبوده و برای همین هم لزومی نداشته 
که سر اين موضوعات حواشی درست کنیم. 
ما سعی کرديم از زوايای تخصصی وارد شويم 
و چون اين بحث تخصصی است ايراداتمان 
را بعد از بررســی بیشتر از ســال آينده وارد 

کنیم.« 

   چهارگوشه دنیا چه خبر است؟
اگرچه وزارت بهداشــت توضیح داده که به 

علت سبوس موجود در ماکارونی آن را اضافه 
کرده اما بــه خوبی می دانیم کــه ماکارونی 
وعده شکم پرکنی است که اضافه کردن آن 
می تواند کالری نهايی سبد را بیشتر از مواد 
مغذی ديگر افزايش دهد. البته در کنار اين 
نگاه بدبینانه، بايد ايــن را هم اضافه کرد که 
طبق راهنمای اداره بهداشــت کشــورهای 
مختلف، میزان ماکارونی توصیه شده خیلی 
بیشتر از اين حرف هاست. برای مثال مقدار 
متوســط ماکارونی روزانه در بريتانیا 60 تا 

100 گرم و در مصر 50 تا 100 گرم است. 
میزان مصرف روزانه نان را وزارت بهداشــت 
روزی 20 گرم کم کرده و به 290 گرم رسانده 
است. سال پیش برخی رسانه  ها نوشته بودند 
که دولت به دلیل مشــکلات در تامین آب و 
گندم، دســت به اين کار زده است. بررسی 
هفت صبح نشــان می دهد که در راهنمای 
غذايی ايالات متحده مقدار توصیه نان روزی 
85 تا 120 گرم، در بريتانیا 90 تا 120 گرم، 
در فرانسه روزی 150 تا 200 گرم است که از 
290 گرم نانی که وزارت بهداشت می گويد 
فاصله زيادی دارد.  بــا اين حال آداب غذايی 
هر کشور متفاوت و میزان مصرف روزانه نان 
در ترکیه و مصر تقريبا مشابه به ايران است. 

   وب سايت های وزارت بهداشت آمريکا و 
بريتانیا نشان می دهد که توصیه اين کشورها 
به مصرف حداقــل 100 گرم حبوبات پخته 
شــده در روز بوده و 70 گرم از ايران بیشتر 

است.
   مقايسه وزن توصیه شده روغن در ايران با 
گايدلاين های غربی نشان می دهد که مقادير 

آنها فاصله چندانی با هم ندارد. 
   میزان نیاز روزانه گوشت قرمز در جدول 
جديد به 30 گرم رسیده اســت اما به گفته 
ريیس كارگروه مزد شوراهاي كشور ،  وزارت 
بهداشــت اعلام کرده که جای آن را با تخم 

مرغ و مــرغ و دانه ها )گردو، فنــدق و ...( پر 
کرده. وزارت بهداشــت بريتانیــا توصیه به 

مصرف 70 گرم گوشت قرمز در روز دارد.

   درباره ســبد وزارت بهداشت چه 
می دانیم؟

تا اينجای کار مشــخص شــد کــه وزارت 
بهداشــت ســالانه رقمی به عنوان کالری 
مطلوب روزانه هر فرد اعلام می کند. سازمان 
بهداشت جهانی يک عدد تعیین کرده که هر 
فرد برای زنده ماندن به حداقل 2400 کالری 
در روز نیاز دارد اما همانطور که در کشورهای 
ديگر هم قید شده اين عدد بايد برای کارگران 
بیشتر باشد. باقری می گويد آنها قصد دارند 
مه با مداخله شــورايعالی کار سال آينده در 
همکاری مشترکی با وزارت بهداشت کالری 
مصرفی کارگر را هم جداگانه حساب کنند و 
مبنای محاسبات خود قرار دهند. به طور کلی 
شورای عالی کار از اين سبد برای چانه زنی در 
رقم نهايی دستمزد کارگر استفاده می کند. 
چراکه دولت می خواهد با دستمزد دستوری 
پايین تا حدی جلوی افزايش تورم  را بگیرد. 
برای همین سبد معیشت را در نظر می گیرند 
که هزينه های زندگی را بتواند محاســبه و 
اعمال کند. اما میزان کالری مصرفی کارگران 
در کشــوری مانند هند که از همین فرمول 
استفاده می کند برابر سه هزار و 490کالری 
در روز اســت. همچنین در روســیه کالری 
دريافتی مد نظر کارگر در اين کشــور بین 
2هزار و 670 تا 2هــزار و 730 برای مردان 
بالغ در نظر گرفته شده؛ البته کالری دريافتی 
برخی از مناطق ديگر بســته به سردی دما 
بیشتر است. بررسی ها اما نشان می دهد که 
در ســال های اخیر معمولا کمتر روی تعداد 
کالری بلکه بر رژيم غذايــی متعادل تاکید 

می شود.

سفره غذایی با نان کمتر، تخم مرغ بیشتر
تحلیلی پرجزئیات بر جدول کالری مصرفی ایرانیان در سال  1404 

پاپ فرانسیس؛ مردی که سینماگرها 
دوستش دارند

مهسا مژدهی| خورخه ماریو برگولیو، پیرمرد 
88 ساله آرژانتینی که 12 سال گذشته را 
در سمت پاپ و رهبر کاتولیک های جهان 

گذرانده، به دلیل ذات الریه و درگیري ریه  اش 
با بیماري در بیمارستان است و جی دی ونس، 
معاون اول ترامپ که شخصیتی مذهبی دارد، 

از مردم جهان خواسته تا برایش دعا کنند. 
پاپ فرانسیس، به دلیل رویکرد آرام و تواضع 

و تصمیمات جنجالی خود، یکی از مقامات 
کاتولیک است که علاوه بر محبوبیت زیاد، 

کلیسای کاتولیک را وارد برهه جدیدی کرده 
است.

این مرد 88 ساله که زمانی در خیابان های 
بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین به عنوان 
نگهبان شبانه کار می کرد، از سال 2013 بر 
اریکه قدرت واتیکان تکیه زد و با اقدامات 
جسورانه ، موجی از تغییر را به راه انداخت. 

پاپ فرانسیس در 17 دسامبر 1936 در 
بوئنوس آیرس متولد شد. او در خانواده ای 

مهاجر از ایتالیا رشد کرد و در جوانی به سمت 
حرفه شیمی رفت و البته بعدها به سمت 

کلیسا کشیده شد. در سال 1969، برگولیو 
به عنوان کشیش منصوب شد و به سرعت در 

سلسله مراتب کلیسا پیشرفت کرد. او در سال 
1998 به مقام اسقف اعظم بوئنوس آیرس 

رسید و در سال 2001 به کاردینالی منصوب 
شد.  او اولین پاپ از قاره آمریکا، اولین پاپ از 
نیم کره جنوبی و اولین پاپ یسوعی در تاریخ 

کلیسای کاتولیک است. او به کاخ واتیکان 
نرفت و از سال 2013 به این سو در مهمانخانه 
واتیکان اقامت کرد. او از پذیرش پناهندگان 

حمایت کرده، درباره تغییرات اقلیمی هشدار 
داده و حتی در مورد مسائل حساسی مانند 

طلاق و همجنس گرایی، لحنی نرم تر از پاپ های 
قبلی اتخاذ کرد. همه این مسائل باعث شد تا 

پاپ تبدیل به  چهره ای جذاب برای سینماگران 
شود. تاکنون دستکم یک فیلم با نام دو پاپ 

و دو سریال در مورد پاپ، دغدغه ها و انتخاب 
پاپ بعدی ساخته شده است. به نظر می رسد تا 
قبل از پاپ فرانسیس، سینما چنین نزدیکی را 

با کلیسا کاتولیک و واتیکان تجربه
نکرده بود. او در بحران های بین المللی مانند 

جنگ در سوریه، درگیری های غزه و در جنگ 
اوکراین، نقش میانجی را ایفا کرده و البته 

چندان موفق نبوده است. سفرهای او به مناطق 
درگیری مانند عراق و آفریقای مرکزی توجه 

رسانه ها را به خود جلب کرده. جالب است 
بدانید که فرانسیس اول با یک ریه تنفس 
می کند و بخش بزرگی از یک ریه اش را در 

دوران کودکی به علت یک بیماری از دست 
داده است. او به زبان های ایتالیایی، اسپانیایی و 
آلمانی صحبت می کند و با زبان های انگلیسی، 

فرانسوی و پرتغالی آشناست. برگولیو 
موضوع اتهاماتی در رابطه با ربودن دو کشیش 

یسوعی در جنگ کثیف آرژانتین بوده است. 
12 سال قبل یک روزنامه انگلیسی مدعی شد، 

پاپ فرانسیس در سال های 1976 تا 1983 
و در زمان حکومت نظامیان در آرژانتین در 

نقض مصونیت کلیسا در شکنجه، آدم دزدی 
و جنایت های سازمان یافته شرکت داشته است.

با وخیم شدن حال پاپ فرانسیس، سؤالات 
زیادی درباره آینده کلیسای کاتولیک مطرح 

است. آیا جانشین او راه اصلاحات را ادامه 
خواهد داد یا کلیسا به مسیر محافظه کارانه تر 

بازخواهد گشت؟ جواب این سوال منوط به 
وقتی است که دود سفید از ساختمان کلیسای 

سیستین در کاخ رسولی واتیکان بلند شود. 
انتخاب پاپ در واتیکان طی فرآیندی به نام 

مجمع انتخاب پاپ صورت می گیرد. این مجمع 
جلسه ای محرمانه بین کاردینال هاست که برای 
انتخاب اسقف جدید رم )پاپ( برگزار می شود. 

ممکن است اینبار در میان کاردینال ها، یک 
کاردینال ایرانی هم حضور داشته باشد. او 

از مهرماه امسال به چنین مقامی رسیده 
است. نحوه انتخاب پاپ قدمتی هزار ساله 

دارد. کاتولیک های جهان چشم به کلیسای 
سیستین می دوزند تا مقامات کلیسا، انتخاب 

یا عدم انتخاب گزینه های مطرح شده را با دود 
سیاه یا سفید به گوششان برسانند.
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ديروز اعلام شد که آقای سعید زرندی 
به عنــوان مديرعامل شــرکت فولاد 

مبارکه اصفهان انتخاب شده است. 
چرا مهم اســت؟ فــولاد مبارکه طبق 
رده بندی صد شــرکت برتر ايران که 
سازمان مديريت صنعتی طبق اطلاعات 
ســال مالی 1402 منتشر کرده است؛ 
ششــمین شــرکت برتر ايران و اولین 
شرکت فولادی کشور است. اين شرکت 
در ســال 1402، 300 هــزار میلیارد 
تومان فروش داشته که تقريبا 50 درصد 
نسبت به سال قبل از آن بیشتر است. 
همچنین ارزش اين شرکت در بورس 
تهران، بر مبنــای اطلاعات ديروز بازار 
ســرمايه 5 هزار و 853 میلیارد و 600 

میلیون تومان است. 
البته تغییر اين سمت برای فوتبالی ها 
نیز مهم است چرا که تیم سپاهان متعلق 
به فــولاد مبارکه يکــی از قدرت های 
فوتبال ايران و يکی از مدعیان همیشگی 

قهرمانی در لیگ برتر است. 

از آقای زرندی چه می دانیم؟ او متولد 
سال 1359 است و پیش از اين سمت، 
معاون طرح و برنامــه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و مديرعامل شــرکت 
سرمايه گذاری صنايع شیمیايی ايران 
بوده اســت. آقای زرندی، آن طور که 
سايت رويداد 24 گفته، فرزند آيت الله 
زرندی، امام جمعه پیشــین کرمانشاه 
بوده اســت. آيت الله محمد حســین 
زرندی در سال 1311 متولد شد و در 
سال 1393 از دنیا رفت. آيت الله زرندی 
از سال 1364 تا ســال 1386 نماينده 
ولی فقیه در استان کرمانشــاه و امام 

جمعه مرکز اين استان بود. 
آقای زرنــدی چه تحصیلاتــی دارد؟ 
زرندی دانش آموخته رشته مهندسی 
معدن دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد 
مديريت فناوری اطلاعات از دانشــگاه 
تهران و دکترای مديريت دولتی گرايش 
توسعه از دانشــگاه علامه طباطبايی 
اســت و هم اکنون عضو هیات علمی 

دانشگاه علامه طباطبايی است.
مشــروح ســمت های آقــای زرندی 
چیســت؟ او ظاهــرا کارش را از مرکز 
گســترش فناوری اطلاعــات وزارت 
صمت آغاز کرده و ســپس در ســال 
1384 به عنوان معاون دبیرخانه ستاد 
فولاد آغاز به کار کرد. سه سال بعد هم 
به عنوان مدير کل دفتر آمار و فرآوری 
داده های وزارت صنايع و معادن وقت 
منصوب شــد و همزمان با اين سمت 
مسئولیت دبیر ســتاد پايش تولید و 
سرمايه گذاری وزارتخانه را نیز برعهده 

گرفت.
بعد از آن بود که با تاسیس استان البرز 
به عنوان اولین رئیس سازمان صنايع و 
معادن اين استان معرفی شد و تا سال 
1391 در اين مسئولیت فعالیت کرد. 
در همان استان البرز بود که به عنوان 
مديرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات 
استان نیز منصوب شــد. ديدگاه ها و 
پیگیری های او درباره »ارتباط صنعت، 

  چهره روز

مدیر جدید شرکت ۶ هزار میلیاردی
از سعید زرندی، رئیس جدید فولاد مبارکه اصفهان چه می دانیم؟

دانشــگاه و تجاری ســازی موضوعات 
فناورانــه« پايــش را بــه وزارت علوم 
باز کرد و در ســال هــای میانی دهه 
90معاون تجاری سازی فناوری سازمان 
پژوهش های علمی و صنعتی ايران در 

وزارت علوم شد.
اندکی بعد و بــه فاصله کمی، به عنوان 
معاون امور شرکت ها و سرمايه گذاری 
صندوق بازنشســتگی کارکنان فولاد 
انتخاب شــد. پس از آن برای 2 ســال 
در منطقــه ويژه اقتصــادی و فرودگاه 
پیام به عنوان مديرعامل مشــغول به 
فعالیت شــد و در ادامه در سال 1397 
به عنوان معاون طــرح و برنامه وزارت 

صنعت، معدن و تجارت منصوب شد. 
زرندی همچنین تا سال 1400 به عنوان 
جانشین وزير در کمیسیون اقتصادی 
دولت، شورای اقتصاد مقاومتی، شورای 
عالی بورس، شورای توسعه مناطق آزاد، 
شــورای عالی بیمه، شــورای سرمايه 
گذاری خارجی و شورای پول، اعتبار، 

ايفای نقش کرد.
پیش از آقای زرندی چه کســی مدير 
فولاد مبارکه بود؟ آقای محمد طیب نیا 
به مدت سه سال و پنج ماه. آن طور که 
سايت چیلان، رسانه فولاد ايران نوشته:

اجرای طرح انتقال آب از خلیج فارس به 
زاينده رود، احداث نیروگاه خورشیدی 

600 مگاواتــی، ســاخت نیــروگاه 
سیکل ترکیبی، توســعه تولید فولاد 
سبز، ســرمايه گذاری در شرکت های 
دانش بنیان، توزيع بیشترين میزان سود 
در دو ســال اخیر، تولید پنج محصول 
جديد در سال جاری، حرکت به سمت 
انرژی هــای تجديدپذيــر، خريد اپال 
پارســیان سنگان، رشد ســودآوری و 
افزايش ارزش پورتفوی سرمايه گذاری 
شرکت کارنامه آقای طیب نیا بوده است. 
دو نکته جالب توجه: اولا از آقای زرندی 
به عنوان گزينه معرفی شــده توسط 
روحانی به مسعود پزشکیان به عنوان 
وزير صمت ياد شده اســت که البته او 
به اين سمت نرســید ولی حالا سمت 
تجاری فوق العاده مهمی را کسب کرده 
است. از سوی ديگر آقای زرندی کتبی 
در زمینه مبارزه با فساد و سلامت اداری 
نوشته و حالا به شرکتی رفته که دقیقا 
در روزهای ابتدايی دولت رئیسی متهم 
به فسادی بزرگ شد هرچند که بعدها 
معلوم شد اعداد و ارقام آن فساد واقعی 
نبــوده و در واقع توام بــا پروپاگاندای 
سیاســی علیه دولت روحانی توســط 
برخی نمايندگان مجلس بیان شــده 

است.

سایت  نگار سیاسي / گزید     ه اي از تحلیل ها ي جناح هاي سیاسی
سخنان فرمانده سپاه در مورد توان رزم سپاه؛ 
سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی عصر چهارشنبه در 
حاشــیه مرحله اصلی رزمايش پیامبر اعظم 19 نیروی 
زمینی سپاه در گفت و گو با خبرنگاران تاکید کرد: ايران 
کشوری مقتدر و با قدرت است و در مقابل هرگونه تهديد 
و تجاوزی با قدرت از منافع و استقلال ايران اسلامی دفاع 

می کند.
توان رزم سخت نیروهای مســلح جمهوری اسلامی در 
حوادث و صحنه هــای مختلف 46 ســال اخیر از جمله 
عملیات های وعده صادق يک و دو  به نمايش گذاشــته 

شده است.
جمهوری اسلامی ثابت کرده که برای برخوردهای سخت، 

اراده لازم را دارد و به سلاح های پیشرفته مجهز است.
هر چیزی که دنیای مدرن از نظر تسلیحات و سخت افزار 

نظامی دارد، سپاه نیز در همان مقیاس دارد.
دشمن با تمرکز بر ناامیدسازی جوانان به دنبال اين است 
که جوانان کشور را نســبت به توانمندی و دستاوردهای 

نظام اسلامی دچار ترديد کند. )ايرنا(

 موضوع اف ای تی اف هم چنان در مجمع در حال 
بررسی است؛  سومین جلسه کمیسیون مشترک مجمع 
به رياســت آيت الله صــادق آملی لاريجانــی، با حضور 

نمايندگان کمیسیون های »اقتصادی«، »سیاسی، دفاعی 
و امنیتی«، »حقوقی و قضايی« مجمع، معاون وزير اقتصاد 
و رئیس مرکــز اطلاعات مالی، معــاون رئیس کل بانک 
مرکزی و نماينــدگان وزارت امور خارجه و وزارت نفت با 
موضوع آثار حقوقی پیوستن جمهوری اسلامی ايران به 
 )CFT( »کنوانســیون  »مقابله با تامین مالی تروريســم

برگزار شد.
اعضای کمیسیون مشــترک مجمع تشخیص مصلحت 
نظام پس از استماع نتايج بررســی های کارگروه متناظر 
اين کمیسیون در دبیرخانه مجمع در ادامه به تبادل نظر 
درباره ايرادات شــورای نگهبان در خصوص آثار حقوقی 
پیوســتن به کنوانســیون  مقابله با تامین مالی تروريسم 
و بیان ديدگاه های خود در پذيــرش يا عدم پذيرش اين 

الحاق پرداختند.
 در ادامه اعضای کمیســیون مشــترک به تبــادل نظر 
پرداختند و ايرادات شورای نگهبان در خصوص مفاد اين 

کنوانسیون مورد بررسی قرار گرفت. )ايسنا(

 پزشــکیان در مورد FATF چه گفت؟  مســعود 
پزشکیان پیش از ظهر چهارشنبه در جريان حضور سرزده 
در وزارت امور اقتصادی و دارايی، طی نشستی با رئیس، 
معاونین و مديران ارشد، اين وزارتخانه با تأکید بر اينکه اگر 

در نظام اقتصادی ما اجرای قانون مبتنی بر مديريت داده ها 
و اطلاعات به درســتی صورت گیرد، اساسا بستری برای 
فساد ايجاد نخواهد شــد که بخواهیم با مفسدين مقابله 
کنیم، افزود: چرا عده ای بايد از عناوينی مانند FATF فرار 
کنند در حالی که می توانیم با اجرای چنین ساز و کاری در 
داخل کشور جريان نقدينگی را رصد کنیم و مانع از خروج 
منابع کشور يا وقوع جرائم مالی شويم. البته خوشبختانه 
اقداماتی در اين زمینه در دولت در حال انجام است که بايد 
به آن سرعت بخشید و در صورت اجرا خیلی از مشکلات 

ما در اين بخش مرتفع خواهد شد. )ايسنا(

 آمارهای جالب توجهی که یک جامعه شــناس 
بیان کرد؛ محمد فاضلی در هجدهمین همايش سالانه 
انجمن علوم  سیاسی ايران که در دانشکده مطالعات جهان 
دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار کرد: در سال های 84 و 
97 دو پیمايش فرهنگ سیاســی مردم ايران انجام شد. 
منظور از فرهنگ سیاســی، باورها و گزاره های بنیادينی 
است که در ذهن مردم  يک کشور وجود داره و کنشگری 
سیاســی آنان را شــکل می دهد. در ســال 84 شاخصه 
مشروعیت نظام سیاسی، 62 بود و سال 97 به 52 کاهش 
يافت. دومین شاخص مبنای دينی مشروعیت سیاسی بود 
که از 68 درصد در ســال 84 به 54 در سال 97 کاهش 

يافت. 
 وی افزود: شــاخص اعتماد به نهادهای نظامی نیز از 46 
درصد به 39 درصد رسید. شــاخص اعتماد به مسئولان 
نظام سیاسی از 41 درصد به 34 درصد کاهش پیدا کرد. 
احساس عدالت توزيعی در سال 84 به میزان 24 درصد 
بود که در ســال 97 به 23 درصد رسید. شاخص عدالت 
رويه ای نیز از 45 درصد در سال 84 رسید به 32 درصد در 
سال 97. شاخص احساس پاسخگويی نظام سیاسی نیز 
از 38 درصد به 31 درصد رسید. احساس بی قدرتی مردم 

نیز از 51 درصد به 60 درصد افزايش يافت. 
 اين استاد دانشــگاه ادامه داد: در مورد شاخص احساس 
کارآمدی نظام سیاسی در بعد اقتصادی نیز در سال 84، 
به میزان 64 درصد مردم اين شــاخص را بد و خیلی بد 
می دانستند که اين رقم در سال 97 به 72 درصد رسید. در 
بعد خارجی نیز 45 درصد جامعه در سال 84 فکر می کرد 
که سیاست خارجی جمهوری اسلامی کارآمد نبوده است 
و اين عدد در ســال 97 به 64 درصد افزايش يافت. نکته 
جالب اين است که پژوهش های انجام شده در سال  84 و 
97، هر دو نشــان می دادند که جامعه ايران تساهل گر و 

ضدخشونت است. 
فاضلی بیان کرد: پرسشی که سال 97 به پیمايش اضافه 
شــد، مربوط به نظر مردم در مــورد دخالت حکومت در 

حجاب و نحوه لباس پوشــیدن مردم بود. در ســال 97، 
بیش از 43 درصد مردم مخالف و کاملًا مخالف و تنها 36 
درصد موافق دخالت حکومت در اين امور بودند و مابقی 
در اين زمینه ترديد داشتند. اين مخالفت در بین جوانان 
و تحصیل کردگان بیشــتر بود . يکی از بدترين شاخص ها 
در هر دو پیمايش، امید به آينده ايران بود. اين شــاخص 
در سال 84، به میزان 48 درصد بود که در سال 97 به 33 

درصد کاهش يافت. 
وی عنوان کــرد: در نتیجه گیری از پیمايش ســال 97 
می توان گفت که گروه ســنی 15 تا 29 ســال، ارزيابی 
منفی تری از حرکت تاريخی جامعه ايران در 100 ســال 
گذشته دارد، بیشتر با تعامل سازنده با جهان موافق است، 
بیشتر از آزادی حمايت می کند، کمتر مايل به مشارکت 
سیاسی عینی اســت و کمتر از اعمال خشونت سیاسی 
حمايت می کند. به طور کلی نسل جوان و تحصیل کرده، 

ارزش های دموکراتیک قوی تری دارد. 
 اين استاد دانشگاه با بیان اينکه ســال 97 صدای مردم 
شنیده نشد، گفت: سطح نارضايتی مردم که در پیمايش ها 
بازتاب يافته بود، نشان می داد که بايد تغییراتی در شیوه 
حکمرانی صورت گیرد که همسويی بیشتری را با تحولات 
ارزش های نسل جوان داشته باشــد. در 1400 تا 1403 

دقیقا عکس اين کار انجام شد. )جماران(

دوستی ترامپ و پوتین چه تاثیری بر ایران دارد؟

خاموشی صنایع؟
تفسیر یک تصمیم در میانه جنگ اقتصادی

از روزی کــه ترامــپ تلفن کاخ ســفید را 
برداشت و به رئیس جمهور روسیه زنگ زد 
تا مشکلات بین دو کشــور بعد از سه سال 
دوری حل وفصل شــود، بدبینی ها نسبت 
به اين اتفاق شــدت پیدا کرد. اجلاس روز 
سه شنبه در رياض و مواضع ترامپ و توافق 
بر سر اوکراين نشان داد که بدبینی ها ريشه  
در برخــی واقعیات سیاســی و بین المللی 
دارد. اروپايی ها احساس می کنند که ترامپ 
ناگهان و پس از 9 دهه به آنها پشت پا زده و 
در مقابل پوتین، رهايشــان کرده و اوکراين 
بازی را تا حد زيادی باخته اســت. در تهران 
هم برخی معتقدند نزديکی پوتین و ترامپ 
می تواند به ضرر ايران تمام شــود. البته اين 
ديدگاه، تنها نظری نیســت که در خصوص 
چنین ماجرايی وجــود دارد. گروه ديگری 
از ناظران می گوينــد احتمال اين هم وجود 
دارد که ايــران بتوانــد از طريــق پوتین، 

امتیازاتی را از طرف آمريکايی بگیرد.

در همین زمینه ديويــد فرنچ در مقاله ای در 
نیورک تايمــز که عصر ايــران آن را ترجمه 
کرده نوشته اســت: هرگونه تفاهم يا توافق 
میان ترامپ و پوتین درباره اوکراين می تواند 
بــا واکنش های منفــی از ســوی متحدان 
ايالات متحده و حتــی برخی اعضای کنگره 
اين کشــور همراه باشــد. ايــن وضعیت به 
افزايش فشــارهای داخلی در آمريکا منجر 
می شود و به نگرانی ها از حمايت های ناکافی 
از اوکراين در برابر روســیه دامن می زند. در 
مجموع می توان گفت کــه مذاکرات پوتین 
و ترامپ در مورد اوکراين می تواند تأثیراتی 
فراتر از اوکراين داشته باشد. نحوه تعامل اين 
دو رهبر می تواند بــر بحران های ديگر مانند 
وضعیت ســوريه و ايران نیز تاثیــر بگذارد. 
طبیعی اســت که کاهش فشــار بر روسیه 
در اوکراين به افزايش نقش اين کشــور در 

بحران های ديگر منجر خواهد شد. 
با اين حال و با وجود تحلیل هايی که مطرح 

شــده، خود روس ها وعده هــای متفاوتی 
می دهنــد. ســخنگوی کاخ کرملیــن روز 
سه شــنبه با تکیه بــر شــايعات، گفت که 
مذاکرات میان روســیه و آمريــکا اثری بر 
همکاری های میان مســکو و تهران نخواهد 
داشت. پســکوف همچنین خاطرنشان کرد 
روسیه آماده کمک برای حل وفصل مسائل 
پیرامون برنامه هســته ای ايران اســت. ما 
هنوز نمی دانیم که می شــود به حرف های 
پســکوف، ديپلمات 57 ســاله روس اتکا 
کرد يا ايران ممکن اســت در مسئله روسیه 
تجربه ای مشــابه بــا آنچه بین ســال های 
2010 تا 2015 داشــت، تکرار شــود. در 
تهران، اعتماد به روس ها و دعوت به چنین 
اعتمادی کاری دشــوار به نظر می رسد، اما 
شــايد دعوت به صبوری برای ديدن نتايج 
تحولات از يک ســو و پیگیری ديپلماســی 
همه جانبه از سوی دستگاه وزارت خارجه از 

سوی ديگر، گزينه مناسب تری باشد.

پارســا ملکی| به تازگی، اظهارات وزير 
نیــروی دولت، عبــاس علی آبــادی مبنی 
بر عدم الــزام اين وزارتخانه بــه تامین برق 
صنايع، موجی از نگرانی و پرسش را در میان 
فعالان اقتصــادی و صنعتی کشــور به راه 
انداخته اســت. اين تصمیم که در شــرايط 
دشــوار جنگ اقتصادی اتخاذ شده نه تنها 
ابهامات جدی را در خصــوص آينده بخش 
صنعت ايجاد کرده، بلکه سوالات بنیادينی 
را درباره رويکرد و وظايــف دولت در قبال 
اقتصاد کشــور مطــرح می ســازد. »ديگر 
موظف به تامین برق صنايع نیستیم!« اين 
جمله کوتاه که در نامه ای از طرف عالی ترين 
مقام مســئول در حوزه انرژی کشــور بیان 
شــده، چه معنايی در دل خود پنهان دارد؟ 
آيا ايــن جمله را بايــد فــراری از تعهدات 
اساســی دولت در قبال بخش تولید تعبیر 
کرد يا يک تغییر اســتراتژی اجتناب ناپذير 

در مواجهه با تنگناهای اقتصادی؟
بــرای درک بهتــر عمــق ايــن تصمیم و 
پیامدهــای آن، می تــوان بــه اظهــارات 
عبدالوهــاب ســهل آبادی، رئیــس خانه 
صنعت و معدن ايران، رجوع کرد. او با لحنی 
انتقــادی و صريح، پرســش های کلیدی را 
مطرح می کند: »وزير نیرو چه حقی دارد که 
از زير بار تامین برق صنايع شانه خالی کند؟ 
اين چطور زير ســاخت تهیه کردن است؟« 
اين سوال، ريشه در انتظارات و حقوقی دارد 

که فعالان صنعتی از دولت به عنوان متولی 
اصلی زيرساخت های کشور دارند. 

سهل آبادی در ادامه، با اشــاره به بخشنامه 
وزارت صمت مبنی بر ممنوعیت تقســیط 
حقوق دولتــی معادن، دامنــه نگرانی ها را 
گســترده تر می کنــد: »وزارت صمت ابلاغ 
کرده که تقســیط حقوق دولتــی معادن 
ممنوع اســت؛ اين جور بخشنامه ها عجیب 
نیســت؟« اين پرســش، نه  نها به تناقضات 
احتمالی در سیاســت های اقتصادی دولت 
اشــاره دارد، بلکه از يک رويکرد منســجم 
و همه جانبــه در حمايت از بخــش تولید و 

صنعت کشور نیز پرده برمی دارد.
تصمیم اخیــر وزارت نیــرو، از منظرهای 
گوناگونــی قابــل نقد اســت. از يک ســو، 
می توان عملکرد آن را به عنوان نشــانه ای 
از وخامت اوضــاع در بخش انرژی کشــور 
تفســیر کــرد. احتمــالا کمبــود منابع، 
فرســودگی زيرســاخت ها يــا ناتوانی در 
مديريت تقاضای فزاينــده برق، دولت را به 
اتخاذ چنین تصمیمی ســوق داده اســت. 
در اين صــورت، اين تصمیم بیــش از آنکه 
يک انتخاب اســتراتژيک باشد، يک اعتراف 
تلخ بــه ناتوانی در تامین نیازهای اساســی 
بخش صنعــت خواهد بود. از ســوی ديگر، 
می تــوان ايــن تصمیــم را در چارچــوب 
سیاســت های کلان اقتصــادی دولت و در 
راســتای »اقتصاد مقاومتی« تحلیل کرد. 

شــايد دولت با اين اقدام، قصد دارد صنايع 
را به ســمت خودکفايــی در تامین انرژی، 
کاهش وابستگی به شبکه سراسری برق  يا 

بهینه سازی مصرف انرژی سوق دهد! 
مدافعان )احتمــالا فقط اعضای دولت وفاق 
ملــی!( اين تصمیــم، احتمالا منطقشــان 
اين خواهد بود که اقدامشــان، در راستای 
اولويت بندی مصارف برق و تخصیص منابع 
محدود به بخش هــای حیاتی تــر صورت 
گرفته است. شايد دولت معتقد است که در 
شــرايط کمبود منابع، تامین برق خانگی و 
مصارف ضروری جامعه در اولويت قرار دارد 
و صنايع بايد با شرايط جديد سازگار شوند. 
اما اين استدلال نیز نمی تواند به طور کامل 

نگرانی های موجود را رفع کند. 
به هر حــال، تصمیم اخیر دولــت مبنی بر 
عدم الزام بــه تامین برق صنايع، نشــان از 
يک چرخش مهــم در رويکــرد اقتصادی 
کشــور دارد. اين تصمیم، چه يک ضرورت 
اجتناب ناپذيــر باشــد و چه يــک انتخاب 
به اصطلاح اســتراتژيک، نیازمند بررســی 
دقیق تر پیامدها و ارائه راهکارهای جبرانی 
است. ســوال اصلی اينجاســت: آيا دولت، 
به جــای يافتــن راهکارهای پايــدار برای 
افزايش تولید و توزيع عادلانه انرژی، تنها به 
سهمیه بندی و محدود کردن مصارف روی 
آورده است؟ و آيا اين رويکرد، در بلندمدت، 

به نفع اقتصاد ايران خواهد بود؟

      گزارش دو

      یادداشت اقتصادی

در زندان تهران بزرگ فشــافويه جا برای سوزن 
انداختن نیســت .آنجا بیش از 15 هزار مددجو 
روزگار می گذرانند که تعداد زيادی از اين افراد 
همیــن ســارقان و زورگیرانی هســتند که در 

طرح های پلیس پیشگیری دستگیر می شوند.
در واقع ماموران پلیس، جانشان را کف دستشان 
می گذارند تا اين افراد شرور را دستگیر کنند اما از 
آن طرف قانون، مجازات چندان سفت و سختی 
برای ســارقان در نظر نمی گیرد و اقامت آنها در 

زندان آنقدرها هم طول نمي كشد.
انگار مار به زندان می آيند و افعی بیرون می روند. 
اولین بار به اتهام سرقت دستگیر می شوند و گاهی 

بار دوم به اتهام قتل!

   خفت گیری مرگبار در پارک نهج البلاغه 
اواســط پايیز ســال 1402 با ثبت شکايت های 
ســريالی شــهروندان و مالباختگان با موضوع 
خفت گیری در بوســتان های نهج البلاغه، فدک 
و پرديسان رســیدگی به موضوع در دستور کار 
کارآگاهان پلیــس آگاهی تهران قــرار گرفت. 
ســارقان با ايجــاد رعــب و وحشــت و حتی 
ضرب وجرح افراد را وادار به تسلیم کردن اموالشان 
می کردند. در جريان همیــن ضرب و جرح های 
بی رحمانــه جوان 30ســاله تهرانــی در پارک 

نهج البلاغه به کام مرگ فرو رفت.
در حالی که رديابی باند سارقان جنايتکار ادامه 
داشت، شش نفر از متهمان با تلاش کارآگاهان 
پايگاه دوم پلیس آگاهی تهران رديابی و در پاتوق 
خود واقع در فرحــزاد تهران در يــک عملیات 

ضربتی دستگیر شدند.
کارآگاهان با به کارگیری مخبران خود در میان 
خلافکاران موفق به ردزنی باند تبهکاران شده و 
سرانجام آنها را به دام انداختند. آنها ادعا می کنند 
دو همدست فراری شــان مسبب همه جنايت ها 
هستند و تلاش می کنند گناه را گردن يکديگر 
بیندازند. همچنین مشخص شــد که اين افراد 
گوشی های ســرقتی را به رابط خود فروخته و از 

شهر مشهد آنها را به افغانستان می فرستادند.
در حالی که حین تحقیقات مشخص شد که قتل 
فجیع جوان تهرانی در تاريخ سوم دی ماه امسال 
نیز توسط اعضای اين باند رخ داده بود، رسیدگی 
به موضوع در دســتور کار ايــن بازپرس جنايی 
قرار گرفــت و همچنین کارآگاهــان اداره دهم 
پلیس آگاهی تهران تحقیقــات را در اين زمینه 

کلید زدند.
نامزد مقتول که در زمــان حادثه همراهش بود 
در اولیــن تحقیقات گفت:»من و همســرم آن 
شــب برای ورزش به پــارک نهج البلاغه رفتیم.

نیم ساعتی پیاده روی کرديم و روی يک نیمکت 
نشستیم تا استراحت کنیم که يک دفعه چند مرد 
چاقو به دست به ما حمله کردند. به سرعت من را 
داخل جوی آب پرتاب کرده و يک چاقو به پشتم 
زدند که باعث شد بعدا کمرم چند بخیه بخورد. 

دستبندم را از دستم کشیدند و صدای فريادهای 
شوهرم را می شــنیدم و می فهمیدم که داشتند 
به او هم چاقــو می زدند.آنها اصــلا نگفتند چه 
می خواهند و فقط حمله کردند.ما هیچ مقاومتی 
نکرديم يعنی اصلا کار به مقاومت نرسید. همین 
که حمله کردند ضربات آغاز شــد. من توانايی 
حرکت نداشتم که صدای شوهرم را شنیدم که 
گفت بلندشو آنها رفتند. با زحمت از داخل جوی 
آب بیرون آمدم و ديدم شوهرم غرق خون است.«

متهمان در حالی بازســازی صحنه قتل را انجام 
دادند که سعی می کردند گناه را گردن يکديگر 
بیندازند.رسیدگی به اين پرونده در جريان روال 

قضائي ادامه دارد.

   زورگیری خونین با پراید سفید
آبان سال 1401 باند سه نفره سارقان جنايتکار 
تحت تعقیب ماموران قــرار گرفتند. آنها با پرايد 
سفید و مشکی برای خفت گیری به سطح شهر 
می رفتند. سه دوست که با هم قرار گذاشته  بودند 
از اين راه پولدار شوند. زورگیری های آن ها ادامه 
داشت تا اين که بالاخره از سوی کارآگاهان اداره 
پنجم پلیس آگاهی دستگیر و راز سرقت هايشان 
فاش شد.آنها در جريان يکی از زورگیری هايشان 
مرتکب قتل جوانی بی گناه شــده بودند.يکی از 

متهمان بعد از دستگیري گفت:
»من قتل نکردم و کار همدســتم بود. مقتول را 
از جاده مخصوص سوار کرديم به سمت آزادی، 
اما وقتی به سمت جاده مخصوص دور زديم تا از 
مسافر زورگیری کنیم، اشــکان از عقب داد زد 
خون و وقتی برگشتم متوجه شدم او با چاقو پای 

طعمه را زخمی کرده  است.
اشــکان ناشــیانه زد، وقتی به ايســتگاه مترو 
رسیديم، فکر کرد بیمارستان است، او را جلوی 
ايســتگاه پیاده کرديم. فکــر نمی کرديم با آن 
ضربه بمیرد و بعد از دســتگیری فهمیديم قاتل 

هستیم.«
او همچنین در مورد شیوه و شگرد سرقت هايشان 
گفت::چهار ماه قبل از دســتگیری هنگامی که 
برای خريد هروئین به زورآباد کرج رفته بودم، با 
امید آشنا شدم و رضا هم دوست او بود و از قبل با 

او آشنايی نداشتم.
 تا قبل از قتل 45 بــار زورگیری کرده بوديم، اما 
بعد از قتل از ترس ســرقت نکرديــم و يک ماه 
بعد دستگیر شديم.ما طعمه هايمان را با تهديد 
چاقو وادار به تسلیم کردن اموالشان می کرديم 
و همیشــه چاقو همراه داشــتیم اما فقط برای 
ترساندن بود و جز همان يک بار که منجر به قتل 

شد هیچ وقت از چاقو استفاده نکرديم.«

   خفت گیری خونین در دره فرحزادی
 تیر سال 91 مأموران کلانتری ولنجک از طريق 
تماس مسئولان بیمارستان حضرت رسول اکرم 
)ص( در جريان انتقال جوانی 22 ساله به هويت 

»مجید . م« به بیمارســتان قــرار گرفتند که از 
ناحیه سمت چپ سینه، بنا بر اظهارات خود طی 
يک درگیری  در منطقه فرحزادی مورد اصابت 
چاقو قرار گرفته بود .در تحقیقات مشخص شد 
که مجید . م به همراه يکی از دوستانش در مسیر 
بازگشــت از دره فرحزادی، با شخصی که قصد 
زورگیری از آنها را داشته درگیر شدند که مجید 
توسط اين شخص مورد اصابت چاقو قرار گرفته 
اســت و به علت شــدت ضربات به قتل رسید.با 
آغاز تحقیقات از ســوی کارآگاهان اداره دهم ، 
برادر مقتول پس از حضــور در اداره دهم و طرح 
شکايت جهت شناســايی و دستگیری برادرش 
به کارآگاهان گفت : » برادرم پــس از انتقال به 
بیمارستان و زمانی که هنوز زنده بود به من گفت 
که توسط فردی به نام »مجتبی . الف« که قصد 
زورگیری تلفن همراهش را داشــته، به وســیله 
ضربه چاقو مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. « 
همچنین دوست مقتول به نام ايمان در اظهارات 
خود، در خصوص روز حادثه به کارآگاهان گفت 
: »در روز حادثه من و مجید در کوچه آبشــار به 
ســمت چهار ديواری به صورت پیــاده در حال 
حرکت بوديم که ناگهان جوانی حدودا 30 ساله 
برای زورگیری به ســمت ما آمد و قصد داشت 
تا پول و وسايل و گوشــی های تلفن همراه ما را 
بگیرد کــه در اين زمان به ســمت مجید رفت و 
خواست به زور پول هايش را بگیرد که با يکديگر 
درگیر شــدند و در يک لحظه با يک قبضه چاقو 
ضربه ای به ســمت چپ مجید زد و بلافاصله از 
آنجا فرار کرد« . ايمان در خصوص نحوه شناسايی 
هويت جوان زورگیر نیز به کارآگاهان گفت : »در 
زمان درگیری چند نفر که متوجه موضوع شده 
بودند ، سارق را شناســايی کرده و زمانی که از 
آنها هويت او را پرسیدم ، عنوان داشتند که نام او 
مجتبی . الف و از افراد شرور و سابقه داری است 
که در دره فرحزادی بــه کار زورگیری، خريد و 
فروش و همچنین استعمال موادمخدر مشغول 
اســت و جای و مکان مشــخصی نیز ندارد « . با 
توجه به شناسايی هويت دقیق متهم و اطلاعات 
به دست آمده در خصوص سابقه دار بودن متهم 
، کارآگاهان با بررسی وی اطلاع پیدا کردند که 
مجتبی . الف ) 33 ســاله ( از مجرمان سابقه دار 
و حرفه ای اســت که پیش از ايــن بارها به اتهام 
ارتکاب جرائم مختلف جعل ، اســتفاده از اسناد 
مجعول ، درگیری با مأموران ، تهديد و ســرقت 
دستگیر و روانه زندان شده و آخرين بار نیز پس 
از دستگیری و انتقال به زندان ، در سال 1388 
با قرار وثیقه آزاد و از آن زمان متواری شده و بنا 
بر تحقیقات انجام شده در حال حاضر نیز اعتیاد 
شديدی به مصرف موادمخدر داشته و به صورت 
کارتن خواب ، در دره فرحــزاد ، زندگی می كند 
. با توجه بــه بلامکان بودن متهــم ، کارآگاهان 
اداره دهــم پلیس آگاهی مراقبت شــبانه روزی 
از محل های تــردد متهــم را در دره فرحزادی 

در دســتور کار خود قرار داده و سرانجام متهم 
 را در زمان خريد و فروش موادمخدر دســتگیر 

کردند.

  خفت گیری خونین در افسریه
عقربه  ها ساعت 3 بامداد روز شنبه 27 مردادماه 
امسال را نشانه رفته بود که مامور گشت انتظامی 
مرکز فوريت  های پلیسی 110، از طريق تماس 
تلفنی با قاضی محســن اختیاری؛ بازپرس ويژه 
قتل شعبه اول دادســرای امور جنايی، سرقت 

مرگباری را در محله افسريه گزارش کرد.
طولی نکشید که ماجرای اين مرگ مشکوک در 
بیسیم کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران 
بزرگ پیچید و خیلی زود تیم بررسی صحنه جرم 
برای تحقیقات میدانی راهی محل حادثه شدند 

و تحقیقات ابتدايی را آغاز کردند.
ماشــین های کلانتری 156 افسريه، کارآگاهان 
جنايی اداره دهم پلیس آگاهــی، مأموران تیم 
تشخیص هويت تهران بزرگ، آمبولانس پزشکی 
قانونی و خودروی بازپرس ويــژه قتل در محل 
حضور داشتند؛ جمعیت زيادی نیز اطراف حلقه 
زردرنگ امنیتی جمع شــده و با نگرانی به دنبال 

اخبار تازه ای از اين جنايت هولناک بودند.
تیم جنايی در محل حادثه با جســد مرد جوانی 
مواجه شــدند که از ناحیه قفســه سینه هدف 
ضربه شمشــیر قرار گرفته و به قتل رسیده بود، 
بررسی های اولیه هم نشــان می داد که مقتول 
در جريان ســرقت موبايل  قاپــی قربانی جنايت 

شده است.
تحقیقات ابتدايی حکايت از آن داشــت، مقتول 
که به تازگی از کمپ ترک اعتیاد ترخیص شده، 
در حال پیاده روی در خیابــان بود که ناگهان 2 
سارق جوان با موتورسیکلت به او حمله ور شدند. 
سارقان با تهديد سلاح سرد، قصد زورگیری تلفن 
همراه مقتول را داشتند که در همین حین، يکی 
از سارقان با ضربه شمشیر به قفسه سینه مقتول، 
او را مجروح کرد و سپس همراه همدستش بدون 
سرقت تلفن همراه، قبل از رسیدن پلیس از محل 

متواری شدند.
تیــم تشــخیص هويــت پلیــس آگاهــی در 
نخستین گام با دســتور بازپرس جنايی اقدام به 
انگشت نگاری از روی جسد و صحنه جرم کردند 
تا ردپايــی از هويت متهمان به دســت آوردند، 
از ســوی ديگر نیز کارآگاهان اداره دهم پلیس 
آگاهی تهران بزرگ مأموريت يافتند تا با اقدامات 
اطلاعاتی و بازبینی دوربین های مداربسته ابتدا 
هويت عاملان جنايت را شناســايی و  ســپس 

نسبت به دستگیری آنها اقدام کنند.
با دستور قاضی اختیاری از شعبه اول دادسرای 
امورجنايــی، جســد مقتــول بــرای معاينات 
دقیق تــر به پزشــکی قانونــی منتقل شــد و 
 تحقیقات جهت دستگیری عاملان جنايت آغاز 

شده است.

سریال قتل ها توسط سارقان خفت گیر، هر چند وقت یک بار در پایتخت تکرار می شود

تهرانی ها به اشباح زورگیر جان می دهند

 گالری   

     تصویر جالبی از حاشیه دیدار هیات قطری و هیات ایرانی. عباس عراقچی را در این قاب می بینید. عکس از ایرنا

     جدیدترین دستاوردهای موشکی و پهپادی نیروی زمینی سپاه که در جریان مرحله دوم 
رزمایش پیامبر اعظم با حضور سرلشکر باقری رونمایی شد. عکس از ایسنا

     قابی از حضور سخنگوی دولت در دانشگاه شریف. 
عکس از فاطمه عابدی، ایرنا

     پوستری که تیم گل گهر برای دربی کرمان )گل گهر سیرجان-مس 
     پژمان بازغی و همسر سابقش مستانه مهاجر و دخترشان در جشن تهیه کنندگان سینمارفسنجان( با تصویری از استاد فقید »باستانی پاریزی« طراحی کرده است.

پرونده حوادث

درخشش شاگردان عبدی 

شاگردان حسین  عبدی  در جام 
ملت های جوانان آسیا که در چین برگزار 

می شود در سومین بازی خود دوبر یک 
حریف قدر خود ازبکستان را شکست 
دادند و با 9 امتیاز از سه بازی به مرحله 

دوم رفتند هرچند دیدار ژاپن وکره 
جنوبی که امروز برگزار مي شود حریف 
ایران را مشخص خواهد کرد. تیم ملی 

جوانان در دو بازی قبلی خود سه بر صفر 
اندونزی و شش بر صفر یمن را مغلوب 

کرده بودند. با گلی که دقیقه 82 توسط 
ازبکستان به دروازه آرشا شکوری وارد 
شد ایران بالاخره گلی را دریافت کرد. 

تیم ملی جوانان ما در حال حاضر دارای 
بهترین خط دفاع و بهترین خط حمله 

هستد و اسماعیل قلی پور با سه گل زده 
عنوان بهترین گلزن مسابقات را نیز در 
اختیار دارد. در گروه اول این مسابقات  

استرالیا و چین صعود کردند  و قطر و 
قرقیزستان حذف شدند. در گروه دوم 
هم عربستان و عراق به عنوان تیم اول 

و دوم صعود کردند و اردن  و کره شمالی 
حذف شدند . امروز با بازی کره جنوبی 

و ژاپن و همین طور سوریه با تایلند این 
مسابقات تمام می شود. تیم دوم این 

گروه که یکی از دوتیم ژاین یا کره جنوبی 
است حریف ایران در مرحله یک چهارم 

نهایی است. اگر ایران این مرحله را پشت 
سر بگذارد و به چهار تیم نهایی بپیوندد 
مستقیما عازم جام جهانی خواهد شد. 

خبر

     شینا انصاری، معاون رییس جمهور در مراسم 
شصت وپنجمین سالگرد زادروز امپراطور ژاپن مورد 

استقبال سفیر ژاپن در ایران قرار گرفت.
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 واگویه های انتظار
  نسيمت آمد و رؤيای دفترم آشفت 

نه شعر ، خواب پريشان که گفته اند اينست 
 حسين منزوی غم غروب و غم غربت وطن بی تو / نماز شام غريبان که گفته اند اينست 

رفقا خوبين؟ عرض کنم کــه... چجوری بگم... 
ببينين، من یه نظری دارم که نميدونم شما چقدر 
با من موافقين... راستش به نظر من هيچ چيز در 
این کُره خاکی، لزج تر از بعضی، بعضی، بعضی از 
این تازه عروس دامادها نيســت که فکر می کنن 
حالا چه فتح الفتوحی کردن. علی الخصوص موقع 
غذا خوردن که لقمه دهنِ همدیگه ميذارن. آدم 
دوست داره با دمپاییِ خيس، بکوبه تو صورتشون. 
البته شــاید هم فقط من اینجوریــم که در این 

صورت صددرصد، ایراد از منه.
امروز تو یه رستوران نشسته بودم و ساندویچم را 
با سرعت و حجمِ بالا وارد دهان می کردم و سس 
و ملحقاتِ اضافه که از گوشــه های لبم بيرون 
ميومد رو با دســتمال رُفــت و روب می کردم. 
یه جفت از این مرغ عشــق ها)جزو اون بعضی 
لزج ها( پشت سرم بودن.هر چی سعی می کردم 
این جيک جيک هایِ عاشقونه شون رو نشنوم، 
نميشد. البته حتما از ساندویچ بود که احساس 
تهوع داشــتم، والا این دو تا که تابلو و عکسی 
از زیباترین مناظر طبيعــت رو به وجود آورده 
بودن. ســرعتِ بلع رو بردم بالاتــر که یه وقت 
خدای نکرده با دمپایــی خيس... هيچی ولش 
کن. داشتم به ســمتِ هوای آزاد فرار می کردم 

که مرغ عشقِ نر گير داد:
- »آقــا ببخشــيد...« / »جانــم؟« / »زحمت 

می کشين یه عکس از ما بگيرین؟«
آخه من نمی فهمم وسط ســاندویچی عکسِ 
چی رو می خوان اینا؟ بعدش هم، ســلفی بگير 
بره دیگه. البته موبایلش رو که گرفتم فهميدم 
چرا خودش نمی تونه بگيره. برایِ اینکه با جفت 
دستاشون به هم اشاره بکنن.احساسِ خارش، 
کل بدنم رو گرفته بود. البته حتما به سس های 
ساندویچم حساسيت دادم. والا این دو تا کفتر 

که خيلی خيلی روحيه بخش بودن.
- »آقا باز هم ببخشيد...« / »جانم!« / »یه دونه 

دیگه هم زحمت ميکشين؟«
این دفعه باید به حلقه های هم اشاره می کردن. 
خوبه تو ســاندویچی بودن، اگر یه جای خوش 
آب و هوایی بــود، معلوم نبــود چقدر حافظه 
موبایل رو حروم می کردن. بگذریم... عکاسيم 
که تموم شد، موبایلِ کفترها رو دادم بهشون و 
اونا هم داشتن در گوش هم، وزوز می کردن. از 
درِ رستوران که اومدم بيرون، افسرِ پليس داشت 
یه ماشين رو جریمه می کرد. سرمو چرخوندم 
تو مغازه و گفتم: »این 206 سفيده مالِ کيه؟... 

جریمه داره ميشه...«

کفترِ نر با اون هيکلش یه جيغِ بنفش کشيد که 
انگار دور از جون، خبرِ فوت کفتر ماده رو دادن. 
همچين پرید بيرون و داد زد »جناب سرهنگ... 
ننویيييييييس.« که خود افسر پليس هم نيم 

متر از جا پرید.
- »ننویييس جناب سرهنگ...ننویييييس.« / 
»توقف ممنوعه اینجا آقا... بنده هم ســروانم.« 
/ »بابا اومدیم با ایــن یه لقمه کوفت کنيم بریم 

جناب سرهنگ... ننویييييس.«
وسطای ضجه مویه ش، همسرشون هم اضافه 
شد و فضا رو خيلی پرشور وحال تر کرد. جناب 
سروان هم که معلوم بود گوشــش از این ذکرِ 
مصيبت ها پــره، برگ جریمــه رو صادر کرد و 
انگار نه انگار که این زوج خوشبخت، دارن وسط 
خيابون خودشون رو ميکوبن زمين، موتورش 

رو روشن کرد و رفت.
در این لحظه، به نکته بســيار مهمی در روابط 
زوج ها پی بــردم و اون هم این کــه اصلا مهم 
نيســت اخلاق یک زوج چجوری باشــه، فقط 
مهم اینه که به هم بيان. مثل این این دو گل نو 
شکفته هم رستورانی من. لزج بودن ها... ولی به 
هم ميومدن... حتی جيغ و ویغشون سر پليس 

بينوا هم شبيه هم بود...

دندهعقب
اشكانعقيليپور

در ســال های  1355 تا 1357  در نــگاه اول 
شرایط اقتصادی حاکم بر کشور خوب و پررونق 
بوده  اما همان زمــان اقتصاددان هایی که حالا 
در حاشــيه تصميم گيری ها بودند می دانستند 
که در بطن ماجرا اتفاق بزرگی در جریان است.  
برخی تبعــات  موج اصلی تزلــزل اقتصادی بر 
اثر سياست های غلط محمدرضا  تازه شروع به 
آزردن طبقه متوسط  کرده بود. تب داغ افزایش 
درآمدهای نفتی  تمام شده بود و حالا واقعيات 
خودشان را به حکومت نشــان می دادند. تورم 
کشــور که قریب به یک دهه زیر 5 درصد بود 
حالا ســير صعودی پيدا کرده بود و در ســال 
1356 به حدود 27 درصد بالغ شد. مسئله اجاره 
خانه  و مسئله  خاموشی های پياپی،  شهروندان 
تهران را عاصی کــرده بود. به طول کشــيدن 
احداث پل ســيد خندان ترافيک وحشتناکی 
را در منطقــه شــمال تهران ایجاد کــرده بود. 
زدوخوردهای ساواک با چریک ها دوباره در سال 
56 اوج گرفته بود و نارضایتی به شکلی خشونت 
آميز خودش را به مــردم تهــران می نمایاند،  
طاقچه بالا گذاشــتن کمپانی های  هاليوودی 
در گران کردن قيمت فيلم هایشــان در پاسخ 
به گران شدن قيمت نفت )می دانم این معادله 
گيجتان کرد اما حاصل تصرف چندین کمپانی 
فيلمسازی هاليوود توسط شــرکت های نفتی 
آمریکایی بود( موجب شــده بود تا فيلم خوب 
کمتر از هميشــه در دسترس مشــتاقان قرار 
گيرد و کمدی سکســی های ارزان فرانسوی و  

ایتاليایی  با تصاویر وقيح شان چشمان خانواده ها 
را می آزرد. عروسی بزرگ هتل کومودور و وصلت 
دو  مرد نزدیک به محافل دربــار با یکدیگر این 
خشم را دو چندان ساخته بود. نظام بوروکراتيک 
اختاپــوس وار پهلوی که بر شــاکله بيش از دو 
ميليون کارمند بنا شــده بود هر تصميمی را به 
فرایندی  طاقت فرسا بدل ساخته بود. بيش از 
نيمی از مردم کشور بی ســواد بودند و جهل در 
کنار فقدان هرگونه قيد و بند در حوزه عکس و 
فيلم و مشروب موجب شــده بود تا پرونده های 
ربودن دختران جوان آن هــم در خيابان های 
شــلوغ تهران ،  پليس را کلافــه کند. جاده های 
حاشيه شهر آکنده بود از زورگيرهایی که عموما 
هدف اصلی شــان تجاوز به زن ها و دختران این 
اتومبيل ها بود و ربودن و سرقت هدف دومشان 
محسوب می شد. بخصوص در جاده های فرحزاد 
و کن و  امامزاده داوود و یا جاده های منتهی به 
تهرانپارس. در تورق روزنامه هاي سال های 56 
و 57 تعداد این نوع گزارش ها از شــماره خارج 
است. در جاده های بين شهری هم این مسائل 
بود. در بســياری از جاده هاي منتهی به شيراز 
حمله به ماشين های مسافرها گزارش شده بود. 
بيشتر  از ســوی جوانان محروم  روستایی که با 
خشم و شــاید حسرت مســافران متمول سوار 
بر اتومبيل  را می نگریســتند و زنانی که شکل 
دیگری خلاف سنت های قدیمی لباس پوشيده 
بودنــد  و آنها خشمشــان را با حملــه با چوب 
وسنگ نشــان می دادند. سال های 55 تا 57  را 

وقتی از نزدیک مرور می کنيم  شــما حرارت  و 
طوفان را زیر پوست شهر می توانستيد به راحتی 
احساس کنيد. آن سرخوشی سال های 47 تا 53 
تمام شده بود. ســال های قهرمانی های فوتبال 
در  آسيا،  جشن های هنر شيراز،  جشنواره  فيلم 
تهران،  ساخت پارک ها و مجتمع های فرهنگی 
و مجموعه ورزشــی صدهزار نفری،  سال های 
جشن دو هزار و پانصد ساله  و پذیرایی تجملاتی 
از ده ها شــاه و رئيس جمهور. آن سال ها تمام 
شــده بود و بانکداری  و بورس بــازی  جای آن 
موج توليد و رشد اقتصادی سرسام آور سال های 
45 تا 51 را گرفته بود. معجــزه توليد پيکان از 
نفس افتاده بــود و خيامی ها آماده بودند که در 
دهمين ســال پياپی اتومبيل بنجــل کارخانه 
ورشکســته انگليســی را با کمترین تغييرات 
و بالای 80 درصد مونتاژ به دســت مشــتریان  
برســانند... و به این ها اضافه کنيد آگاه شــدن 
محمدرضا بر سيطره بيماری سرطان خون که 
داریوش همایون با بدجنسی علت آن را استفاده 
محمدرضا و اسدالله علم و دکتر ایادی از یک نوع 
داروی تقویت جنسی هندی می دانست که این 
سه نفر مصرف می کردند و در فاصله دو سه سال 

هر سه نفر با سرطان از دنيا رفتند!
درگذشــت دکتر شــریعتی و آیت الله مصطفی 
خمينی  در فاصله کمتر از چهــار ماه و زیرکی 
انقلابيون در تبليغ این شــایعه کــه هردو نفر 
قربانی ساواک شده اند، گرفتن کبریت زیر یک 

بشکه باروت آماده انفجار بود....

کبریت زیر بشکه باروت 
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تیغ به دستان جاهل کوچه های تاریک
درباره قاتل امیرمحمد،  اقبال کوین اسپیسی و چالش تقویمی

1 قاتل اميرمحمد خالقی درست مثل  متهم 
به قتل  داریوش مهرجویی، خيلی جوان اســت. 
خيلی جــوان. این که متهم بــه قتل مهرجویی 
اهل افغانســتان اســت و قاتل امير محمد تبعه 
ایران، خيلــی در ماجرا فرقی ایجــاد نمی کند. 
وقتی لباس زندان می پوشند و چشم بند می زنند 
مثل هم هســتند. با فقر بزرگ شده اند،  فضائل 
اخلاقی را در پيچ و خم مشکلات زندگی به کناری 
گذاشــته اند و جاهلانه پا در راه خشم و خشونت 
و جنایت گذاشته اند. هر دو جاهل هستند. هردو 
ابله هســتند و ارزشــی برای  جان انسان قائل 
نيســتند. هردو حاصل گذراندن 10 – 12 سال 
سختی هستند که بر کشور ما و یا در کل منطقه 
سپری شده  اســت. این موج جوانان و نوجوانان 
خشن محروم تيغ به دســت،  در هر نسل توليد 
می شــوند و پليس نمي تواند از پــس همه آنها 
بربياید. این موج خشم و جنون را در سطحی قابل 
کنترل تر در ورزشگاه ها و استادیوم ها می بينيد و 

در هوليگان های وطنی .
 نمی دانم توهين آميز است یا نه اما وقتی پسرکان 
10 ، 12 ساله را می بينم که جلوی سوپرمارکت ها 
و عموما با هماهنگی صاحبان ســوپرمارکت ها 
در حال تلکه کردن مردم و مشــتریان هستند 
با خودم می گویم چه بر ســر این ها خواهد آمد؟ 
 اینان هم بــه تيغ به دســتان جاهل کوچه های 

تاریک بدل می شوند؟

2 کوین اسپيسی شــانس ندارد! درست در 
موقعی که به نظر می رسد اسپيسی با از دست 

دادن تمام امــوال و زندگــی اش در ماجرای 
اتهامات متعدد جنســی از ســوی همبازیان 
مردش بالاخره به ثبات در زندگی خود رسيده 
و نتفليکس نيز شروع به پخش دوباره  کارهای 
اسپيســی بعد از تبرئه او از دادگاه های متعدد 
کرده بود، حالا گای پيرس وارد ميدان شده و 
پرونده ای از سال 1997 را رو کرده سر صحنه 
فيلم محرمانه لس آنجلــس. فيلمی که پيرس 
به عنوان یک پليس جوان وظيفه شــناس در 
رقابت با کوین اسپيسی به عنوان  پليس فاسد 
درخشيده بود. فيلمی که از مهم ترین آثار دهه 
نود بود. گای پيرس گفته که: »کوین اسپيسی 
در زمان فيلمبرداری »محرمانه  لس آنجلس« 
او را تحت آزار جنســی قرار مــی داده، بعد از 
شروع جنبش می تو و شــنيدن خبر به جریان 
افتــادن پرونده  اسپيســی بغضــش ترکيده، 
به هق هق افتــاده و رنجی که در آن ســال ها 
متحمل شــده وجودش را انباشــته و...«  اما 
چرا بعد از 28 ســال گای پيــرس فيلش یاد 
هندوستان کرده؟ راســتش اول این که به من 
و شــما مربوط نيســت! دوم این که بدبينان 
می گویند که دو هفته دیگر مراســم اســکار 
اســت و گای پيرس کاندیدای اســکار برای  
فيلم بروتاليست شده است، البته اسکار نقش 
مکمل و می گویند این تلاشــی است از سوی 
این بازیگــر و مدیر برنامه هایش براي کســب 
اسکار نقش 2.  و خب این وسط کوین اسپيسی 
دوباره درگير یک پرونده جدید خواهد شــد. 
انگار »کارما« دست از سر این اعجوبه بازیگری 

بر نمــي دارد. در فيلم محرمانــه لس آنجلس 
کوین اسپيسی37 ساله بوده و گای پيرس30 

ساله. حالا اما هردو نفر سن و سالی دارند. 

3 تصحيــح: دیــروز در متــن مربــوط به 
چالش های تقویمی آخر ســال همه تاریخ ها به 
جای آنکه پسوند اسفند داشته باشند،  بهمن ماه 
خورده اند و همين طوری هم از گلوگاه مميزی 
ما گذشــته اند. عذر می خواهيــم. متن اصلی 
این گونه اســت: دیروز کــه از چالش های آخر 
سال نوشــتم این را از قلم انداختم که سه شنبه 
28 اسفند،  هم چهارشنبه ســوری است  و در 
عين حال آغاز شب های قدر. یعنی سه شنبه  28 
اسفند:  آغاز شب های  قدر و مراسم چهارشنبه 
سوری،  چهارشنبه  29 اسفند:  ضربت خوردن 
حضرت علی.  پنجشنبه 30 اسفند: شب شهادت 
حضرت علی،  شــب  دوم قدر و همچنين سال 
تحویل که در ساعت 12و 30 دقيقه ظهر همين 

30 اسفند رخ می دهد.

4 نيمه دی ماه نوشــته بودیم که چهل روز 
سخت در انتظار پرسپوليس است . خب اگرچه 
در این ميــان دو پيروزی خوب بــر تراکتور و 
گل گهر ثبت شد اما ســرخ ها هم سوپرجام را از 
دســت دادند، هم از جام حذفی  اخراج شدند و 
هم ليگ نخبگان آسيا را ترک کردند. آن هم در 
شــرایطی که کافی بود دوتا گل از الهلال کمتر 
بخورند تا به مرحله بعد بروند. روزگار ســختی 

بود براي طرفداران پرسپوليس.

  سایت نگار

وداع با والی زاده، شرایط اسفناک بابل، گرایش رنگی سردار
  منوچهر والی زاده ـ دوبلور برجسته کشورمان ـ که مدتی در بخش مراقبت های ویژه 
بیمارستان بستری بود، چهارشنبه اول اسفند ماه درگذشت.این دوبلور برجسته کشورمان 
از حدود یک ماه قبل در بيمارستان بستری بود و در سن 84 سالگی به دليل بيماری جان خود 
را از دست داد.منوچهر والی زاده با نام اصلی »منوچهر والی زاده طهرانی« چهارم تيرماه 1319 
در محله لاله زار تهران زاده شد. او در سال های 1338–1337 از دوران دبيرستان بعد از چند 
تئاتر آماتوری به تئاتر تهران راه یافت و در یک نمایشــنامه به کارگردانی خانم مورین نقش 
کوتاهی به عهده گرفت و پس از همکاری در چند فيلم کوتاه، به علی کسمایی معرفی شد و 
چندین سال در کنار او کارآموز بود. بعد از مدتی در فيلم »دختر بنفشه فروش« نقش اول فيلم 
»هل فرر« را به عهده گرفت. در سال 1340 از طریق تاجی احمدی به امين امينی معرفی شد، 
)استودیو عصر طلائی( و اولين بازیگری او در سينما بازی در فيلم خداداد )1341( بوده است 

و تا سال 1357ـ 1356 نزدیک به 18 فيلم سينمایی بازی کرد.
او بيشتر به  خاطر صداپيشگی به جای شــخصيت کارتونی »لوک خوش شانس« و »مایکل 
اسکافيلد« در مجموعه تلویزیونی »فرار از زندان« شناخته می شود. همکاری با برنامه »صبح 

جمعه با شما« در رادیو هم از جمله فعاليت های مهم این هنرمند به شمار می رود.
والی زاده همچنين به جای بازیگرانی چون تام هنکس، جان تراولتا، تام کروز، هریسون فورد، 
نيکلاس کيج، جيسون استاتهام، جيم کری، ویل اسميت، ادی مورفی، رابرت واگنر و الویس 

پریسلی صداپيشگی کرده است. 
  حمید یعقوبی، روانشــناس بالینی و رئیس انجمن پیشگیری از خودکشی ایران 
درباره وضعیت رو به رشد خودکشی در ایران گفت: »در دنيا از سال 2000 تا 2019 
ميزان خودکشی از 14 درصد به 5/9 درصد رسيده، اما در ایران این آمار امسال از 5/9 هم 
بالاتر می رود و براساس پيش بينی من به 6/9 یا 7/9 می رســد؛ یعنی از ميانگين دنيا هم 
بالاتر. این آمار دو پيام دارد؛ یکی اینکه خودکشی قابل پيشگيری است و دوم اینکه وضعيت 
ما خلاف دنياست.«براساس اعلام یعقوبی، هر خودکشی که رخ می دهد؛ باید 20 برابر شود 
تا بتوان به عدد اقدام به خودکشی رسيد مثلًا در کشور که سالانه 720 هزار مورد خودکشی 
رخ می دهد، اگر 20 برابر شــود، به 150 هزار مورد اقدام به خودکشی می رسد. برخی هم 
می گویند که اگر همين عدد را 20 برابر کرد، به عددی می رســيم که نشان دهنده ميزان 
افکار خودکشی اســت. یعقوبی تاکيد کرد که موارد اقدام به خودکشی قبلی، بسيار مهم 
است که وزارت بهداشت در تلاش است با این افراد در ارتباط باشد؛ یعنی آن 150 هزار نفر.
  آزمون بارها در مصاحبه هایش به وضوح اعلام کرده که در ایران طرفدار تراکتور 
است و اگر روزی به لیگ برتر بیاید برای این تیم به میدان خواهد رفت. از طرفی او 
و باشگاه تراکتور یکدیگر را در اینســتاگرام فالو دارند که این موضوع مهر تایيدی است بر 
اینکه او به این باشگاه تبریزی علاقه مند است.اما مثل بسياری از طرفداران خنثی فوتبال 
که می گویند بين این دو تيم فرقی برایشان وجود ندارد اما در نهایت ته دلشان طرفدار یکی 
از آنها هستند، ســردار نيز چنين وضعيتی دارد. این مهاجم تيم ملی فوتبال ایران به واقع 
نگاه تعصبی به هيچ یک از دو تيم استقلال یا پرسپوليس ندارد اما اگر قرار باشد او یکی از 
بين این دو را انتخاب کند، آن تيم استقلال خواهد بود.سردار از سال ها قبل در اینستاگرام 
از قلب آبی استفاده می کند. از طرف دیگر نزدیک ترین دوستان او طرفدار سفت و سخت 
آبی های پایتخت هستند که شاید این مسئله نيز در گرایش او به سمت استقلال تاثير داشته 
است. آزمون حتی سال گذشــته در تمرینات پيش فصل استقلال نيز حضور پيدا کرد و با 

لباس این تيم تمرین کرد.
همچنين در جریان جام جهانی 2018 روسيه بود که یک چالش بين او و هواداران پرسپوليس 
اتفاق افتاد و سردار هنوز نتوانسته این موضوع را فراموش کند. سال بعد پس از اینکه کارلوس 
کی روش از ایران رفت و به عنوان سرمربی جدید کلمبيا انتخاب شد نيز سردار در مصاحب ای 
به هواداران پرسپوليس طعنه زد و گفت: »همه هواداران فوتبال در ایران برای کی روش آرزوی 
موفقيت می کنند به جز هواداران یک تيم« باید به این نکته هم در مورد آزمون اشاره کرد که او 
دوستی نزدیکی با اسطوره باشگاه استقلال یعنی فرهاد مجيدی هم دارد و یکی از ستارگانی 

است که انتخاب فرهاد مجيدی به عنوان سرمربی البطائح را تبریک گفت.
  دو خبر جنایی: 

 1. در گفت وگوی تلفنی وزیرعلوم و ســردار محمدیان مطرح شد بر خلاف شایعات فضای 
مجازی، قاتلان اميرمحمد خالقی از اتباع خارجی نبودند و روند اقدامات پيشگيرانه پليس از 
قبيل نصب کيوسک های انتظامی و دوربين در معابر پرخطر اطراف دانشگاه ها مورد بررسی 

قرار گرفت
[قرار گرفت.وی افزود:  2 ..در پی اعلام فوریت های پليسی 110 مبنی بر آتش سوزی خودرو ً
با حضور پليس در محل، مشخص شد زنی حدودا 40ساله به علت سوختگی شدید ناشی از 
حریق خودرو توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی منتقل شده است، اما با وجود تلاش کادر 

درمان مصدوم در بيمارستان جان باخته است.
فرمانده انتظامی شهرستان رضوانشــهر با بيان اینکه در تحقيقات اوليه ماموران به شوهر 
این زن مشکوک شده و وی را با هماهنگی مرجع قضائی دستگير کردند بيان داشت: متهم 
45ساله در تحقيقات پليس به آتش زدن عمدی خودرو و قتل همسرش به علت اختلافات 

خانوادگی اعتراف کرد.
  اخيراً دو نوجوان ایرانی که در آمریکا ساکن هستند، اقدام به فروش سکه های تاریخی 
ایرانی دوره هخامنشی کردند، این سکه ها که به طور غيرقانونی از ایران خارج شده بودند، 
به قيمت های بسيار بالایی به فروش رسيدند، این عمل نه تنها به اعتبار تاریخی و فرهنگی 

ایران آسيب وارد می کند بلکه نشان دهنده یک بحران جدی در مورد قاچاق آثار تاریخی 
و عدم نظارت مناسب بر این مسائل است، فروش این گونه اشياي تاریخی نه تنها موجب از 
دست رفتن یک ميراث ملی می شود بلکه در برخی موارد می تواند به اعتبار کشور در سطح 

بين المللی آسيب بزند.
  »جبار آذین« منتقد و مدرس سینما درباره سریال تاسیان  گفت: 

تينا پاکروان در دومين اثر خود پس از خاتون، این بار برای توليد تاسيان بی پروا از خط قرمزها 
عبور کرده است. وی مانند برخی دیگر از هنرمندان برای ساختن و روایت داستان عاشقانه 
سریالش از قالب تاریخی استفاده کرده است تا بتواند راحت تر داستان خود را تعریف کند؛ اما 

مجبور شده آگاهانه از خطوط قرمز عبور کند.
وی ادامه داد: تاسيان یک ملودرام تاریخی اســت که قصه اش را در دهه 50 بازگو می کند و 
خط محوری آن که چندان تازه نيست، عشــقی ميان یک ساواکی به اسم امير و دختری به 
نام شيرین است. رخداد وقایع فيلم در دوران پهلوی به گمان پاکروان توانسته بهانه ای برای 
طرح روابط امير و شــيرین و نمایش رقص های مختلط و نمایش هایی از مصرف دخانيات و 
مشروب خواری باشد.وی افزود: البته این نوع مسائل در آن روزگار عادی و معمولی بوده، اما 
مسئله این است که پاکروان داستان و مســائل جاری آن زمان را برای جامعه امروز در قالب 
سریال روایت می کند و بدیهی است سریالش با محدودیت ها، مخالفت ها و مميزی های ساترا 

که متولی نظارت بر توليد شبکه های نمایش خانگی است روبه رو شود.
  ایران آنلاین  نوشت: بابل بعد از رشــت پرجمعيت ترین شهر شمالی کشور محسوب 
می شود؛ در حال حاضر سطل های زباله این شهر در همه مناطق شهری مملو از زباله هایي شده 
که  جمع آوری نمی شود. حجم انباشت زباله ها به گونه ای است که اطراف مخازن و سطل های 
زباله را با آهک  پاشی شــد تا کمی از انتقال بيماری و بوی بد آن کاسته شود.جمعی از اهالی 
روستای انجيلسی بابل در 9 اردیبهشت ماه سال جاری با تجمع و نصب بنر در ورودی سایت 
زباله این منطقه، خواستار اجرای حکم قطعی دادگاه تجدید نظر مازندران مبنی بر جابه جایی 
سایت زباله انجيلسی به مکان دیگر شدند. اهالی روستای انجيلسی بابل که خواهان اجرای 
حکم قطعی دادگاه تجدید نظر استان مازندران مبنی بر جابه جایی این سایت زباله شدند در 
ورودی این سایت تجمع و خواســتار حل گره کوره 25 ساله این سایت در قلب جنگل های 

هيرکانی شده بودند.
روستای انجيلسی یکی از روستاهای بالادست بخش بابلکنار در جنوب بابل است که اهالی 
این روستا بعد از 25 سال پيگيری موفق شدند حکم قطعی جابه جایی این سایت را از طریق 
مراجع قضایی در تاریخ پنج بهمن 1400 از شــعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان دریافت 
کنند.بعد از قطعی شدن حکم سایت انجيلسی در جلسه شورای حفظ بيت المال شهرستان 
بابل که 2 سال گذشته با حضور رئيس کل وقت دادگستری مازندران تشکيل شد، تا 15 
اسفند سال 1402 برای حل این مشکل زمان تعيين شــد که بعد از گذشت نزدیک به 2 
ماه از این ضرب الاجل اهالی روستا خواســتار اجرای حکم شدند.نفوذ شيرابه ها در اراضی 
کشاورزی، مراتع چرای دام و شيوع بيماری هاي مختلف سبب شد که اهالی منطقه دست 
از زادگاه خود بردارند و برای ادامه زندگی به مکان دیگری دســت به کوچ اجباری بزنند. 
اهالی منطقه که در مدت 25 سال گذشــته تمام توان خود را برای حل این مشکل به کار 
بسته بودند موفق به حل مشکل نشــدند، در نهایت با طرح شکایت در مراجع قضایی این 

خواسته را پيگيری کردند.
اهالی بخش بابلکنار بر این باورند که مشکلی انجيلســی که قرار بود یک سال مردم منطقه 
تحمل کنند تا یک مکان مناسب برای زباله شهر بابل و 6 شهر اقماری آن بيابند اما 25 سال 
است که آســایش را از اهالی بخش بابل کنار ربوده و حتی با حکم قطعی مرجع قضایی هم 

این گره گشوده نشد.
  وضعیت »حجاب« در بهمن 14۰3، تفاوت چندانی با یکی دو ماه گذشته نکرده 
است؛ طبق مشاهده  انصاف نيوز در گزارش پيش رو هيچ گونه درگيری ميان حجاب بان ها 
و افراد بدون پوشش سر مشاهده نشده است و زنانی بدون پوشش روسری مثل گذشته در 

خيابان ها تردد می کنند.
این گزارش از ساعت 4 تا 6 عصر روز 28 بهمن 1403 در چهارراه وليعصر تهيه شده است؛ 
خبرنگار انصاف نيوز نظر 15 تن از شهروندان با دیدگاه ها و پوشش های متفاوت را ثبت کرده 

است.
بدیهی است که این گزارش درباره  منطقه ای در تهران است؛ وضعيت در همه جای پایتخت 

یکسان نيست. برخی بخش ها سنتی تر هستند.
ساعت 4 عصر است و سه دختر دهه هشــتادی در محوطه  کافه ای در ميدان فلسطين، 

مشغول خوردن و حرف زدن هستند.
شالِ یکی شان افتاده اســت و در جواب این سوال که آیا این اواخر کسی به شما به خاطر 
حجابتان تذکر داده است یا نه می گوید »به من کسی گير نداده. اطرافيانم هم شکل من هستند 
و نشنيدم کسی چيزی بهشان بگوید. اما به  هرحال همين که می دانم کسانی بعضی وقت ها در 

خيابان ها تذکر می دهند، احساس ناامنی دارم.«
دوستش می گوید »البته هميشه در ميدان فلسطين یک ون هست اما ندیدم کسی را به 

خاطر حجابش ببرند«
دختر 23 ساله ای هم اعلام می کند که کسی به خاطر حجاب به او تذکر نداده است و این 
موضوع هم ربطی به آمدن پزشــکيان ندارد و بعد از مدت زمانی این موضوع برای ]دولت به 

معنای عام[ عادی شده است.

مظنونین همیشگی

ترور احمد کسروی در عمارت دادگستری
 بنده یک صبحــی از منزلم که آن وقت ســه راه 
امين حضور بود ]...[ به دادگستری آمدم. آن موقع 
بنده معاون اداره  بازرسی وزارت دادگستری بودم 
که رئيس نداشت تقریباً بنده کفيل آن اداره بودم. 
چون رئيس قبلی اش آقای فولادوند برای انتخابات 
رفته بود وکيل بشود. عمارت دادگستری هم هنوز 
در اختيار دادگســتری نبود فقط قسمت دادسرا 
آن جا آمده بود و همين اداره  بازرســی فقط. ]...[ 
بنده همين جــور که توی اتاقم نشســته بودم که 
مشــرف به حياط بود ]...[ دیدم صدای الله اکبری 

می آید و شلوغ شده . 
بنده پا شدم نگاه کردم شلوغ است به پيشخدمت 
گفتم برو ببين چه خبر شــده. رفت برگشت گفت 
آقا کسروي را کشــتند. ما یک بازپرسی داشتيم 
بازپرس شعبه  یک دادسرای تهران به اسم کسرایی. 
بنده خيلی ناراحت شــدم دویدم آمدم پایين که 
بروم ببينم چی شده، رفتم توی آن قسمت دادسرا 
دیدم جلوی شعبه  هفت بازپرسی شلوغ است. خب 
بنده پرسيدم گفتند نخير کســروی کشته شده. 
بنده وارد شدم آن پيشــخدمت ها چون راه را باز 
کردند بنده رفتم توی اتــاق دیدم دم در اتاق یک 
جوانی افتاده کارد خورده و مرده که معلوم شــد 
بادیگارد سيد احمد کسروی اســت و وسط اتاق 

هم کسروی افتاده از شــکمش مقدار زیادی روده 
این طور چيزها بيرون آمــده، دندان مصنوعی اش 
افتاده بيرون و فوت کرده و زیر ميز هم آقای بليغ 
بازپرس شعبه هفت غش کرده افتاده. آقای بليغ را 
با پيشخدمت ها کشيدیم بيرون و بردیم اتاق دیگر. 
دادستان تهران -که آقای مجلسی بود- آمدند. بعد 
ایشــان تلفن کرد که خود بنده هم توی اتاق بودم 
تلفن کردیم به فرماندار نظامی چون جرمی واقع 
شــده بود در صلاحيت فرماندار نظامی آن وقت ها 
بود. سرگرد شجره از دادســرای حکومت نظامی 
آمد. بنده کاری که کردم تلفن کردم به وزارتخانه و 
گفتم چنين وضعی شده گفتند شما اجازه بدهيد 
ما امروز دادسرا را تعطيل کنيم ]...[ بعد جلوی این 

راهروی شعبه  هفت را هم بنده بستم. 
پيشــخدمت های دادگستری گذاشــتم تا کسی 
نرود تا تکليف جنازه ایشان معلوم بشود. یک وقت 
دیدم یک جوانی آمد مشت زد صف را باز کرد رفتم 
گفتم آقا چه خبره؟ گفت آقا کجاســت؟ پدر من 
کجا افتاده است؟ گفتم پدر شما کی هست؟ گفت 
کسروی، من البته سلام به ایشان کردم معلوم شد 
که آقای جلال کسروی است پسر ]احمد[ کسروی. 
تســليت گفتم و خب او را من بردم توی اتاق دید 
جنازه پدرش را. معلوم شــد که آن روز کسروی را 
برای ادای توضيحاتی بــرای توضيحات راجع به 

همين کتاب شيعه گری و ظاهراً اهانت هایی که به 
امام جعفر صادق شده است یا… بازپرس احضار 
کرد. البته این احضار کــردن او در خارج منعکس 
شده بود و بنابراین دسته  فدائيان اسلام می دانست 
که کسروی آن روز به دادگستری خواهد آمد. یک 
روز هم همين آقایانی که آن روز آمدند و باعث قتل 
کسروی شدند، امامی ها در درشــکه به کسروی 

حمله کرده بودند. 
 بخشــی از مصاحبــه نصــرت الل امينی 
)1294-1388( با پروژه تاريخ شفاهی ايران 

در دانشگاه هاروارد.

  قصه های گمشده 121 ) این پاورقی روزهای فرد منتشر می شود(        آرش خوشخو

 دستور زبان عشق
آدمي  را

توانايي عشق نيست
  احمدرضا احمدي  در عشق مي شکند و مي ميرد
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عروسک چوبی هرگز 
جف بزوس نمی شود!
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لیلا حاتمی

در حاشیه اکران جهانی فیلم

 26 بهمن

تراشیدن موی سر شــخصیت از اول 
توی فیلمنامه »قاتل و وحشی« بود. 
فکر می کنم ممکن است یک اثر هنری 
در همان لحظه مصرف نشــود اما اگر 
زیبا باشد ماندگار می شود. حتی شاید 
سال های سال از آن بگذرد اما ارزشش 
کم نمی شود و حتی بیشتر هم می شود. 
این فیلم برای من اصلا خشن نیست. 
چون ما در فیلم باقی می مانیم و بحث 
خشونت فلسفی نمی شود. میزان این 
نوع خشــونت قابل تحمل است. مثل 
این می ماند که سوار یکی از بازی های 
شهربازی شده باشیم. از جنس بازی 
اســت. ما در ســینما و هیجانی که با 
نورها و رنگ ولعاب ایجاد شــده باقی 
می مانیم. خوشحال تر بودم اگر فیلم 

در ایران اکران گسترده می شد.

اکتای براهنی

کافه آپارات

 26 بهمن

با توجه  به اینکه زمان فیلم »پیرپسر« 
۳ ساعت و ۱۰ دقیقه است حتی دفاتر 
پخش هم نمی دانســتند بایــد با آن 
چه کنند. آقای ســعید خانی و آقای 
ساداتیان به عنوان مدیران دفاتر پخش 
گفتند می شود فیلم را اکران کرد ولی 
راضی کردن سینماداران بسیار مشکل 
اســت. برخی به ما پیشــنهاد کردند 
»پیرپســر« را در قالب یک سریال ۶ 
قســمته در بیاوریم و آن را در شبکه 
خانگی عرضه کنیم. من این پیشنهاد 
را نپذیرفتم و گفتم بهتر است پرونده 
فیلم باز شود. متولیان فجر اعلام کردند 
آنهایی که  فیلم هایشان به جشنواره ها 
رفته  یــا مشــکلات ممیــزی دارند 
درخواست بدهند تا بررسی کنیم. این 

در واقع بک دعوت همگانی بود.

مریم مومن 

ایرنا

26 بهمن

)درباره ســینمای کمدی( بازیگر 
است که باید این نوع طنز را با بازی 
خود بــه مخاطب برســاند و خیلی 
چیزهای دیگر در آن دخیل اســت؛ 
مثل متن خوب و بازیگرهای خوب 
و درجه یک. این نوع کارها برای من 
خیلی قابل احترام هستند و مخاطب 
از نظر من با توجه به شرایط جامعه به 
این نوع کارها یعنی سینمای کمدی 
و ســینمای طنز نیــاز دارد. مردم 
ساعتی از فضای دارک )تاریک( دور 
می شــوند و من خیلی می پسندم. 
سینمای کمدی همچنین خیلی از 
حرف ها را در قالب طنز به مخاطب 
ارائه می کند و تلاش سینماگران این 
است که علاوه بر شاد کردن فضای 

جامعه حقایقی را نیز بیان کنند.

کمال تبریزی

ایسنا

28 بهمن

در بخــش انتخاب داوران جشــنواره 
چهل و ســوم فیلم فجر دو نکته قابل 
تأمل وجود داشــت؛ اول اینکه آقای 
شاهســواری }دبیر جشنواره{ وقتی 
با هر کدام از کســانی که می خواست 
به آنها پیشــنهاد داوری بدهد، تماس 
می گرفت، نمی گفت داوران دیگر چه 
کسانی هستند. این طبیعی بود که ما 
بپرسیم چه افراد دیگری داور هستند 
ولی ایشان اصلًا نام کسی را نمی برد و 
می گفت اگر جوابت مثبت است، اسامی 
دیگر را می گویم چون دوست داشت 
در مسیر نهایی شدن ترکیبی که برای 
داوری انتخاب کرده بود، مانعی ایجاد 
نشود؛ این اتفاق از نظر من جالب بود  
اما نکته قابل توجه دیگر این بود که ما 

رئیس هیأت داوران نداشتیم. 
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باورش سخت بود ولی خبری که عصر دیروز منتشر شــد، حقیقت داشت: منوچهر 
والی زاده، دوبلور سرشناس کشور در سن 84 ســالگی درگذشت. او این اواخر بیمار 
بود اما با امید و نشاط حرف می زد و حتی شــب یلدای امسال مصاحبه ای دلنشین 
با ایسنا انجام داد. والی زاده جزو نســل طلایی دوبله ایران است و از قضا صدایش به 
گوش همه آشناست. کسی که سال ها به جای شــخصیت های مطرح حرف زد و در 
رادیو به گویندگی پرداخت. صدایش روی آگهی های تبلیغاتی هم بارها شنیده شد 

و همین به شــهرتش ضریب داد. یکی از معروف ترین 
فعالیت های والــی زاده در عرصه دوبلــه مربوط به 
مجموعه فیلم اکشن ماموریت غیر ممکن است که 
به جای شخصیت ایتن هانت با بازی تام کروز حرف 
زد. او مثل همیشه حواســش به ریزه کاری ها بود و 
در صحنه های مختلف می دانست چگونه هیجان را 

منتقل کند. همچنین صدای او ۱۱ بار روی 
شخصیت هایی که تام کروز بازی کرده 

قرار گرفته. صدای والــی زاده در 
فیلم های هندی هم زیاد شنیده 
شــده که غالب آن برای آکشی 
کومار بوده است. والی زاده ۱2 

بار هم به جای ویل اســمیت 
حــرف زده. ادی مورفی و 
مک گرگــور بازیگرانــی 
هستند که والی زاده زیاد 
به جای آنها صحبت کرده 

... روحش شاد.
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  پیشنهاد ویژه هفته  این فیلم ها را ببینید
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آغوش باز/ کنسرت روی پرده

  کارگردان: بهروز شعیبی
  تهیه کننده: علی سرتیپی

  نویسنده: مهرداد کوروش نیا، محمدسجاد نجفی
  بازیگران: حامد کمیلی، محسن کیایی، گلاره عباسی، 

شبنم گودرزی، جواد خواجوی
  محصول: ایران/ 1402

 شه سوار/ در میان خرها!

  کارگردان: حسین نمازی
  تهیه کننده: حسین نمازی

  نویسنده: حسین نمازی
  بازیگران: مهرداد صدیقیان، الناز حبیبی، عباس 

جمشیدی فر، هادی کاظمی
  محصول: ایران/ 1402

یکی از مستندهای متفاوتی که در جشنواره سینما حقیقت امسال روی پرده رفت 
و مورد توجه منتقدان و مخاطبان هم قرار گرفت، مســتند »رخ« به کارگردانی 
سام کلانتری بود. مستند که پروداکشنی قابل  توجه دارد و ایده متفاوتی را برای 
ورود به دنیای شخصی یک هنرمند برگزیده است. علی اکبر صادقی از هنرمندان 
به نام حوزه نقاشی و تصویرگری در ایران اســت که کلانتری در مستند »رخ« 
تلاش کرده است ریشه و خاســتگاه بخش بزرگی از آثار این هنرمند را در قالب 
سفر به رویاها و کابوس های شبانه او به تصویر درآورد. این مستند از همین هفته 

به اکران آنلاین رسیده است. 

 رخ/ رویاها و کابوس های یک هنرمند

  کارگردان: سام کلانتری
  تهیه کننده: آرش صادقی

  نویسنده: سام کلانتری، آرش صادقی
  محصول: ایران/ 1402

  کارگردان:
جیمز منگولد
  نویسنده:

جیمز منگولد، جِی کاکس
  تهیه کننده:

جیمز منگولد
  بازیگران:

بازیگران: تیموتی شالامی، ادوارد 
نورتن، اِل فانینگ، مونیکا باربارو، 

بوید هالبروک، اسکات مک نیری
  محصول:

آمریکا/ 2024
  زبان:

انگلیسی/ زیرنویس و دوبله
  زمان:

120 دقیقه

معمای مهمانی طهماسب
در حالی که خبرهای پیشین حکایت از ساخت سری جدید »مهمانی« 
برای پخش نوروزی از شبکه نسیم داشت، ایرج طهماسب در قالب یک 

پست اینستاگرامی گفت   این برنامه تولید نمی شود:  »همکاران و دوستانم 
امسال مهمانی نداریم، به پروژه های دیگرتان بپردازید. ارادتمندم.«  

واکنش ها خیلی زود شروع شد و صحبت از اختلاف دوباره طهماسب با 
تلویزیون به میان آمد. در این میان یک رسانه فاش کرد حامی مالی برای 
»مهمانی« جور نشده تا برای هر قسمت دو میلیارد تومان پرداخت کند! 

تسنیم هم روایتی دیگر منتشر کرد و مدعی شد پیگیری ها نشان می دهد 
برنامه »مهمانی« مشکلی برای ادامه نخواهد داشت و فقط به دلایل زمانی، 

تولید آن به بعد از »عید نوروز« موکول شده است.

»به شکل جالبی داستان، با وجود استفاده بسیار 
زیاد منگولد از اســتعاره های آثار زندگینامه ای 
کلاسیک مربوط به موسیقی به منظور عامه پسند 
شــدن فیلم، از قالب کلاســیک ظهور و سقوط 
ستاره و یا درس  گرفتن، تجربه و بازگشت پیروی 
نمی کند. همه فیلم دربــاره اوج گرفتن و ظهور 
است؛ منتها با دردســرها و پریشانی های خاص 
خودش. شــما شــاید در ابتدا با شخصیت دیلن 
با بازی تیموتی شــلمی ارتباط نگیرید اما وقتی 
کنار تخت گاتری حاضر می شود در نهایت به یک 
آفرین جانانه می رسید و همراهش می شوید.«  این 
بریده ای از نقد منتقد گاردین درباره فیلم »یک 
ناشناخته کامل« است. فیلمی که منتقد ورایتی 
درباره اش نوشته اســت: »فیلم کاملا ناشناخته 
درامی طبیعت گرایانه )ناتورالیســتی( اســت با 
پیرنگی که در همراهی کامل با قهرمان افسانه ای 
عینک به چشم، مو فرفری و نغمه سرایش برملا 
نمی شود. با وجود این، حس وحال فیلم همچون 
یک اثر موزیکال است.« بازی تیموتی شلمی در 
این فیلم به صورت ویژه مورد تحســین منتقدان 

مختلف قرار گرفته است.

واکنش منتقدان

فیلم های زندگینامه ای معمــولا آثاری جذاب 
در سینما محسوب می شوند، به خصوص وقتی 
پای چهره محبوب و جذابی مانند باب دیلن به 
تولید رسیده باشند. از این زاویه، پیشنهاد امروز، 
به شدت باب طبع فیلم بازها و موسیقی بازهای 
حرفه ای است. فیلم »کاملا ناشناخته« یک درام 
زندگینامه ای آمریکایی اســت بــه کارگردانی 
جیمز منگولد که براســاس کتاب سال 2۰۱۵ 
الیجا والد با عنوان »دیلن الکترونیکی می شود!« 
شــکل گرفته اســت. جیمز منگولد خودش را 
متخصص ژانرهای مختلف نشــان داده است با 
فیلم های تحسین شده ای نظیر »سربه راه باش«، 
»قطار سه و ده به یوما«، »لوگن«، »فورد علیه 
فراری« و »ایندیانا جونز و گردونه سرنوشــت« 
شناخته می شــود. فیلم »کاملا ناشناخته« که 
برای بازی تیموتی شلمی بسیار تحسین شده 
است از سوی انستیتو فیلم آمریکا و هیات ملی 
بازبینی فیلم آمریکا به عنــوان یکی از ۱۰ فیلم 
برتر سال 2۰24 انتخاب شــده است. این فیلم 
در جوایز گلدن گلوب 2۰2۵ در سه رشته نامزد 

دریافت جایزه شده است.

درباره فیلم نمای کلی 

سال ۱۹۶۱ باب دیلن 2۰ ساله در راه ملاقات 
و معرفی خودش به مــردی با نام وودی گاتری 
است که آثارش او را به شدت شیفته کرده است. 
گاتری در بیمارســتانی در نیوجرسی بستری 
است و بر حسب تصادف پیت سیگر افسانه ای 

هم به ملاقات او می آید. 
ســیگر دیلــن را متقاعــد می کند کــه برای 
قهرمانش بخواند و چنین اســت که لحظه ای 

هنری شکل می گیرد. 
در این میان، دیلن بــا دو زن هم دیدار می کند 
که روی اولین سال های فعالیت او تاثیر بسزایی 
می گذارنــد: یکی ســیلوی روســو )هنرمند 
آمریکایی( است که روی جلد آلبوم »باب دیلن 
بی قید وبند« هم رفت که می فهمد تقریبا هیچ 
چیزی درباره عاشق خود نمی داند؛ حتی زمانی 
که او به یکی از مشهورترین آدم های دنیا بدل 
می شــود؛ و دومی جون بایز که خودش به یک 
سوپراستار بدل می شود. منگولد برای این فیلم 
با دیلن دیدار کرد و گفت که او یادداشت هایی را 
روی فیلمنامه نوشت و نکته هایی را هم با شلمی 

در میان گذاشت.

درباره داستان

ته
هف

ی 
ن ها

تری
  

اصرار هفته|هموطنز باز هم ساخته شد
»هموطنز« از محصولات جدید اما نه چندان با کیفیت تلویزیون است که سری اول آن روی آنتن 
شبکه دو رفت. حالا خبر رسیده که فصل جدید برنامه با اجرای کامران تفتی سه شنبه تا جمعه ساعت 
2۰ از شبکه نسیم پخش می شود. »هموطنز« شباهتی آشکار به »خندوانه« داشت و حتی بخش هایی 
از دکور نیز کپی بود. این مسابقه موج ایجاد نکرد ولی مرکز سیمرغ معاونت سیما مصرانه سفارش 
ساخت فصل بعدی اش را هم داده است. با این حساب کامران تفتی همزمان دو برنامه در شبکه نسیم 

دارد؛ یکی »هموطنز« و دیگری »سرنخ«. اولی طنز است و دومی پلیسی –معمایی. 

چینش هفته|به سریال های رمضان امیدی هست؟
روز گذشته سریال های رمضانی تلویزیون اعلام شد. شبکه یک »ذهن زیبا« با نام قبلی »مسیر اصلی« را 
پخش خواهد کرد. این سریال به کارگردانی محمدرضا خردمندان اقتباسی آزاد از زندگی پروفسور بهاروند 
است و امیرعلی دانایی، ساناز سعیدی، محمد نادری، زهرا داوودنژاد و... در آن بازی می کنند. »مرهم« ساخته 
محمدرضا آهنج از شبکه دو پخش می شود. این سریال داستانی درباره خانواده های روحانیون دارد. تنها 
کمدی رمضان »بدل« ساخته علیرضا مسعودی است که چند قسمت از آن از شبکه سه پخش شد و به دلیل 
شهادت رئیس جمهور و همراهان از کنداکتور بیرون ماند. این سریال شمایل یک اثر شکست خورده داشت!

داستان فیلم »آغوش باز« درباره خواننده ای است که در روز کنسرتش با قهر همسرش 
درمی یابد زندگی علاوه  بر کارها و مشغله های شخصی، ابعاد دیگری هم دارد و می توان 
بدون آنکه خللی در حرفه پیدا شود، به خانواده و همسر و پدر و مادر هم عشق ورزید. اما 
در خلاصه داستان رسمی فیلم آمده است: »ســه  قصه از سه زوج در فراز و نشیب روابط 
عاطفی که فرصت می یابند به تعریف جدیدی از عشــق برســند.« این فیلم تجربه ای 
متفاوت در کارنامه بهروز شعیبی محسوب می شود که به تازگی در اکران آنلاین عرضه 

شده است.

»داستان یک ازدواج خرکی!« این شعاری است که عوامل فیلم »شه سوار« برای 
اکران عمومی آن انتخاب کردند و تا حدودی هم می توان فضای کلی روایت آن را 
از انتخاب همین شعار حدس زد. در خلاصه داستان رسمی آن هم آمده است: »به  
دنبال درگذشت پدر خانواده در جریان برگزاری عروسی که چندبار بهم خورده 
است، خانواده او قصد پنهان کردن این خبر را دارند.« حسین نمازی که پیش تر 
فیلم »شادروان« را در فضایی میان کمدی و درام کارگردانی کرده بود در ادامه 

همین تجربه حالا »شه سوار« او به اکران آنلاین رسیده است.

یک ناشناخته کامل

صدای ابدی
فرهاد آئیش

همشهری

27 بهمن

به عنوان یک مخاطب از دیدن فیلم 
موسی لذت بردم؛ چون هر سکانس 
آن  سیال و بدون پرگویی، سر اصل 
مطلب می رفت. حرف فیلم پشــت 
دیالوگ ها و صحنه ها پنهان بود و به 
همین دلیل آدم به راحتی می توانست 
آن را جذب و هضم کند. به هر حال 
این داستانی است که در کتاب های 
مذهبی و دینی ازجمله تورات، انجیل 
و قرآن  کریم آمده است و حالا آن را 
به یک قصه سینمایی که درام، اوج و 
فرود و جذابیت برای مخاطب داشته 
باشد، تبدیل کرده اند. این به نظر من 
چالش بسیار خوبی بود که کارگردان 
و نویســنده انجام دادند و کل تیم و 
عوامل تولید هم به نحو احسن به آنها 

کمک کردند.



باشگاه وکلا
 روزنامه صبح ايران  سال چهاردهم  شماره 3994  پنجشنبه  2 اسفند  1403

راهنماي بازار
 روزنامه صبح ايران  سال چهاردهم  شماره 3994  پنجشنبه  2 اسفند  1403

متین شیری | با پیشرفت تکنولوژی و گسترش بازارها، 
بســیاری از امور و تفکرات رايج تغییر کرده اند و اگر افراد 
تنها کمی به تحقیق و جست وجو در حوزه خود بپردازند، 
آنگاه متوجــه وجود مــوارد جديد و شــايد عجیبی نیز 
شوند. با ورود چین به جمع خودروسازان جهان و سپس 
تبديل شدن آن به بزرگ ترين خودروساز دنیا، مفاهیم و 
فرمول های بازار خودرو کاملا تغییر کرد، چراکه چینی  ها با 
تیراژ مافوق بالا و تخصص در کپی و تولید ارزان ، توانستند 
که قیمت خودرو را در بازار تغییر دهند و خودروهای خود 
را با بالاترين تکنولوژی و سطح آپشن در تمام سطح قیمتی 
با رقابتی ترين قیمت ممکن عرضه کنند. در نتیجه ديگر 
خودروسازان نیز سیاســت خود را تغییر دادند. در دنیای 
خودرو معمولا خودروهای اسپرت، کوپه، رودستر و غیره 
معمولا نماد خودروهای لوکس و اســپرت و گران قیمت 
هستند. امروز در اين متن به بررسی 6 خودروی اسپرت  
اما ارزان قیمت در سطح جهان که در سال 2025 به بازار 

جهانی عرضه شده اند، پرداختیم.

1    مزدا MX-5 میاتا؛ کوچک ترین اسپرت  جهان
   قیمت پایه: 30/515 دلار 

   2 میلیارد و 810 میلیون تومان

مــزدا MX-5 میاتــا 2025 همچنان ثابــت می کند که 
وزن ســبک و هندلینگ دقیق، کلید يک تجربه رانندگی 
لذت بخش هســتند. اين رودســتر ژاپنی از يک موتور 2  
لیتری چهار سیلندر با قدرت 1۸1 اســب بخار و گشتاور 
151 پوند-فوت بهره می برد که نیروی خود را از طريق يک 
گیربکس دستی 6 ســرعته يا اتوماتیک به چرخ های عقب 
منتقل می کند  تا شما به راحتی و تکثر بتوانید دريفت بزنید.

در طراحی، میاتا با خطوط نرم و چراغ های LED باريک، 
چهره ای مدرن تر به خود گرفته است. مدل سقف نرم حس 
آزادی را به راننده هديه می دهد، درحالی که نسخه RF با 
سقف سخت جمع شونده، نمايی کوپه مانند ارائه می کند.

کابین با صندلی های اســپرت، نمايشــگر لمســی ۸/۸ 
 Android و Apple CarPlay اينچی و پشتیبانی از
Auto، فراتر از يک خودروی کلاســیک عمل می کند. 
سیســتم های ايمنی مانند کروز کنترل تطبیقی و ترمز 
اضطراری خــودکار نیز به امکانات اضافه شــده اند. میاتا 
 2025، همچنان يکی از بهترين انتخاب ها برای عاشقان 

رانندگی است.

2    تویوتا جی آر 86
   قیمت پایه: 31/135 دلار 

   2 میلیارد و 865 میلیون تومان 

تويوتا GR۸6 2025 همچنان يکی از بهترين کوپه های 
اسپرت مقرون  به صرفه بازار است. اين خودرو به يک موتور 
2/4 لیتری چهار ســیلندر تخت )باکسر( مجهز شده که 
22۸ اسب بخار قدرت و 250 نیوتن متر گشتاور را از طريق 
نیرو از طريق  يک گیربکس 6 سرعته دستی يا اتوماتیک 
به چرخ های عقــب منتقل می کند و تجربــه ای چابک با 
توزيع وزن عالی را ارائه می دهد. طراحی GR۸6 با خطوط 
عضلانی، چراغ های LED تهاجمی و جلوپنجره ای بزرگ، 
ظاهر جسورانه تری به اين کوپه بخشیده است. رينگ های 

1۸ اينچی، ديفیوزر عقب و اسپويلر کوچک، حس اسپرتی 
آن را دوچندان می کنند.

کابین با ترکیبی از عملکرد و راحتی طراحی شده است. 
نمايشگر ديجیتال ۷ اينچی پشت فرمان، صفحه لمسی ۸ 
اينچی، صندلی های اسپرت و روکش های آلکانترا تجربه ای 
مدرن را ارائه می دهند. سیستم های کمکی رانندگی مانند 
هشدار برخورد از جلو و ترمز اضطراری نیز به ايمنی خودرو 
افزوده شده اند. GR۸6 2025 همچنان يک گزينه ايده آل 
برای رانندگانی است که عاشق هندلینگ دقیق و رانندگی 

پرهیجان هستند.

3    هوندا سیویک اس آی؛ سامورایی چابک و خشن 
   قیمت پایه: 31/400 دلار

   2 میلیارد و 888 میلیون تومان 

هوندا سیويک Si 2025 همچنان به عنوان يکی از بهترين 
سدان های اسپرت اقتصادی شناخته می شود. اين مدل به 
يک موتور 1/5 لیتری توربوشارژ چهار سیلندر مجهز است 
که 200 اسب بخار قدرت و 260 نیوتن متر گشتاور تولید 
می کند. نیروی اين موتور از طريق يک گیربکس 6 سرعته 
دســتی با سیســتم تطبیق دور موتور به چرخ های جلو 

منتقل می شود و تجربه ای پويا و مهیج را ارائه می دهد.
طراحی ســیويک Si 2025 با خطوط تیــز و جلوپنجره 
مشبک، نمايی اسپرت و جســورانه دارد. ديفیوزر عقب، 
دو خروجی اگزوز کرومی و رينگ های 1۸ اينچی مشکی، 

چهره ای تهاجمی تر به اين سدان می بخشند.
درون کابین، نمايشــگر 9 اينچی لمســی با پشتیبانی از 
Apple CarPlay و Android Auto، صندلی های 
 Bose اسپرت با دوخت قرمز و سیســتم صوتی پريمیوم
تجربه ای مدرن را ارائه می دهد. از نظر ايمنی، فناوری هايی 
مانند ترمز اضطراری، هشدار خروج از خط و کروز کنترل 

تطبیقی، رانندگی را ايمن تر می کنند. 

4    فولکس واگن جی تی آی؛ نماد هاچ بک اسپرت 
در جهان

   قیمت پایه: 33/190 دلار
   3 میلیارد و 53 میلیون تومان

فولکس واگــن GTI 2025 همچنان به عنــوان يکی از 
جذاب ترين هاچ بک های اسپرت بازار شناخته می شود. اين 
خودرو از يک موتور 2 لیتری توربوشارژ چهار سیلندر بهره 
می برد که 241 اسب بخار قدرت و 3۷0 نیوتن متر گشتاور 
تولید می کند. نیروی اين موتور از طريق يک گیربکس 6 
سرعته دستی يا ۷ سرعته دوکلاچه اتوماتیک به چرخ های 
جلو منتقل می شــود و تجربه ای چابک و هیجان انگیز را 

ارائه می دهد.
طراحــی GTI همچنــان بــا جلوپنجــره لانه زنبوری، 
چراغ های LED کشــیده و خطوط عضلانــی جذابیت 
خاصی دارد. رينگ های 1۸ اينچی، ديفیوزر عقب و تريم 
قرمز کلاســیک، روح اســپرت اين هاچ بک را زنده نگه 

داشته اند.
کابین با نمايشــگر ديجیتال 10/25 اينچی، سیســتم 
اطلاعات ســرگرمی 10 اينچی، صندلی های اســپرت با 
روکش تارتان و فرمان D شــکل، ترکیبــی از فناوری و 

اصالت را ارائــه می دهد. در بخش ايمنی، سیســتم های 
کمکی مانند هشدار برخورد از جلو، ترمز اضطراری و کروز 
کنترل تطبیقی تجربه رانندگــی را مطمئن تر می کنند. 
GTI 2025 همچنان پرطرفدارترين هاچ پک اسپرت در 

سطح اروپا و شايد جهان است.

5    سوبارو BRZ؛ نامی آشنا برای، استریت ریسرها 
   قیمت پایه: 33/380  دلار

   3 میلیارد و 70 میلیون تومان

ســوبارو بی آرزد 2025 يکی از انتخاب های هیجان انگیز 
برای رانندگان علاقه منــد به رانندگی دقیق و لذت بخش 
است. اين خودرو به موتور 2 لیتری چهار سیلندر با قدرت 
150 کیلووات و گشــتاور 262 نیوتن متر مجهز است که 
نیروی آن از طريق گیربکس 6 سرعته دستی يا ۷ سرعته 
اتوماتیک به چرخ های عقب منتقل می شود. اين ترکیب 
قدرت و سیســتم انتقال نیروی متوازن، تجربه ای پويا و 

لذت بخش از رانندگی را فراهم می آورد.
طراحی بی آرزد 2025 با خطوط تیز، جلوپنجره مشبک 
و چراغ های LED کشــیده، نمايی اسپرت و جذاب دارد. 
ابعاد جمع وجور اين خودرو آن را برای رانندگی پرسرعت و 
مانور در پیچ ها مناسب می کند. کابین ساده و کاربرپسند 
با سیســتم اطلاعات ســرگرمی 1۷/۷ ســانتی متری، 
صندلی های اسپرت و نمايشگر ديجیتال، به راننده حس 
اســپرتی خاص می دهد.در بخش ايمنی، سیســتم های 
 )ABS( کمکی همچون کنترل کشــش و ترمز ضد قفل
رانندگی امن و مطمئن تری را برای بی آرزد فراهم می آورد. 

6    فورد موستانگ اکو بوست فست بک؛ افساری 
در دست عاشقان

   قیمت پایه: 33/515 دلار
   3 میلیارد و 83 میلیون تومان

موستانگ اکو بوست فســت بک 2025، با ترکیب قدرت، 
چابکــی و فناوری های مــدرن، همچنان يــک انتخاب 
وسوسه انگیز در دنیای ماسل کارها است. اين مدل از يک 
موتور 2/3 لیتری توربوشارژ چهار سیلندر با قدرت 235 
کیلووات و گشتاور 4۷5 نیوتن متر بهره می برد که نیروی 
خود را از طريق يک گیربکس 6 ســرعته دســتی يا 10 
 ســرعته اتوماتیــک بــه چرخ هــای عقــب منتقــل 

می کند.
طراحی بیرونی همچنان با چراغ هــای LED تهاجمی، 
جلوپنجره مشــبک بــزرگ و خطوط عضلانــی، هويت 
کلاسیک موســتانگ را حفظ کرده اســت. کابین نیز با 
نمايشــگر ديجیتــال 12/4 اينچی، سیســتم اطلاعات 
ســرگرمی جديــد Sync 4، صندلی هــای اســپرت و 
نورپردازی داخلی سفارشــی، حس يک خودروی مدرن 

را القا می کند.
در بخش ايمنی و فناوری، سیستم های کمکی مانند ترمز 
اضطراری، هشدار برخورد از جلو و کروز کنترل تطبیقی 
به راننده آرامش بیشــتری می بخشــند. فورد موستانگ 
اکو بوست 2025، با عملکرد هیجان انگیز و طراحی جذاب، 
همچنان يکی از بهترين گزينه ها بــرای علاقه مندان به 

رانندگی اسپرت باقی می ماند.

قفسه خالی خودروهای اسپرت ایران  را  می توان ارزان تر پر کرد!

بهترین خودروهای اسپرت ارزان برای سال ۲۰۲۵

پست جنجالی ترامپ 
درباره ریپل

دونالــد ترامــپ، رئیس جمهــور آمريکا روز 
سه شنبه مقاله ای مرتبط با ريپل را در پلتفرم 
اجتماعی تروث سوشــال به اشتراک گذاشت 
که موجب هیجــان و گمانه زنی های زيادی 
در جامعه ارز ديجیتال شد. اين مقاله در کل 
درباره اين است که شرکت ريپل تحت هدايت 
برد گارلینگهاوس، پس از پیروزی ترامپ در 
انتخابات نوامبر، شــاهد افزايــش معاملات و 
استخدام ها در ايالات متحده بوده است. اين 
پســت6/3هزار لايک و 26۸ پاســخ دريافت 
کرد که بسیاری از آن ها شامل عباراتی مانند 
»ريپل به ماه- XRP to the moon« بودند 
و بحث هايی درباره تبديل شــدن ريپل به ارز 

ذخیره ايالات متحده در جريان است.
قیمــت توکن ريپل پــس از اين پســت، در 
محــدوده2/55 دلار ثابت مانــده، اما حجم 
معاملات آن در عرض 24 ســاعت 26 درصد 
افزايش يافته و به 5/5 میلیارد دلار رســیده 
است. اين پســت در حالی منتشــر شده که 
دپارتمان کارآمدی دولت بــه رهبری ايلان 
ماسک روز دوشنبه کمیسیون بورس و اوراق 

بهادار را هدف قرار داد.
اين موضوع ممکن اســت به نتايــج مثبتی 
برای ريپل منجر شــود؛ چراکه اين شرکت با 
درخواست تجديد نظر SEC در خصوص عرضه 
اوراق بهادار ثبت نشده روبه رو است. علاوه بر 
اين، انتظار مــی رود که راه انــدازی صندوق 
ای تی اف ريپل امسال پس از تايید درخواست 
بــورس نیويــورک و گری اســکیل توســط 
اس ای سی، تصويب شود. گارلینگهاوس گفته 
اســت که پس از پیروزی ترامپ در انتخابات، 
ريپل فعالیت های خود را در آمريکا گسترش 
داده و فرصت های شغلی بیشتری ايجاد کرده 
اســت. او که در ژانويه با ترامــپ در مارالاگو 
شام خورده بود، تأکید کرد که نفوذ ريپل در 

واشنگتن افزايش داشته است.
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سهمیه بنزین اسفند واریز شد 
سهمیه بنزین اسفندماه خودرو های شخصی در کارت های هوشمند سوخت شخصی شارژ شد. 6۰ 
لیتر سهمیه بنزین اسفندماه خودرو های شخصی بدون هیچ گونه تغییری، ساعت 24 یکم اسفندماه 

در کارت های هوشمند سوخت شخصی شارژ شد. این آخرین سهمیه ماهانه سال 14۰3 است که به 
کارت های هوشمند سوخت شخصی واریز شده است. همچنین سهمیه سوخت خودرو های عمومی 

و خدماتی مطابق جدول سهمیه طرح مدیریت مصرف سوخت واریز شده است، سهمیه بندی بنزین 
از ساعت صفر روز جمعه، 24 آبان ماه سال 13۹۸ بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی 

سران سه قوه، برای همه وسایل نقلیه بنزین سوز آغاز شد. سقف ذخیره سهمیه بنزین کارت های 
هوشمند سوخت برای مالکان خودرو های شخصی و موتورسیکلت ها هم اکنون شش ماه است، بنابراین 

سهمیه واریزی ماهانه خودرو های شخصی و موتورسیکلت ها در صورت استفاده نکردن، حداکثر تا 
شش ماه در کارت های هوشمند سوخت قابل ذخیره خواهد بود.

1    دنبال سرمایه گذاری زودبازده نروید
در اين داستان، روباه مکار و گربه نره به پینوکیو وعده 
می دهند با کاشــت ســکه هايش در زمینی خاص، 
می تواند درخت پول داشته باشد. اين وعده، نمادی 
از سرمايه گذاری های زودبازده و فريبکارانه است که 
در دنیای واقعی مثال های زيادی برايش وجود دارد. 
ســرمايه گذاری زودبازده به نوعی از سرمايه گذاری 
گفته می شود که در آن، فرد انتظار دارد در مدت زمان 
کوتاهی، سود زيادی به دست آورد. سرمايه گذاری های 
زودبازده معمولا ريسک بالايی دارند. احتمال از دست 
دادن تمام سرمايه در اين نوع سرمايه گذاری ها زياد 
است. بسیاری از شــرکت ها و افرادی که در زمینه 
ســرمايه گذاری زودبازده فعالیت می کنند، در واقع 
کلاهبردار هستند و هدف آن ها فريب افراد و سرقت 
سرمايه آن ها است. اين وعده ها معمولا برای جذب 

افراد طمع کار و ناآگاه طراحی می شوند. 
طرح های پانزی، سرمايه گذاری در ارزهای ديجیتال و 
شرکت های هرمی نمونه های سرمايه گذاری زودبازده 
در دنیای واقعی هستند که می توانند نتايجی مثل قصه 

پینوکیو رقم بزنند.

2    طمع  همیشه خسارت به بار می آورد
طمع و حرص، در دنیای واقعی هم به تصمیمات اشتباه 
و ضررهای مالی منجر خواهد شد. پینوکیو در اصل 
دنبال راه های میانبر و غیرواقعی برای رسیدن به ثروت 
است و در نتیجه، فريب کلاهبرداران را می خورد و 

سرمايه خود را از دست می دهد. طمع، نوعی سوگیری 
شناختی است که باعث می شود افراد، بیش از حد به 
منافع کوتاه مدت خود توجه کنند و از عواقب بلندمدت 
تصمیماتشان غفلت کنند؛ پس تصمیماتی می گیرند 

که منجر به ضررهای مالی جبران ناپذيری می شود.
اين بخش از داســتان پینوکیو، همچنین هشــدار 
می دهد که طمع می تواند عواقب خطرناک ديگری نیز 
داشته باشد. پینوکیو پس از آنکه فريب  خورد و تمام 
سکه هايش را از دست داد، تنها از نظر مالی متضرر 
نشد، بلکه از نظر روحی نیز آسیب ديد ولی چون تنها 
احساس شرمندگی و شکست داشت با پای خودش 

به سمت پرتگاه بعدی رفت.

3    خر نباشید!
پینوکیو از کار کردن بیزار اســت و ترجیح می دهد 
برای رسیدن به ثروت، دنبال راه های آسان و میانبر 
برود اما پس از اينکه مورد  کلاهبرداری قرار گرفت، 
به جای اينکه به دنبال کار و تلاش باشد، راه سیرک 

و خوشگذرانی را در پیش گرفت.
او فکر می کند که با اين کار می تواند غم و اندوه خود را 
فراموش کند و دوباره به زندگی عادی برگردد. غافل از 
اينکه تصمیم جديدش، او را گرفتار دردسری بزرگ تر 
خواهد کرد. تغییر شــکل، نمادی از سقوط اخلاقی 
پینوکیو است. او که روزی عروسکی چوبی با آرزوهای 
بزرگ بود، حالا به حیوانی تبديل شده که تنها به درد 
باربری می خورد و بايد در راه خدمت به ديگران مورد 

استفاده قرار بگیرد. در دنیای واقعی بسیاری از افراد 
به دلیل نداشتن تحصیلات و مهارت کافی، به راحتی 
مورد استثمار و سوءاستفاده قرار می گیرند و نمی توانند 
به حقوق و مزايای مناسب دست پیدا کنند. کار، نه 
تنها راهی برای کسب درآمد، بلکه عاملی برای رشد و 
توسعه فردی است. افرادی که کار می کنند، علاوه بر 
کسب درآمد، مهارت های خود را نیز توسعه می دهند و 
اعتماد به نفس بیشتری پیدا می کنند. کار بدون سواد 
مالی يا شعور مديريت مالی تقريبا به همان کارگاه 

دباغی ختم خواهد شد.

4    مدیریت مالی را یاد بگیرید
مديريت مالی، تنها به معنای کســب درآمد بیشتر 
نیست، بلکه شامل مديريت صحیح منابع مالی نیز 
می شود. برای داشــتن زندگی مالی موفق اول بايد 
بتوانیم درآمد خود را به درستی مديريت کنیم. در 
کنارش توانايی برنامه ريزی برای آينده را به دست 
بیاوريم و سمت سرمايه گذاری های پرخطر و ناپايدار 
نرويم. سواد مالی نقش مهمی در مديريت مالی ايفا 

می کند.
سواد مالی شامل آشنايی با مفاهیم پايه مانند بودجه، 
پس انداز، ســرمايه گذاری، بهره، تورم و... می شود. 
توانايی تحلیل و ارزيابی صورت های مالی و گزارش های 
اقتصادی را بالا می برد و کمک می کند موقع انتخاب 
بهترين نوع سرمايه گذاری يا مديريت بدهی ها تصمیم 
درست بگیريم. مديريت مالی، يک فرآيند مادام العمر 
است اما افراد بايد از سنین کودکی با مفاهیم پايه آن 
آشنا شــوند و مهارت های لازم برای مديريت مالی 
را کسب کنند. از من می شــنويد دنبال سواد مالی 
و راهکارهای مديريت مالی در اينســتاگرام نگرديد 
چون پشــت اغلب چنین صفحاتی درســت شکل 
داســتان پینوکیو، يک گربه نره و روباه مکار منتظر 

طعمه نشسته اند.

5    اخلاق و اقتصاد را از هم تفکیک نکنید
داستان پینوکیو به ما يادآوری می کند که اخلاق و 
اقتصاد از هم جدا نیستند. پینوکیو با دروغگويی، دزدی 
و طمع ورزی، به خودش و ديگران آسیب می رساند اما 
در نهايت بايد بپذيريم در طول داستان نقش او هرگز 
از يک »قربانی« فراتر نمی رود. رعايت اصول اخلاقی 
در فعالیت های اقتصادی، تنها  به فرد محدود نیست 
و برای کل جامعه ضروری به حساب می آيد. اقتصاد 
سالم، اقتصادی است که در آن، علاوه بر اينکه افراد 
دنبال افزايش سواد مالی و ارتقا سطح مديريت مالی 
هستند، سازمان ها هم خود را به رعايت اصول اخلاقی 
پايبند بدانند و جامعه را از شر اختلاس، کلاهبرداری، 

تقلب و رشوه دور نگه می دارند.

عروسک چوبی هرگز جف بزوس نمی شود!
پندهای اقتصادی داستان پینوکیو و درخت سکه

آبان فرزیان | ماجرای درخت سکه یکی از بخش های مهم داستان پینوکیو، است. روباه 
مکار و گربه نره به پینوکیو که چند سکه طلا دارد، وعده می دهند سکه هایش را در زمینی 
خاص به نام »دشت معجزه« بکارد تا درختی از سکه طلا رشــد کند. پینوکیو که خام و 
طمع کار اســت، حرف آنها را باور می کند اما روباه و گربه که نقشه کشیده اند، سکه های 
پینوکیو را دزدیده و فرار می کنند. وقتی پینوکیــو برمی گردد، می بیند خبری از درخت 
و سکه ها نیست. این بخش داستان پینوکیو و درخت سکه، به طور کلی، هشداری است 
در مورد خطرات سرمایه گذاری های فریبکارانه و طمع کارانه که با وجود سادگی، حاوی 

درس های اقتصادی مهمی است.

رولزرویس سیلور شدو؛ نماد لوکس و شکوه در جاده ها
      دنده عقب

رولزرويس سیلور شــدو، يکی از خودروهای کلاسیک و 
لوکس تاريخ خودروسازی اســت که وارد عرصه رقابت با 
ديگر خودروهای لوکس دهه 1960 شــد. اين خودرو که 
اولین بار در سال 1965 به بازار عرضه شد، به عنوان نمادی 
از فناوری پیشرفته، طراحی بی نظیر و کیفیت عالی شناخته 
 V می شود.  رولزرويس سیلور شدو مجهز به موتور ۸ سیلندر
شکل با حجم 6/2 لیتر بود که قادر به تولید 192 اسب بخار 
قدرت بود. اين موتور که با گیربکس اتوماتیک چهار سرعته 
جفت شــده بود، قدرت کافی را برای حرکت در جاده ها 
فراهم می کرد، در حالی که سیستم تعلیق هیدروپنوماتیک 
آن به ويژه برای راحتی و نرمی بیشتر در سفرهای طولانی 

طراحی شده بود. 
يکی از ويژگی های منحصر به فرد اين خودرو، سیســتم 
ترمز هیدرولیکی آن بود که به ويــژه در زمان خود يکی از 
پیشــرفته ترين تکنولوژی ها در دنیای خودرو محسوب 
می شد.  طراحی رولزرويس سیلور شدو به گونه ای بود که 
حتی پس از گذشــت بیش از پنج دهه، هنوز هم می تواند 
توجه هر بیننده ای را جلب کند. نمــای جلوی خودرو با 
جلوپنجره مشکی و برجســته که دارای خطوط کرومی 
ظريف بــود، به اين خــودرو هويتی خاص می بخشــید. 
چراغ های بیضی شــکل، کاپوت بلند و شیشه های جلوی 
عريض، به ويژه در مدل های اولیه، به اين خودرو چهره ای 
سلطنتی می داد؛ در طراحی بیرونی نیز  خطوط منحنی 

و طراحی متقارن بدنه، در هر زاويــه ای از خودرو زيبايی 
منحصر به فردی داشــت. حتی در طراحــی رينگ های 
چرخ ها، توجه به جزئیــات، از بالاترين اســتانداردهای 
مهندســی پیروی می کــرد. صندلی هــا از بهترين چرم 
طبیعی ساخته شــده بودند و فضای کابین با چوب های 
لاکچری و تزئینات کرومی تکمیل شــده بود. داشبورد با 
طراحی ساده اما پر از جزئیات ظريف، به شکلی بود که هر 
راننده ای احساس راحتی و کنترل را تجربه می کرد. سیستم 

تهويه هوا، راديو و ساير تجهیزات رفاهی، در آن زمان جزء 
بهترين های صنعت خودروسازی بودند

هر چیزی که در داخل کابین سیلور شدو وجود داشت، از 
چرم های دست دوز گرفته تا پارچه های با کیفیت، دلالت بر 

لوکس بودن اين خودرو داشت. 
در زمان خود، رولزرويس سیلور شــدو به عنــوان يکی از 
پیشــرفته ترين و لوکس ترين خودروهای دنیا شــناخته 
می شد و در اختیار افراد ثروتمند و اشرافی قرار می گرفت. 

تر
لی 60

حواشی اخیر پیرامون میم کوين لیبرا که  توسط 
رئیس جمهور آرژانتیــن، خاوير مايلی در تاريخ 
14 فوريه تويیت شد، جنجال زيادی به پا کرده 
است. اين توکن که بر بستر سولانا ساخته شده، 
ابتدا با رشد شديد به ارزش بازار4/5 میلیارد دلار 
دست يافت، اما تنها چند ساعت بعد، بیش از ۸0 
درصد سقوط کرد. در زمان اوج قیمت لیبرا، افراد 
داخلی شروع به تخلیه دارايی های خود کرده و 
نزديک به 100 میلیون دلار کسب درآمد کردند. 
سقوط میم کوين لیبرا عمدتاً به دلیل فروش سريع 
توکن ها توســط افراد داخلی بود که زيان های 
سنگینی برای بسیاری از سرمايه گذاران به همراه 
داشت. پس از اين اتفاق، مايلی تويیت اولیه خود 
را حذف و از حمايت خود از اين پروژه عقب نشینی 
کرد که اين موضوع تبديل به يک بحران سیاسی 
شد. اين ماجرا به بحث هايی درباره استیضاح وی 

و ايجاد ابهام در بازار سهام آرژانتین انجامید.
حالا رسانه های آرژانتین گزارش دادند که هیدن 
ديويس، يکی از سازندگان توکن لیبرا در پیام های 
متنی خود به پرداخت پول به کارينا میلی، خواهر 
خاوير میلی، رئیس جمهور آرژانتین برای تبلیغ 
اين میم کوين افتخار کرده اســت. به گزارش 
روزنامه لا ناسیون ديويس که مديرعامل کلسیر 
ونچرز اســت، در پیامی به يک مدير شــرکت 
سرمايه گذاری ارز ديجیتال نوشته که می تواند 
با پرداخت پول به خواهر میلی، رئیس جمهور را 
کنترل کند. او همچنین ادعا کرده که می تواند 
میلی را به انتشار تويیت و تبلیغ اين توکن وادار 
کند. اين در حالی است که میلی در مصاحبه ای 
در ادعای تبلیغ توکن لیبــرا را رد کرد و گفت 
تنها درباره آن اطلاع رسانی کرده است.  گفتنی 
است که کارينا میلی در حال حاضر رئیس دفتر 
رياست جمهوری آرژانتین است و از مشاوران بسیار 
نزديک و تاثیرگذار برادرش محسوب می شود. 
اين اتفاق که به نوعی شبیه به کلاهبرداری بود، 

خطرات مربوط به معاملات ارزهای ديجیتال را 
نمايان ساخته و می تواند آسیب جدی به اعتبار 
کلی حــوزه میم کوين ها وارد کنــد. در همین 
راســتا، پلتفرم اف آر ان تی فايننشال مستقر در 
تورنتو اعلام کرده که اين حادثه نشــان دهنده 
نقطه اشباع بازار میم کوين ها است و نوآوری های 
جديد در اين حوزه، پس از پروژه هايی همچون 
ترامپ و ملانیا ديگر جذابیــت زيادی ندارند. با 
اينکه سرنوشت مايلی و ديگر طرف های درگیر 
در رويدادهای اخیر هنوز نامشخص است، اين 
حادثه نشان می دهد که درام میم کوين ها که به 
يک بازی سود و زيان لحظه ای تبديل شده، ممکن 
است به نقطه ای بحرانی برسد. به طور کلی اين 
بحران شکست بزرگی برای فضای کريپتو، به ويژه 
میم کوين ها خواهد بود و راه حل مناسبی برای 
جذب کاربران خرد وجود ندارد. از نظر سیاسی 
هم خاوير میلی که تبديل به قهرمان نئولیبرال ها 
شده بود، تحت فشار زيادی قرار دارد و البته او 
فعلا زير بار گناه خود نرفته اســت. با اين حال 
وضعیت فعلی می تواند باعث شود که او از سوی 
پارلمان آرژانتین مورد سوال قرار بگیرد و حتی 
از کار برکنار شود. میلی اخیراً مسئولیت خود را 
انکار کرده و ســرمايه گذاری در لیبرا را به قمار 
تشبیه کرده است. بد نیست بدانید که اف بی آی 
در حال بررسی نقش خاوير میلی رئیس جمهور 
آرژانتین، در پروژه شکست خورده ارز ديجیتال 
لیبرا است. اين تحقیقات پلیس فدرال آمريکا بر 
اساس شکايتی صورت می گیرد که خواستار روشن 
شدن نقش میلی، پروتکل کیپ و کلسن ونچرز در 
راه اندازی لیبرا است. لیبرا که احتمالاً بر بیش از 44 
هزار نفر تأثیر گذاشته، ظاهراً توسط کارآفرينان 
آرژانتینی و شرکت های مرتبط ايجاد شده است. 
وکیل شاکیان خواستار بررسی دخالت میلی شده، 
زيرا او اطلاعات مربوط به پروژه را در حساب های 

رسانه های اجتماعی خود منتشر کرده است.

   رمز ارز

یک رسوایی دیگر برای لیبرا
اوضاع برای میلی سخت تر شد

       روزی روزگاری وکالت )45(

ابراهیم ایوبی  
             وکیل دادگستری

يک ســال پیش درســت در تاريخ دوشنبه 
۷ بهمن نوشــتن ســتون »روزی روزگاری 
وکالت«  بــرای روزنامه »هفــت صبح« آغاز 
شــد و اين چهل و پنجمین شــماره است. 
از همــان ابتدا هــدف نوشــتن خاطرات و 
روزمرگی های دنیــای وکالت برای مخاطب 
عام )اساســا خواننده روزنامــه عموم مردم 
هســتند( بود. هم زمانی آغاز ســتون و روز 
»وکیل مدافــع« خیلی اتفاقی بــود، چون 
صفحه »باشــگاه وکلا« هفتگی اســت و آن 
زمان روزهای دوشــنبه منتشر می شد. يک 
ســال گذشــت و دوباره به هفته اول اسفند 
رسیديم. شايد حالا بخشی از مردم عادی هم 
از فلسفه گرامی داشــت چنین روزی آگاهی 
دارند. پیامک موکلین دلیل اين ادعاســت. 
۷ اســفند 1331 »لايحه قانونی اســتقلال 
کانون وکلای دادگســتری« در دولت دکتر 
مصدق بر مبنای »قانون مربــوط به اعطای 
اختیارات برای مدت شــش ماه به شــخص 
آقای دکترمحمد مصدق نخســت وزير« به 
تصويب رســید، و از ســال بعد توسط هیأت 
مديــره کانــون وکلا به عنوان يک جشــن 
صنفی برگزار می شــود. البته تاريخ تشکیل 
نهاد کانون وکلا به تاريخ 20 آبان ماه 1309 
باز می گــردد که وزيــر عدلیه وقــت )علی 
اکبرخان داور( نهــادی را که با تلاش وکلای 
پیشکسوت در شرف تشــکیل بود را افتتاح 
کرد و خود نخســتین رئیس آن شد و رئیس 
»اداره احصائیــه و امور قضايــی« به عنوان 

نايب رئیس وی معرفی شد.
سال هاســت وکلا و کانون هــای وکلای 
دادگســتری سراســر کشــور در تلاش اند 
که روز هفتم اســفند را وارد تقويم رســمی 
کنند. جدی ترين کوشــش در زمان رياست 
جمهوری حســن روحانی صورت گرفت. در 
حال حاضر مناسبت های تقويم که يا در متن 
و يا در ضمیمه گاه شــمار درج می شود، پس 
از تصويب در شــورای عالی انقلاب فرهنگی 
)که رئیس جمهور رياست شــورا را بر عهده 
دارد( عــلاوه بــر اطلاع رســانی عمومی، به 
چاپخانه ها نیز به شکل رسمی ابلاغ می شود. 
سال 1395 در روز جشن اســتقلال کانون 
وکلا، حسن روحانی که دارای پروانه وکالت 
کانون وکلای دادگســتری مرکز است )البته 
ايشــان تجربه فعالیت وکالتی ندارد و پروانه 
وکالت را با توجه به ماده ۸ »قانون اســتقلال 
کانون وکلای دادگســتری« که نمايندگان 
مجلس دارای دانشــنامه کارشناسی حقوق 
را شايســته دريافت پروانــه وکالت می داند، 

دريافت کرده اند تا يکی از دو بال »فرشــته« 
عدالت باشد( ســخنران ويژه مراسم بود. اين 
مراسم، کمتر از سه ماه  مانده به  دوازدهمین 
دوره انتخابات رياســت جمهوری اســلامی 
ايران در ســال 1396 برگزار می شد. در اين 
روز رئیس وقت کانــون وکلا پس از خواندن 
اين بیــت حافــظ: »رواق منظر چشــم من 
آشــیانه توســت/کرم نما و فرود آ که خانه 
خانه توست« از رئیس جمهوری خواست که 
موضوع در هفتم اســفند در تقويم رسمی را 
در شــورای عالی انقلاب فرهنگی به تصويب 
برساند. با وجود موفقیت روحانی در دور دوم 
و ادامه رياست چهارساله ايشان بر شورا، اين 
امر محقق نشد! ماهیت خود اين ماجرا ابعاد 
مختلف و پیچیدگی های نظام حقوقی کشور 
را نشان می دهد. اين که تصمیم گیری در حد 
يک نام گذاری ساده که می تواند توسط وزير 
فرهنگ هر کشوری صورت گیرد، به نهادی با 
حضور سران سه قوه و حضور ده ها شخصیت 
حقیقی و حقوقی ســپرده شــده اســت و با 
وجود رياست شــخص رئیس جمهوری که 
خود دارای پروانه وکالت است )جالب تر اين 
که در دوره دوم رياســت جمهوری روحانی 
از ســال 1396 تا 1400، خانــم دکتر لعیا 
جنیدی استاد حقوق دانشــگاه تهران، داور 
بین المللی و البته وکیل دادگســتری، سمت 
معاونت حقوقــی را بر عهده داشــتند( اين 

تصمیم ساده به تصويب نمی رسد!
در گذشــته تنها همــان هفتم اســفند روز 
»وکیل دادگســتری« يا »وکیــل مدافع« 
نام داشــت؛ اما در چند ســال اخیر از يکم تا 
هفتم اســفند در قالب »هفته وکیل« گرامی 
داشته می شــود. اولین بار ســال 13۸3 در 
اين مراسم شــرکت کردم که در سالن رازی 

دانشگاه علوم پزشــکی ايران برگزار می شد. 
بعد از مدتی محل برگزاری با ســالن وزارت 
کشور در میدان فاطمی منتقل شد. معمولا 
مراسم با سخنرانی رئیس کانون وکلا شروع 
و با صحبت های چند مهمــان ادامه می يابد. 
دعوت از مقامات قضايی و سخنرانی آنان هم 
بخشی از برنامه سالانه است. به نظر می رسد 
اين قسمت تناسبی با مفهوم »روز استقلال« 
ندارد. اســتقلال کانون به معنای جدا شدن 
از »ســیطره« دســتگاه قضايی کشور بوده 
و ســخنرانی مقامات قضايی در اين جشــن 
)بلاتشبیه( مانند دعوت از پادشاه انگلستان 
برای ايراد سخن در جشــن استقلال کشور 

هندوستان است! 
برای مطالعه بیشــتر در زمینه تاريخ تشکیل 
کانــون وکلا و تحــولات بعــدی؛ دو کتاب 
»وکالــت و کانــون وکلای دادگســتری در 
نظام های حقوقی« اثر دکتر حسن محسنی 
اســتاد آيیــن دادرســی مدنی دانشــکده 
حقوق و علوم سیاســی دانشــگاه تهران که 
با ديباچه دکتر ناصر کاتوزيان همراه اســت 
و همچنیــن »تحولات وکالت دادگســتری 
در ايــران )135۷-12۸۷(« بــه قلم جناب 
مرتضی شیخ الاسلامی، مديرداخلی پیشین 
کانون وکلای دادگســتری مرکــز با مقدمه 
دکتر نصرالله قهرمانی که به تازگی از ســوی 
نشر کشــاورز روانه بازار شده است، پیشنهاد 

می شود.
 

* برای ارتباط با وکیل می توانید 
به ایمیل زیر یا آی دی 
EbrahimAyoubi در شبکه ایکس 
)توییتر( رجوع کنید. 
ebrahim.ayoubi@ut.ac.ir

از »روز استقلال« تا »هفته استقلال«

اداره کل حقوقــی قــوه قضاییــه 
نظرات مشــورتی جدیدی را منتشر 
کرده کــه در خصوص اجــاره دادن 
مجدد یک ملک توســط مســتاجر و 
تعقیب جرایم منافی عفت با شــاکی 
 خصوصــی اســت. این نظریــات را 

بخوانید: 

1    آیا مستأجران برای انتقال منافع 
مورد اجاره به دیگــران به مجوز کتبی 

نیاز دارند؟
ســوال: نظر به اينکه در مــاده 10 قانون 
روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 مقرر 
شده است »مســتأجر نمی تواند منافع مورد 
اجاره را کلا يا جزئاً يا به نحوه اشــاعه به غیر 
انتقال دهد يا واگــذار نمايد، مگر اينکه کتباً 
اين اختیار به او داده شــده باشد.«، آيا اجازه 

کتبی در اين ماده موضوعیــت دارد؟ آيا در 
فرضی که دلايل و امارات کافی وجود داشته 
باشــد، اجازه شــفاهی می تواند مورد قبول 

قرار گیرد؟

   نظریه مشــورتی اداره کل حقوقی 
قوه قضاییه:

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 
به قرينه حکم مقرر در مــاده 30 اين قانون 
در زمره قوانین آمده است؛ بنابراين با توجه 
به مدلول ماده 10 قانون يادشــده، مستأجر 
در صورتی می تواند مــورد اجاره را در مدت 
اجاره بدون موافقت موجر به ديگری انتقال 
دهد که کتبــاً چنین حقی بــه وی تفويض 

شده باشد. 
بر اين اساس، کتبی بودن اجازه موضوعیت 

دارد.

2    آیا تعقیب جرایــم منافی عفت 
تنها با شاکی خصوصی ممکن است؟

اســتعلام:مطابق ماده 102 قانــون آيین 
دادرســی کیفری »انجام هر گونه تعقیب و 
تحقیق در جرايم منافی عفت ممنوع اســت 
و پرسش از هیچ فردی در اين خصوص مجاز 
نیســت، مگر در مواردی که جرم در مرئی و 
منظر عام واقع شــده و يا دارای شاکی يا به 
عنف يا سازمان يافته باشد که در اين صورت، 
تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکايت و 
يا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضايی 
انجام می شــود«. حال چنان چــه در فرض 
مذکور، رعايت تشــريفات نشــده و پرونده 
متشکله با موضوع رابطه نامشروع، فی المثل 
فاقد شاکی خصوصی باشــد، در اين صورت 
تصمیم دادگاه به چه صورت می باشــد؛ قرار 

منع تعقیب، موقوفی تعقیب  يا برائت؟

   نظریه مشــورتی اداره کل حقوقی 
قوه قضاییه:

مســتفاد از ماده 102 قانون آيین دادرسی 
کیفری مصــوب 1392، در جرائــم منافی 
عفت، انجام هرگونه تعقیب و تحقیق نیازمند 
وجود شــرايط مذکور در اين ماده )شکايت 
شــاکی، ارتکاب اين جرايم در مرئی و منظر 
عام يا بــه عنف يا ســازمان يافته( اســت؛ 
بنابراين در فرض پرســش کــه بدون وجود 

جهات تعقیب مقرر در ماده 102 يادشــده، 
شروع به تعقیب شده است؛ به لحاظ فقدان 
جهات قانونی در تعقیب و تحقیق مستند به 
مواد 3۸3 و بند »پ« ماده 3۸9 قانون آيین 
دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار موقوفی 
تعقیب که قرار شکلی است صادر می شود و 
صدور قرار منع تعقیب که مســتلزم ورود به 
ماهیت اتهام و اظهار نظر نسبت به آن است، 

منتفی است.

پاسخ قوه قضاییه به دو سوال حقوقی
مرور نظریات مشورتی جدیدی که در بهمن صادر شده است

خودم را به زندان معرفی نکردم؛ حالا چه می شود؟
پاسخ به خانمی که دوست دارد شــوهرش را به پزشکی قانونی ببرد تا 

مشخص شود آیا با کسی رابطه داشته یا نه!
اين هفته به دو سوال مطرح شده توسط مخاطبان روزنامه و دو سوال مخاطبان 

سايت دادراه پاسخ می دهیم. 
سوال: خانمی که به دلیل پرونده ارائه خدمــات ماساژ به آقايان، حکم قطعی 
شش ماه حبس تعزيری درجه شش دارد ولی بعد از دريافت ابلاغیه اجرای احکام 
به زندان نرفته است از چه خدماتی محروم می شود؟ آيا قادر به سفر به خارج از 
کشور است؟ آيا اين حکم در سوء پیشینه منعکس می شود؟ تکلیف وثیقه 150 
میلیون تومانی وی چه می شود؟ و آيا می تواند کارت ملی المثنی يا گواهینامه 

رانندگی بگیرد؟ 
پاسخ: در میان اين سوالات، تکلیف يک سوال کاملا روشن است و پس از موعد 
مشخصی وثیقه 150 میلیون تومانی شــما به نفع دولت ضبط خواهد شد. در 
مورد گرفتن کارت ملی المثنی يا گواهینامه رانندگی علی القاعده مشکلی وجود 
نخواهد داشت اما قاعدتا پس از عدم معرفی به زندان بايد حکم جلب و احتمالا 
ممنوع الخروجی صادر شود. ضمنا اين حکم در سوء پیشینه شما فعلا موجود 
است اما پس از گذشتن مدتی از اجرای حکم، امکان حذف آن از سوء پیشینه ای 

که برای مراجع مختلف صادر می شود وجود دارد. 
سوال: از سال 1390 پدرم به خاطر شکايت شاکیان و عدم توانايی در رد مال 
در زندان است. می خواهد يک نامه برای تخفیف بنويسد. آيا برای آزادی او به 

سند احتیاج است؟
پاسخ: در صورتی که شــاکیان رضايت ندهند و موضوع به طور کامل برطرف 

نشود برای آزادی ايشان نیاز به سند يا به طور کلی وثیقه وجود دارد. 
سوال: من در يک رستوران مشــغول به کار هستم و برای شستن آشپزخانه و 
ظرف ها مجبورم تا آخر وقت حضور داشته باشم و کار را تحويل بدهم. صاحب 
کار من درگیر مسايل بیماری پدرش شد و مجبور شد دو هفته بیمارستان همراه 
او باشد. شبی پس از قطعی برق، يکی از کارگرها از پشت گردن مرا گرفت و از 
من درخواست رابطه نامشروع کرد و تهديد به قتل من کرد و من برای حفظ جان 
خود تن به اين کار دارم. سوالم اين اســت که آيا پزشکی قانونی اين موضوع را 
نشان می دهد؟ ضمنا تهديد کرده که من به صاحب کارم اين موضوع را نگويم و 
می گويد فیلم نشان می دهد که من به زور اين کار را نکردم. هم چنین هیچ پیامی 

به من نداده و زنگی هم نزده است. 
پاسخ: در اين زمینه در صورت وجود خراش يا زخم که می تواند نشانی از رابطه 
با زور باشد، پزشــکی قانونی می تواند موضوع را گواهی کند ولی بايد به موقع 
اقدام کرد. ضمنا فیلم می تواند حالت چهره و نیز بگومگوی شما را نشان دهد و 
از اين نظر می تواند برای دادگاه يک نشانه باشد. حتما توصیه می کنیم که ماجرا 

را پیگرد قضايی کنید. 
سوال: می خواستم با درخواست به دادگاه شوهر خود را به پزشکی قانونی ببرم تا 
مشخص کنند که آيا به غیر از من با کسی رابطه داشته است يا نه؟ چون با فردی 

که پیش از من با او آشنا بوده مراوده داشته است. 
پاسخ: چنین درخواستی در دادگاه مورد قبول واقع نخواهد شد. شما در حال 
ادعای اين هستید که دو فرد با هم رابطه جنسی داشتند و در صورتی که اين ادعا 
را نتوانید ثابت کنید محکوم به حدف قذف يعنی ۸0 ضربه شلاق خواهید شد. 
پارکه پنجشــنبه هر هفته در همین صفحه، به پرسش های حقوقی 
شهروندان پاسخ می دهد. شــما هم می توانید سوالات خود را به دو 

نشانی الکترونیکی زیر یا پیامک 09202001707 ارسال کنید:
PR@7sobh.com  
Mo.masjedi@gmail.com

     پارکه / مصطفی آرانی

درباره کیف قاپی
آنچه یک شهروند باید از حقوق کیفری بداند – ۶۰

آرمان احمدی  
             وکیل پایه یک

اين هفته و به بهانه حمله وحشیانه 2 سارق به دانشجوی جوان دانشگاه 
تهران برای کیف قاپی که متاسفانه منجر به قتل دلخراش او در محدوده 

کوی دانشگاه شد، قصد داريم به بررسی جرم کیف قاپی در قوانین موضوعه 
کیفری بپردازيم. هرگاه شخصی به صورت علنی و در مقابل چشمان فرد 

بزه ديده اقدام به سرقت و ربودن مال او کند از نظر قانونی مرتکب کیف قاپی 
يا کیف زنی شده است و فرد کیف قاپ از سوی مراجع قانونی مورد پیگرد 
قرار گرفته و در صورت دستگیری به مجازات محکوم می شود. بايد به اين 
نکته توجه داشت که هرچند اصطلاح کیف قاپی و کیف زنی ممکن است 

به صورت مترادف برای اين جرم به کار گرفته شود اما کیف زنی معمولا به 
صورت آشکارا اتفاق نمی افتد بلکه فرد مجرم به صورت پنهانی و به طوری 
که شخص صاحب مال متوجه نشود کیف و اموال فرد را از دست او خارج 

می کند و يا با حیله و نیرنگ اقدام به ربودن اموال افراد ديگر می کند. اما فرد 
کیف قاپ به صورت علنی و در مقابل چشمان فرد صاحب مال با تهديد يا با 

سرعت عمل بالا اقدام به ربودن کیف و اموال شخصی فرد ديگر می کند. جرم 
کیف قاپی از نظر قانونی در چهارچوب سرقت قرار می گیرد و بر اساس قوانین 
جزايی جاری، سرقت )توضیح هفت صبح: در بسیاری از موارد( يکی از جرائم 
غیر قابل گذشت است يعنی رضايت شاکی در هر مرحله از روند رسیدگی به 
پرونده نمی تواند تاثیری در توقف مجازات مجرم داشته باشد و فرد مجرم به 
مجازات تعیین شده در قانون محکوم می شود. همچنین اين جرم از جمله 

جرايم شايع و رو به افزايش در تمام جوامع با وضعیت نامناسب معیشتی 
است. فشار اقتصادی بسیار در جامعه و نابرابری ها، افراد را به سمت سرقت 
برای امرار معاش سوق داده است به طوری که افراد جرات نمی کنند مبالغ 

پول نقد را با خود حمل کنند يا اينکه تلفن همراه خود را که گاها ارزشی چند 
صد میلیونی دارد، در معابر در دست بگیرند. همچنین از آنجا که کیف قاپی 
به معنای دزدی و ورود به حريم خصوصی هر فرد است، بايد بگويیم قوانینی 

در رابطه با اين جرم تصويب شده است که متناسب با نوع سرقت متغیر 
است. در رابطه با مجازات جرم کیف قاپی همان طور که گفته شد قانون  گذار 

کیف زنی که در اصطلاح عامیانه به آن کیف قاپی هم می گويند را جرم 
دانسته است و برای کسانی که مرتکب اين عمل می شوند مجازات تعیین 

کرده است. مجازات کیف قاپی در ماده 65۷ قانون مجازات اسلامی مشخص 
شده و آمده است که: »هر کس مرتکب ربودن مال ديگری از طريق کیف زنی 
– جیب بری و امثال آن شود به حبس از يک تا پنج سال و تا )۷4( ضربه شلاق 

 محکوم خواهد شد.« البته اگر جرم کیف قاپی همراه با آزار و اذيت باشد يا 
همراه با تهديد صورت بگیرد، مجازات آن پنج تا بیست سال حبس و تا ۷4 

ضربه شلاق خواهد بود. علاوه بر اين در مجازات کیف قاپی چه همراه با آزار و 
اذيت و تهديد و چه بدون آن، مرتکب مسئول جبران ساير خسارت های مادی 

يا معنوی که ممکن است به مجنی علیه وارد کند نیز هست. 

 * برای ارتباط با ایشان می توانید با شماره 09124394958 
تعامل کنید. 

مه
سنا

در

هانیه اشتغالی  
             وکیل پایه یک دادگستری

ماده ۸2 قانون مالیات های مســتقیم به نوعی از مالیات 
اشــاره می کند که تحت عنوان مالیات بر درآمد حقوق 
دسته بندی می شوند، مالیاتی که به درآمد ارائه دهندگان 
خدمت، يعنی کارگر، کارفرما و پیمانکار، تعلق می گیرد، 
اما تکلیف کسر و پرداخت آن بر اســاس قانون بر عهده 
کارفرما گذاشته شده است. کارفرما، پس از درنظر گرفتن 
معافیت های در نظر گرفته شده، مالیات مربوطه را کسر 

و پرداخت می کند. 
در خصوص مالیات بر درآمد حقوق می توان به موارد زير 

اشاره کرد:
   کاری که موجب درآمد است اصولًا بايد در ايران انجام 

شده باشد.

   رابطة کاری ای که حقوق برای آن پرداخت می شود 
بايد به صورت مســتمر باشد. اگر يک شــخص به طور 
موردی يا غیر مســتمر خدمتی را به ديگری ارائه دهد، 

مشمول اين نوع مالیات قرار نمی گیرد. 
   کاری که درآمد حاصل از آن مشمول مالیات بر حقوق 
می شود می تواند بر اساس قرارداد کتبی يا شفاهی باشد. 
   همه انواع قراردادهــای کاری از جمله »کارمندی«، 
»کارگر- کارفرمايی« و »پیمانکاری« که توسط اشخاص 

حقیقی صورت می گیرد، مشمول اين نوع مالیات است.
   اگر کارفرمايی به وظیفه خود در خصوص اعلام، کسر 
و پرداخت مالیات بر حقوق اقدام نکند، اداره مالیات، بر 
اساس لیست بیمه تأمین اجتماعی برای دريافت آن اقدام 
خواهد کرد. اين امر باعث می شــود که کارفرما مشمول 

پرداخت جرايم مالیاتی شود. 
   بیمه بودن شخص ارائه دهنده خدمت ملاک نیست. 

ممکن اســت کارفرمايی در بیمه کردن نیروهای خود و 
پرداخت حق بیمه کوتاهی کند امــا همین که حقوقی 
پرداخت می کند، بايد مالیات مربوط به آن را کسر کند. 

   همه انواع پرداختی ها به يک شــخص، چه در قالب 
حقوق باشد و چه مزد و پاداش مشمول اين نوع مالیات 
است. اين قاعده در مورد مزايای مربوط به يک شغل، چه 
مزايای مســتمر و چه مزايای غیر مستمر، صادق است. 
بر اساس قانون ملاک آن اســت که مبلغ پرداخت شده 

»مابه ازای تسلیم نیروی کار« باشد.
   اگر برای پرداخت حقوق شخصی سند حقوق صادر 
شــود، حتی اگر هنوز پرداختی صورت نگرفته باشــد، 

مشمول پرداخت مالیات می شود. 
   اگر دريافتی يک فــرد از کار خود در ايران به صورت 
غیرنقدی باشــد، به اين درآمد غیر نقــدی نیز مالیات 
تعلق می گیرد. برای مثال اگر شــخص خانه يا ماشینی 
را به عنوان بخشــی از درآمد خــود از کارفرما دريافت 
کند، اين خانه يا ماشین نیز مشــمول پرداخت اين نوع 
مالیات خواهند بود. البته بايد اشــاره کرد که مبالغی که 
کارفرما برای هزينة درمانی کارکنان خود يا افراد تحت 

تکفل آن ها پرداخت می کند و همچنین مســتمری ای 
که به وراث پرداخت می شود از پرداخت اين نوع مالیات 

معاف اند. 
   اگر پرداخت حقوق به يک شخص به صورت دلاری، 
يورويی يا به ارز ديگری باشد، برای محاسبه مالیات تعلق 
گرفته به درآمد اين شخص، نرخ آزاد ارز ملاک است، نه 
نرخ رسمی و دولتی آن. چرا که حقوق گیرنده اين امکان 
را دارد که ارز دريافت شــده را به قیمــت آزاد در بازار به 

فروش برساند.
   معافیت پايــه ای که بــه مالیات بــر درآمد حقوق 
تعلق می گیرد هــر ســال در قانون بودجه مشــخص 
می شــود. کارفرمايان، با در نظر گرفتــن اين معافیت 
و ســاير پرداختی هايی که بر اســاس قانون از اين نوع 
 مالیــات معاف شــناخته  شــده اند، مالیات را کســر و 

پرداخت می کند.

hanie. برای ارتباط با وکیل، از طریق ایمیل *
eshteghali@gmail.com یا شماره تلفن 
09122142982 اقدام کنید.  

     دوسیه

ماده ۸2 قانون مالیات های مستقیم چه می گوید؟
شرحی بر یک ماده ای از قانونی پرمخاطب که مورد توجه قرار گرفته است

مهتاب سحابی  
            وکیل دادگستری

املاک مشــاعی به علت قواعد خاصی که دارند، بســیار نگران کننده بوده و بعضا 
اشخاص نسبت به حقوق مشاعی خود ناآگاه هستند. 

سوال اول: يکی از ســوالاتی که در خصوص اين گونه املاک وجود دارد در مورد 
نحوه انتقال آن هاست که آيا انتقال ملک مشاعی امکان پذير است؟ و آيا نیاز به اذن 

ساير مالکین مشاعی دارد؟
   پاسخ: انتقال املاک مشاعی بلامانع اســت و در قانون منعی برای اين انتقال 
وجود ندارد البته دارای قواعد خاص خود هستند برای مثال انتقال سندی و انتزاعی 
آن بلامانع اســت و نیاز به اذن و اجازه بعدی ساير مالکین مشاعی ندارد اما تصرف 
ملک مشاعی با اجازه ساير مالکین مشاعی امکان پذير است. بنابراين تنها در فرض 

تصرف آن است که بايستی مجوز سايرين اخذ شود.
سوال دوم:نحوه نگارش ايــن انتقال در بیع نامه چگونه بايســتی باشد تا حقوق 

شخص حفظ شود؟
   پاسخ :نحوه نگارش بايستی به صورت صريح و دقیق به میزان انتقال مشاعی 
اشاره شود و عبارت »مشاعی است« بسیار تعیین کننده و حافظ حقوق خريدار است. 
برای نمونه انتقال پانصد متر مربع مشاعی از هزار و دويست متر مشاعی از ملک واقع 

در ...با پلاک ثبتی ...و قس علی هذا...
سوال سوم: و اين انتقــال پس از وقوع چه حقوق مکتســبه ای برای اشخاص به 

وجود می آورد؟
   پاسخ: شخصی که مال مشــاعی به او منتقل می شود دارای حقوق مالکانه در 
ملک اســت و تفاوتی میان مالکین مقدم و موخر وجود ندارد. از جمله اين حقوق 
عدم جواز تصرف در ملک است و در صورتی که يکی از مالکین مشاعی آن را بدون 
اجازه سايرين تصرف کند، هر يک از مالکین مشاعی می توانند دادخواست دستور 

فروش ملک را بدهند.
سوال چهارم: آيا در مورد ملکی که قابلیت افراز دارد می توان دادخواست دستور 

فروش مطرح کرد؟
   پاسخ: خیر. ملکی که قابلیت افــراز دارد در واقع مشاعی نیست و مفروز است 
يعنی سهم هر شــخص مشخص اســت و می تواند بدون دخالت سايرين در ملک 
مفروز شده خود دخل و تصرف کند. اگر درقراردادی ملک مفروز اشتباها مشاعی 
درج شود ممکن است حقوق خريدار متزلزل شود چرا که موضوع قرارداد مشخص 

و منجز نبوده است.
سوال پنجم: اگر شخص متصرف ملک مشاعی مالک نباشد و يکی از مالکین بدون 
اجازه سايرين به او اجاره داده باشد، ساير مالکین مشاعی چگونه می توانند حقوق 

مکتسبه خود را مطالبه کنند؟
   پاسخ: در اين صورت قرارداد اجاره متزلزل است و هر يک از مالکین می توانند 
نسبت به رفع تصرف مستاجر اقدام کنند و اقدام به طرح دعوی خلع يد کنند. حال 

اين اجاره بدون مجوز دو حالت دارد:
اجاره صرفا نسبت به ســهم موجر در ملک مشاعی بوده اســت اما بدون اجازه 

سايرين به تصرف مستاجر درآمده.
اجاره نسبت به کل ملک مشاعی بوده و شريک مشاعی بدون اذن ساير مالکین 

مشاعی، قرارداد اجاره را نسبت به کل ملک منعقد کرده است.
در حالت اول سايرمالکین مشــاعی می توانند دادخواست خلع يد علیه مستاجر و 
موجر )شريک مشاعی شان( مطرح کنند. در حالت دوم ساير مالکین می توانند علیه 
موجر، شــکايت انتقال مال غیر مطرح کنند و نیز دادخواست ابطال قرارداد اجاره 
نسبت به سهم خود را بدهند و علاوه بر اين دو دعوی، امکان طرح دادخواست خلع 
يد را دارند. ضمن اينکه اجرت المثل ايام تصرف نیز قابل مطالبه است. به ياد داشته 

باشید که طرح دعوی خلع يد صرفا توسط مالک رسمی امکان پذير است.
* راه ارتباطی با وکیل:
sahabigroup.com :وب سایت
vakil_sahabii@ :اینستاگرام
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   گزارش

لیســت بازيکنان يونايتــد متشــکل از بازيکنان 
سطح اول نیســت. تغییرات مثبت تنها زمانی در 
اولدترافورد شروع می شــود که آموريم آزاد باشد 
تابستان آينده خريدهای خود را انجام دهد. برای 
انجام اين کار، ابتدا به فروش نیاز است زيرا مالکان 
باشــگاه تلاش می کنند در محدوده قوانین سود و 
پايداری لیــگ برتر باقی بماننــد. چندين بازيکن 
يونايتد شــانس بالايی برای قرار گرفتن در لیست 

فروش دارند.
  آندره اونانا

اکثر هواداران يونايتد پس از اولین فصل بد اونانا در 
اولدترافورد به اين ملی پوش کامرونی شک کردند 
اما اکنون هیچ کس به او اعتمــاد ندارد. يونايتد به 
خاطر اشــتباهات اونانا امتیازات زيادی از دســت 
داده. جا گیری و واکنش های او در اين فصل ضعیف 
بوده؛ حتی عملکردش در بازيسازی بسیار پايین تر 
از استاندارد های لازم اســت. او به دلیل شهرتش 
به عنوان يک دروازه بان مــدرن در بازی با توپ، به 

اولدترافورد آمد.
  الخاندرو گارناچو

 او حداقل اخیراً تلاش زيادی برای آموريم داشته. 
مهاجم آرژانتینی از زمان حذف شــدن از ترکیب 
د ربی مقابــل منچسترســیتی در ماه دســامبر، 
شخصیت واقعی خود را نشان داده تا اعتماد مربی 
را به دست بیاورد و با توجه به اينکه آماد ديالو اخیرا 
دچار مصدومیت نســبتا بلندمدتی شده، گارناچو 
بزرگ ترين تهديد تهاجمی باقی مانده در ترکیب 
آموريم است. گارناچو هنوز يک تمام کننده افتضاح 

به نظر می رســد. طبق آمار اوپتا نرخ تبديل شوت 
به گل گارناچو در انگلیس در رتبه آخر قرار دارد ) 
بازيکنانی که حداقل 10 موقعیت بزرگ داشته اند(. 
او از 14 موقعیت خود فقط 2 گل ساخته. استعداد 
آرژانتینی آرامشی که يونايتد در يک سوم پايانی به 
شــدت به آن نیاز دارد را در خود نمی بیند. اگر اين 
موضوع تغییر نکند، يونايتد چاره ای جز فروش او در 
تابستان نخواهد داشت. فروش اين مرد آرژانتینی 

منجر به سود خالص برای باشگاه می شود.
  دیوگو دالو

اينکه ديگو دالو باتوجه بــه محدوديت های واضح 
خود، هفتمین سال دوران حرفه ای خود را در يونايتد 
سپری می کند، باورنکردنی است. ملی پوش پرتغالی 
تا حد زيادی به دلیل تطبیق پذيری در باشگاه باقی 
مانده. او در هر 2 طرف دفــاع کناری  بازی می کند 
اما اغلب به عنوان ضعیف ترين مهــره دفاعی تیم، 
برجسته و به يک هدف آسان برای تیم های حريف 
تبديل می شود. دالو به شدت نامنظم است. او تمايل 
دارد گزينه اشــتباه پاس را انتخــاب کند که باعث 
ناامیدی هم تیمی هايش می شود. در دوئل های تک 

به تک به راحتی شکست می خورد.
  یوشوا زیرکزی

زيرکزی از زمان انتقال 36 میلیون پوندی تابستانی 
خود از بولونیا به طور ناعادلانه توسط کارشناسان 
و هواداران مورد انتقاد قرار گرفته اســت. مهاجم 
هلندی می توانــد چند مدافع را دريبــل و ارتباط 
خوبی با ســاير مهاجمان تیم برقرار کند. زيرکزی 
دارای ظرافت و لمــس جادويی ديمیتار برباتوف و 

هیکل باشکوه زلاتان ايبراهیموويچ است و در سن 
23 سالگی، هنوز پتانسیل زيادی برای شکوفا  شدن 
دارد اما در حال حاضر احســاس می شود با شدت 

رقابت لیگ برتر سازگار نیست.
  ماتیاس دلیخت

فارغ التحصیل آکادمی آژاکس هــم در يوونتوس 
و هم در بايرن مونیخ ناامیــدی بزرگی بوده. عدم 
ســرعت و تحرک او اغلــب در بزرگ ترين بازی ها 
آشــکار می شــد و پرداخت 43 میلیون پوند برای 
اين بازيکن 25 ســاله يک ريسک غیرضروری بود. 
دلیخت در مواقعی ذهنیت خوبی از خود نشان داده؛ 
به ويژه در جريان پیــروزی خانگی مقابل برنتفورد 
که با وجود مصدومیت خونین از ناحیه سر به بازی 
ادامه داد اما ايرادات آشکار در بازی او برطرف نشده. 
در سیستم آموريم، هری مگواير به 2 مدافع سريع 
نیاز دارد تا کنار او باشــند. دلیخت با اين شــرايط 
سازگار نیســت. وقتی همه آماده باشند، دلیخت 
پشــت ســر لنی يورو و لیســاندرو مارتینس قرار 
خواهد گرفت. ملی پوش هلندی در بحبوحه بحران 
مصدومیت مداوم يونايتد  به ترکیب اصلی رسید. 
احتمالًا با بازگشــايی بازار نقل و انتقالات، درهای 

خروج برايش باز خواهد شد.
  راسموس هویلوند

اين بازيکن 22 ساله در اين فصل تنها 2 گل زده و 
در حال حاضر در میانه 14 بازی بدون تاثیر است. 
شیاطین سرخ با داشتن شماره 9 نمی توانند به اوج 
برگردند بنابراين احتمالًا اولین بازيکن فروشــی 

خواهد بود.
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قبول کنید که این بازی ها »ملی« نیست
شايد اگر انگیزه حذف شدن پرسپولیس نبود، استقلال نمايشــی به اين درخشانی را مقابل الريان ارائه نمی داد. 
اما چند اتفاق مثل صحبت های چند کارشناس و مجری تلويزيونی و حضور پررنگ هواداران پرسپولیس در پیج 
رسمی باشگاه الريان و تقاضا برای شکست دادن استقلال که منجر به حذف اين تیم و صعود پرسپولیس می شد، 
بازيکنان استقلال را جری کرد. حالا استقلال صعود کرده و دو هفته ديگر بايد مقابل النصر عربستان به میدان برود. 
هواداران استقلال از سه شنبه شب حسابی کوک شان کوک است و دارند برای پرسپولیسی ها کری می خوانند و از 
تخصص شان در آسیا می گويند اما واقعیت اين است که بازی با النصر عربستان اصلا آسان نیست. بازی با الهلال 
و الاهلی هم سخت تر! به همین دلیل بود که خیلی از پرسپولیسی ها ته دل شان راضی بودند که تیم شان   حذف 
شود و به عنوان تیم هشتم صعود نکند و حريف الهلال يا الاهلی نشود تا مبادا داستان بازی دو هفته پیش مقابل 
الهلال تکرار شود! اما همانقدر که پرسپولیسی ها الان غمگین هستند و استقلالی ها خوشحال، ممکن است دو سه 
هفته ديگر همه چیز برعکس شود. باخت احتمالا سنگین استقلال مقابل النصر و حذف از لیگ نخبگان با چنین 
شکستی، می تواند هواداران استقلال را مثل آن بازی کذايی مقابل العین امارات، سرافکنده کند و فرصت دوباره ای 
به پرسپولیسی ها برای کری خواندن و خوشحال شدن بدهد. خود استقلالی ها هم نگران اين بازی هستند. واقعیت 
اين است که استقلالی ها از حذف پرسپولیس در اين مرحله خوشحال می شوند و پرسپولیسی ها هنوز هم آن باخت 
به العین را به استقلالی ها يادآوری می کنند. تا وقتی هواداران دو تیم از شکست رقیب در آسیا خوشحال می شوند 

و از پیروزی اش ناراحت، نبايد به اين بازی ها به چشم بازی ملی نگاه کرد.

از اصل هم داریم می افتیم!
مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا در منطقه غرب، سه شنبه شب به پايان رسید و تکلیف 8 تیم صعودکننده به 
مرحله بعد مشخص شد. الهلال و الاهلی با 22 امتیاز اول و دوم شدند و ديگر نماينده عربستان يعنی النصر با 
17 امتیاز سوم شد! السد قطر، الوصل امارات، استقلال، الريان قطر و پاختاکور ازبکستان هم در رده های چهارم 
تا هشتم قرارگرفتند. اينکه مجموع امتیازات استقلال و پرسپولیس به امتیازات النصر رده سومی هم نرسید، 
واقعا قابل توجه است. می توانیم مثل همیشه پشت چیزهايی مثل دلارهای نفتی سعودی ها، فوق ستاره های 
گران قیمت آنها، گران تر بودن ساديو مانه از کل لیست پرسپولیس، ورزشگاه های مدرن عربستانی ها و ... پنهان 
شويم و خودمان را به آن راه بزنیم. اصلا همه اين ها قبول! اما آيا اينکه از السد تضعیف شده و بی ستاره و الوصل 
امارات که بازيکنانش قابل مقايسه با السد هم نیستند، ضعیف تر ظاهر شديم را  کجای دل مان بگذاريم؟ با بالا 
آمدن پاختاکور چطور کنار بیايیم؟ همین سه شنبه در يادگار امام، سکته کرديم تا تراکتور از سد خالديه بحرين 
بگذرد. اصلا تا دو هفته پیش اسم اين تیم بحرينی را شنیده بوديد؟ الشرطه عراق فقط يک امتیاز از پرسپولیس 
کمتر داشت و در همین مرحله گروهی، پرسپولیس و اســتقلال را جان به لب کرد! راستی اگر وقت کرديد، به 
جدول مسابقات شرق هم نگاهی بیندازيد. جايی که ژاپنی ها مثل عربستانی ها 3 رده اول جدول را مال خودشان 
کرده اند، البته بدون ريخت و پاش و ولخرجی آنها. اگر لیست اين 3 تیم را بگرديد، بعید است بازيکن خارجی و 
سرشناسی را پیدا کنید اما همین ژاپنی ها، با تیم های معمولی و بازيکنانی نه چندان گران قیمت، شرق آسیا را 

قرق کرده اند. از اسب که هیچ، در آسیا از اصل هم داريم می افتیم آقايان!

لیست سیاه یونایتد 
برای تابستان

چند بازیکن ناکارآمد شیاطین 
سرخ ممکن است تابستان از 

اولدترافورد خارج شوند

محرومیت ۲ جلسه ای بلینگام
کمیته مســابقات فدراسیون فوتبال اســپانیا فرجام خواهی باشگاه رئال 
مادريد در مورد محرومیت جود بلینــگام را نپذيرفت و به اين ترتیب اين 
هافبک انگلیسی از همراهی کهکشانی ها در دو بازی پیش رو محروم است، 
يعنی بازی با تیم های جیرونا و رئال بتیس. در گزارش کمیته مســابقات 
فدراسیون فوتبال اسپانیا آمده است؛ مســتندات و تصاويری که باشگاه 
رئال مادريد ارائه کرده بود، نتوانســت ثابت کند که بلینگام از لفظ زننده 
و توهین آمیز علیه خوسه مونوئرا مونترو )داور بازی( در تساوی يک-يک 
شنبه شب رئال مادريد مقابل اوساسونا استفاده نکرده است. باشگاه رئال 
مادريد پس از بازی با اوساسونا در هفته بیست وچهارم لالیگای اسپانیايی 
در کنار اعتراض به اخراج جود بلینگام هافبک انگلیسی خود به دلیل آنچه 
توهین اين هافبک انگلیســی به مونوئرا عنوان شد، به چند خطای بدون 
مجازات بازيکنان اوساسونا به ويژه در صحنه های مشکوک به پنالتی روی 

کیلیان امباپه و وينیسیوس جونیور نیز معترض بود.

یک سهمیه اروپایی ایتالیا به خطر افتاد
با حذف آث میلان و آتالانتا، ايتالیا اکنــون تنها دو نماينده ديگر در لیگ 
قهرمانان دارد که يکی از آنها، يوونتوس هم ممکن اســت ديشب حذف 
شده باشــد  اما حتی در صورت صعود يوونتوس، اين احتمال وجود دارد 
که ســری A قبل از برگزاری بازی های مرحله يک هشتم نهايی قید يکی 
از نماينده هايش را بزند چرا که طبق قرعه کشی ممکن است يوونتوس و 
اينتر با يکديگر روبه رو شوند. ايتالیا رم و لاتزيو را در لیگ اروپا و فیورنتینا 
را در لیگ کنفرانس دارد. پبه طور کلی ايتالیايی ها از نظر کسب نتیجه در 
رقابت های اروپايی فصل جاری که بر جايگاه شان در رده بندی لیگ های 
اروپايی يوفا تأثیر مســتقیم دارد، اکنون جايگاه سوم را دارند. اگر جايگاه 
سری A تا پايان فصل ارتقا پیدا نکند، سهمیه اضافه ای که به دو لیگ برتر 
فوتبال اروپا در رده بندی يوفا تعلق می گیرد از چنــگ ايتالیايی خواهد 
پريد؛ البته آنها با برخی اما و اگر ها باز هم خواهند توانست سهمیه پنجم 
را بگیرند و آن در شرايطی است که از میان رم يا لاتزيو يکی قهرمان لیگ 
اروپا شود و در عین حال در میان 4 تیم برتر جدول رده بندی سری A در 

پايان فصل نباشد.

لیورپول مشتری دیونگ شد
شايد رفتن هیچ بازيکنی به اندازه فرنکی ديونگ بارسلونا را خوشحال نکند و 
دلیلیش هم حقوق بالايی است که اين بازيکن به واسطه قراردادش با رئیس 
قبلی باشگاه، خوسپ ماريا بارتومئو بســت. بارسلونا در سال های گذشته 
به روش های مختلف سعی کرد از شر هزينه سنگینی که پرداخت حقوق 
ديونگ به اين باشگاه تحمیل می کرد خلاص شود. مشکل بارسلونا با ديونگ 
حقوق بالای اوست و اگر بازيکن حاضر به کاهش قابل توجه حقوقش شود، 
احتمال توافق برای تمديد قرارداد فعلی هم وجود دارد. ســايت تیم تاک 
انگلیس مدعی شده است که باشــگاه لیورپول هم قصد دارد برای جذب 
ديونگ به بارسلونا پیشنهاد بدهد. طبق ادعای اين سايت، بارسلونا با توجه 
به مدت کوتاه باقیمانده به پايان قرارداد ديونگ، او را در ازای 35 میلیون 
يورو هم خواهد فروخت تا جلوی خروج او به عنوان بازيکن آزاد را بگیرد و 
اين رقم از سوی طرف انگلیسی هم معقول و قابل قبول دانسته می شود. با 
اين وجود، مشکل اصلی و همیشگی بارسلونا برای فرستادن ديونگ به تیمی 
ديگر همچنان پابرجاست و آن حقوق بالای بازيکن است که حتی لیورپول 
هم حاضر به پرداختش نیست و به اين ترتیب اين جابه جايی تنها با موافقت 

ستاره سابق آژاکس با کاهش حقوق رخ خواهد داد.

امید به بهترین پاری سن ژرمن تاریخ
در سال های گذشته، پی اس جی با ســتاره هايش در لیگ فرانسه تسلط 
داشــت، اما در لیگ قهرمانان اروپا همیشــه ناکام بــود. از آن زمان که 
ابراهیموويچ به تیم پیوســت، تا حضور مســی، هر بار انتظارات بالا رفته 
است. اما اکنون با لوئیس انريکه، تیم به نظر می رسد که نسبت به گذشته 
هماهنگی بیشــتری دارد و بازی زيباتری ارائه می دهد. انريکه توانسته 
است دمبله را به فرم ايده آل خود برگرداند و در مجموع تیمی منسجم تر 
و قدرتمندتر ساخته است. پی اس جی در سال 2025 تحت هدايت انريکه 
عملکرد فوق العاده ای داشته و از 12 بازی، 11 پیروزی و يک تساوی کسب 
کرده است. اين نتايج نشان دهنده پیشرفت قابل توجهی در تیم است و به 
آن ها اجازه می دهد تا با اعتماد به نفس بیشتری به سمت لیگ قهرمانان 
اروپا پیش بروند. اگر پاريس ديشب از مرحله پلی آف عبور کرده باشد، که با 
توجه به برتری سه گله بازی رفت برابر برست امری تقريبا قطعی است، تنها 
هفت بازی ديگر برای رسیدن به تاريخ سازی باقی خواهد ماند. هواداران 
پی اس جی کاملا امیدوارند که اين فصل، فصل شکستن طلسم ناکامی ها 

باشد و انريکه بتواند آنها را به قهرمانی در لیگ قهرمانان برساند.

جزئیات توافق سنگین پرسپولیس با ژوائو
باشگاه پرسپولیس در چند روز آينده بايد آخرين قسط مطالبات لوکاس 
ژوائو را به حســاب او واريز کند؛ توافقی که هزينه ای سنگین روی دست 
سرخپوشان گذاشته اســت. پرسپولیسی ها که برای جذب مهاجم جديد 
چاره ای جز توافق با ژوائو نداشتند، چند جلسه با او برگزار کردند تا با رقمی 
مناسب قرارداد اين بازيکن فسخ شــود، اما ژوائو راضی به اين کار نشد و 
در نهايت در آخرين لحظات نقل و انتقالات بخــش زيادی از رقم قرارداد 
فصل جاری خود را از پرســپولیس گرفت و قراردادش را فسخ کرد. ژوائو 
تا نیم فصل، سه قســط 160 هزار دلاری از قرارداد و در زمان توافق برای 
فســخ قرارداد نیز مبلغ 100 هزار دلار به صورت نقد دريافت کرده تا در 
مجموع دريافتی های او به 580 هزار دلار برسد، اما اين همه ماجرا نیست. 
طبق توافق صورت گرفته باشگاه پرسپولیس بايد تا پايان اسفندماه، مبلغ 
160 هزار دلار ديگر به ژوائو پرداخت کند تا دريافتی های اين بازيکن به 
740 هزار دلار برسد. به اين ترتیب ژوائو برای فسخ قرارداد با پرسپولیس، 
740 هزار دلار از قرارداد 800 هزار دلاری خود را دريافت کرده اســت. 
مبلغی سنگین که باشگاه پرسپولیس برای حضور 144 روزه اين بازيکن 
در پرسپولیس پرداخت کرده است. پرسپولیس با حکم دادگاه CAS بايد 

تا چند روز آينده مبلغ 238 هزار دلار نیز به لئاندرو پريرا پرداخت کند.

    گوشه و کنار مستطیل سبز

حالا شد!
این همان تیمی بود که هواداران استقلال مدت ها 

منتظر دیدنش بودند
نادر نامدار |   تیمی که دو هفته پیش با یک نمایش ناامیدکننده در ورزشــگاه 
آزادی و مقابل الشرطه عراق، هوادارانش را به اوج عصبانیت و سر دادن شعارهای 
»حیا کن، رها کن« رسانده بود، سه شنبه شب با ارائه یک بازی خوب، درگیرانه و 
بابرنامه میزبانش الریان را شکست داد و به عنوان تیم ششم گروه، راهی مرحله 

حذفی لیگ نخبگان آسیا شد. 

   روحیه جنگنده و نترس
اين دوندگــی، تلاش و جنگ بر ســر تصاحب 
توپ ها را  مدت هــا بود که از اســتقلال نديده 
بوديــم. مخصوصــا در بازی هــای اين فصل 
لیگ برتر، يادمان نمی آيد که بازيکنان استقلال، 
اينقدر انگیزه داشته باشند و برای نتیجه گرفتن 
تلاش کنند. اصــلا راه دور هم نرويــم! بازی با 
الشــرطه را به ياد بیاوريد. اســتقلال در همان 
دقايق اول بــه گل برتری رســید و خیلی زود 
عطش بازيکنانش فروکش کــرد. آنقدر عقب 
رفــت و محتاطانه به بازی ادامــه داد تا تیم ته 
جدولی الشرطه جســارت حمله و تحت فشار 
گذاشتن استقلال را در وزشگاه آزادی و مقابل 
چشمان 50 هزار هوادار پیدا کرد. نتیجه اينکه 
تیم عراقی در نیمه دوم به گل رسید و استقلالی 
که ترسو شده بود، دچار استرس از دست رفتن 
همین يک امتیاز هم شد. استرسی که خیلی هم 
بیراه نبود و اگر واکنش حســینی در وقت های 
تلف شده بازی نبود، شايد الشــرطه برنده آن 
بازی می شد و شانس صعود به مرحله بعد را هم 
پیدا می کرد! اين اتفاق در مقابل الريان رخ نداد. 
بازيکنان اســتقلال از دقیقه اول بازی تا دقیقه 
111 دويدند و برای تصاحــب تک تک توپ ها 
جنگیدند و توانســتند دلِ آزرده هواداران شان 

را به دســت بیاورند. مدت ها بود که از حسین 
حســینی، رامیــن رضائیان، صالــح حردانی، 
محمدرضا آزادی، رافائل سیلوا، ديديه اندونگ 
و سايرين، چنین تلاش سرسختانه ای را نديده 
بوديم. سوالی که پیش می آيد اين است که واقعا 
نمی شد استقلالی ها زودتر از اينها به خودشان 
بیايند و نشان بدهند که ارزش پیراهنی را که بر 

تن کرده اند، می دانند؟
  برنامه برای 90 دقیقه

اســتقلال اين فصــل در بیشــتر بازی هايش، 
يک تیم بی برنامه، بی هدف و ســردرگم بود که 
خودش هم نمی دانســت چه می خواهد و چه 
بايد بکند. انــگار بازيکنانش از روی اجبار بازی 
می کردند و هیچ علاقه و عطشــی برای بازی و 
پیروزی نداشــتند. اگر چند بازی اخیر مقابل 
مس رفسنجان، ملوان و شمس آذر را مرور کنید، 
دقیقا همین نشانه ها را در بازی اين تیم خواهید 
ديد. اما اســتقلالی که سه شنبه شب ديديم، با 
تمام اين بازی ها متفاوت بــود. از همان دقیقه 
اول مشخص بود که آبی ها می دانند از بازی چه 
می خواهند و برای رســیدن به هدف، بايد چه 
کنند. می شــد به خوبی ردپای برنامه و تمرين 
را در تک تک دقايق بازی شــاگردان ســهراب 
بختیاری زاده ديد. آنها هم برای مساوی پیش 

رفتن بازی برنامه داشتند، هم برای دقايق بعد از 
گل اول احتمالی و هم برای دقايق بعد از گل های 
احتمالی بعدی! می شــد پیش بینی کرد که اگر 
اشتباه فردی مثل پر کردن آفســايد يا سوتی 
فاحش رخ ندهد، الريان تا صبح چهارشنبه هم 
نمی تواند دروازه اســتقلال را باز کند. حسین 
حسینی با روحیه خوب ناشــی از گرفتن چند 
توپ و همینطور پیش افتــادن تیمش، بعد از 
مدت ها، تبديل به همان دروازه بان رکوردشکن 
تاريخ لیگ برتر شــد و روزبه چشــمی چند بار 
خودش را جلوی شــوت های بازيکنان حريف 
انداخت و آنها را بلاک کــرد. اندونگ و رضاوند 
هم بارها پاس های الريانی هــا را قطع کردند و 
ضدحملات خطرناکی را ترتیب دادند. کوشکی 
هم در نیمه دوم، بلای جان دفاع الريان شــد و 

بارها آنها را به دردسر انداخت.

   اعاده حیثیت
مدت ها بود که هواداران استقلال رابطه خوبی 
با بازيکنان تیم شان نداشتند. آنها در چند بازی 
اخیر، شــعارهای تندی علیه بازيکنان سر داده   
و آنها را بی غیرت و بی تعصــب خوانده بودند. 
حتی بعضی از بازيکنان بــه باندبازی هم متهم 
شده بودند. شايعه درگیری هايی هم بین چند 
بازيکن در فضای مجازی منتشــر شده بود که 
راست و دروغش هرگز تايید رسمی نشد. نتايج 
ضعیف در لیگ برتر هم حسابی آنها را از چشم 
هواداران انداخته بود. بازی با الريان، بهترين و 
شــايد آخرين فرصت برای تغییر اين وضعیت 
بود. به ويژه اينکه سرنوشــت پرسپولیس هم 
در دست استقلال بود. آبی ها با يک تساوی هم 
صعود می کردند اما باخت بــه الريان علاوه بر 
اينکه باعث حذف آنها می شد، صعود پرسپولیس 

را هم رقم می زد و اين بدتريــن اتفاقی بود که 
می توانســت برای بازيکنان استقلال رخ دهد. 
همه اين ماجراها دســت به دســت هم داد تا 
استقلالی ها برای فرار از بحران، همه تلاش شان 
را بکننــد! در فضای مجازی هم ديده شــد که 
هواداران پرسپولیس در صفحه رسمی باشگاه 
الريان با انتشــار کامنت هايی حتــی به زبان 
عربی! خواهــان پیروزی اين تیم بر اســتقلال 
شــده بودند و احتمالا همین بود که باعث شد 
به آنها بربخورد. شــايد اگر پای پرسپولیس در 
میان نبود، استقلالی ها برای کسب مساوی به 
میدان می رفتند و بعید نبود که با اين استراتژی، 
شکســت بخورنــد و پرســپولیس را به جای 
خودشان راهی مرحله بعد کنند اما انگیزه صعود 
خودشان و حذف شــدن پرسپولیس باعث شد 

نتیجه دلخواه آنها و هواداران شان رقم بخورد.

پایان عصر طلایی پرسپولیس؟
مديريت باشگاه پرسپولیس اين روزها در شرايطی زير فشار شديد 

انتقادات قرار دارد که شايد اگر نخواهیم همه تقصیرات را گردن 
مديريت بیندازيم، بايد منصفانه گفت که بخشی از اين انتقادات، وارد 
بوده است. چرايی عدم تمديد قرارداد اوسمار و ناکامی در مسیر حفظ 

ستاره های کلیدی تیم در کنار بحث چرايی انتخاب خوان کارلوس 
گاريدو از میان گزينه های موجود در ابتدای فصل و قطع همکاری ای 

که با او انجام شد و سپس فرآيند بسیار زمانبر انتخاب جانشین 
سرمربی اسپانیايی از جمله انتقاداتی است که به رضا درويش و کادر 

مديريت باشگاه پرسپولیس وارد است.
  آسیب بزرگ به پرسپولیس؛ خدشه به شخصیت قهرمان

پرسپولیس به واسطه اين تغییر و تحولات به نظر می رسد شخصیت 
قهرمانی اش خدشه دار شده است؛ شخصیتی که در يک دهه اخیر 

پرسپولیسی ها آن را به لطف زحمات برانکو ايوانکوويچ و يحیی 
گل محمدی به دست آوردند و توانستند با قهرمانی های سريالی در 
لیگ برتر، جام حذفی و سوپرجام کار خود را پیش ببرند و خود را 2 

بار تا مرحله فینال لیگ قهرمانان آسیا هم برسانند اما حالا شرايط در 
فصل جاری، بسیار اسفناک به نظر می آيد.

  از دست  دادن 3 جام در فاصله 31 روز
سرخ پوشان در هفته ای که گذشت، در اصفهان برابر سپاهان 

مغلوب شدند و از جام حذفی کنار رفتند و سپس نتوانستند در 
خانه و در حضور بیش از 70 هزار هوادار خود، طعم پیروزی را برابر 

النصرِ جوان شده و بی ستاره های اسم ورسم دار بچشند تا از لیگ 
نخبگان آسیا هم کنار بروند. اين دو ناکامی بزرگ را کنار عدم 

موفقیت سرخ پوشان در مسابقه ماه گذشته در سوپرجام بگذاريد 
تا عملًا پرونده حضور سرخ پوشان در 3 تورنمنت از 4 رويدادی که 

پرسپولیس در فصل جاری در آن حضور داشت، بسته شود!
  ضعیف ترین نسخه پرسپولیسِ لیگ برتر در 9 فصل اخیر

قهرمان 8 دوره از 9 دوره اخیر لیگ برتر، حالا جايی در بین 2 تیم 
برتر جدول رده بندی ندارد و سرخ پوشان در فاصله 4 امتیازی با صدر 
جدول در رتبه سوم هستند. عدم ثبت میانگین 2 امتیاز در هر بازی 
باعث شده تا ضعیف ترين عملکرد پرسپولیس در طول 9 فصل اخیر 
از حیث امتیازگیری )تا پايان هفته نوزدهم( به ثبت برسد؛ آن هم در 

شرايطی که طبق تقسیم بندی انجام شده، فقط تیم قهرمان لیگ 
مستقیماً در مرحله گروهی فصل آينده لیگ نخبگان حضور خواهد 

داشت و تیم نايب قهرمان سهمیه پلی آف می گیرد و سهمیه ای به تیم 
سوم جدول نمی رسد.

  از لیگ پانزدهم تا لیگ بیست وچهارم؛ خداحافظ عصر طلایی؟
آخرين بار که سرخ ها کمتر از 38 امتیاز در پايان هفته نوزدهم 

داشتند، لیگ پانزدهم بود که استقلال خوزستان قهرمان شد و دستِ 
پرسپولیس به جام نرسید که آخرين فصل سرخ ها پیش از شروع عصر 

طلايی بود و حالا هواداران سرخ پوش دل نگران آن هستند که تکرار 
آن سناريو با حضور تیم های تراکتور و سپاهان، رسماً نقطه پايان 

عصر طلايی پرسپولیس در پايان فصل جاری گذاشته شود!
منبع: فوتبال 360
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احد بابایی منیر نادر نامدار

مهدی افخمی

1   دیر هنگام بود، شــب بانیمه  خود یکی دو 
ساعت فاصله داشــت، ماه آبان سال یک هزار و 

سیصد و چهل !
گرمای کرسی لذتبخش بود و خواب آور، در آن 
شب ســرد دل کندن از آن رخوت نشئه کننده 
کار هرکســی نبود از زیر لحاف سنگین کرسی 
بیرون آمدن و در دل شب راهی شدن »دل شیر« 

می خواست: شجاعتی از جنس دیوانگی !
مهمانت تازه یــادش افتاده بود کــه باید راهی 

تهران شود برای خرید و فروش .
اصرارهای تو برای »شــب را مانــدن و فردا در 
روشنی صبح راهی تهران شدن« مهمانت را قانع 
نمی کرد و کوبیدن آب در هــاون بود! پا به پای 
مهمانت برخاســتی. مگر می شد در آن ساعات 
شــب او را تک و تنها رها می کردی؟! کت ات را 
پوشیدی و فانوس روشــن را به دست گرفتی، 
تفنگ شکاری ات بردوش: ســرما بود و زوزه  باد 
سرد، شبی تاریک و ظلمانی، جان می داد برای 

»ضیافت گرگ ها!«

2   روزنامــه  اطلاعــات به شــماره۱۰۶۴۹ 
سه شنبه شانزدهم آبان ۱۳۴۰ تیتر زده بود :

یک واقعه حیرت آور در راه آهن تبریز، فداکاری 
یک دهقان جان صدها مسافر را نجات داد !

در دره »قرنفو« کــوه در روی خط آهن ریزش 
کرد و دهقانی پیراهن خود را آتش زد و راننده را 

از خطر آگاه ساخت و...
روزنامه اطلاعات از کتک هایی که خورده بودی و 
ناسزاهایی که نثارت کرده بودند، از جسم کوفته 

و تن آش و لاش شده ات چیزی ننوشته بود .
روزنامه هــا تیغ و خــار را نمی بینند، دوســت 
ندارند که ببینند، همیشه از شمع و گل و پروانه 

نوشته اند !
روزنامه از بوسه های فراوان مسافران قطار بر سر 
و صورت »قهرمان شــب ظلمانی« نوشته بود از 

»ریز علی خواجوی!«

3   مهمانت را وداع گفتی، او در دل شــب و 
در اعماق ســیاهی ها، از دیدگانت پنهان شــد، 
در خلاف جهت اش، به راه افتــادی حتی فقط 
اندیشــیدن به گرمای کرسی تن سرما زده ات را 
گرم می کرد. فانوس را هر از چندی از این دست 
به آن  دســت می دادی و ترانه »آپاردی سیل لر 
سارانی« را زیر لب زمزمه می کردی تا ...تا این که 
سرمای چندش آوری تن ات را به لرزه انداخت 
با نگاهی مات، خیره شــده بودی به سنگ های 
بزرگی کــه روی ریل قطار تلنبار شــده بودند. 
چیزی شبیه آه از ســینه ات بیرون زد و در دل 
تاریکی گم شــد، ترس در نگاهت بود، وحشت 
در اعماق وجــودت: اگر قطار به این ســنگ ها 

برخورد کند؟!
صدای ســوت قطار تو را به خــود آورد، کت و 
پیراهــن را از تن کندی، دور چوب دســتی ات 
پیچاندی و با شعله  فانوس برافروختی: مشعلی در 
دست در روی ریل راه آهن به سمت قطاری که 

می آمد شروع به دویدن کردی اما تو، »ریز علی 
خواجوی« نبودی !

نام تو »اَزبر علی حاجوی« بود، قهرمانان گمنام 
را زیاد شــنیده بودیم ولی قهرمان واقعی با نام 
مستعار الحق و الانصاف تحفه ای بود ، تحفه ای 

هست !

4   لوکوموتیوران دسته ترمز را کشیده بود : تو 
را دیده بود پنداشته بود با خود شاید که 

دیوانه زنجیری ! در این شب ســرد با تنی نیمه 
عریان و با مشعلی در دست در روی ریل قطار چه 

غلطی می کند ؟!
قطار که ایســتاده بود، راننــده و رئیس قطار و 
مسافران ریخته بودند سرت! زیر مشت و لگدها 
داد می زدی و از ریزش کوه می گفتی اما، ناسزاها 

مگر به شنیدن صدای تو امان می داد ؟!

5   آبان ســال ۱۳۹۶ بود کــه در اتاقی در 
بیمارســتان امام رضای تبریز دراز کشــیدی، 
خوابت می آمد و خسته بودی، سینه ات به آرامی 
بالا و پایین می رفت و خس خس آن به ناله بیشتر 

می مانست تا نفس کشیدن !
از آبان ۱۳۴۰ تا آبان ۱۳۹۶، انگار در چشم به هم 
زدنی گذشته بود. قطار زندگی می آمد تا از روی 
تو بگذرد، »له شــدن« تنها بر پیشانی تو نوشته 
نبود ازبرعلی جان! سرنوشت محتوم آدمی همین 
است : گزیر و گریزی نیســت از »له شدن« تنها 
شاید داستانی از گذشته هایش به جا بماند، مانند 
داستان تو شــاید هم فراموشی کامل آخر قصه 
آدمی باشد مانند بســیار رفتگان فراموش شده 

گمشده در غبار گذشت روزگار!

6   مانند همه هشت، نه ساله های دهه چهل، 
من نیز با کتاب فارســی سال ســوم آن روزها 
داستان مردی با مشعلی در دست درشبی سیاه 

و سرد را خواندم .
آن ســال ها چند نفر پشــت ســر هم به خط 
می شــدیم پشــت پیراهن یا کت همدیگر را 
می گرفتیــم و »قطــار« می شــدیم! نفر اول 
می گفــت : »هو هو« و مــا داد می زدیم : »چی 

چی!« 
و قطار از روزهای روشن می گذشت، ساده دلی 
و مهربانی را رد می کرد، آفتاب و آســمان آبی 
از مــا می گریخــت. لبخندهــای بی غل و غش 
از ما  می گریخت، شــادی های از تــه دل، از ما 

می گریخت، ما بزرگ می شدیم و بزرگتر... 
هو هو چی چــی! و در دل تونل هــای ظلمانی  
بی پایان فرو می رفتیم: سیاهی، پشت سیاهی 
... در بسته پس از در بسته، هق هق های بی وقفه 
و لرزه های شــانه های بی پناه از پنجره  »قطار 
زندگی« منظره ای نبود که به دیدنش بی ارزد. 

گریه ام می آید ازبر علی جان ... هوهوچی چی !
* آپاردی سیل لر سارانی

سیل ها ، سارا را بردند 
بخشی از یک ترانه قدیمی آذری

همین که فهمیدم بایــد درباره قطار بنویســم، به 
یاد مصاحبــه چند هفتــه پیش علیرضــا بیرانوند 
افتادم. او بعــد از انتقاداتی کــه از نمایش های تیم 
ملی مقابل کره شــمالی و قرقیزســتان مطرح شده 
بود در مصاحبه ای مدعی شد که بازیکنان تیم ملی 
سفر ۹ ساعته با هواپیما را تا لائوس تحمل کرده اند! 
البته می دانم جمله ام شــبیه بــه بعضی از جملات 
جواد خیابانی شد اما اگر خودتان کمی دقت کنید، 
متوجه منظورم می شوید! همان زمان خود خیابانی 
هم جواب بیرانوند را داد و گفت: »بازیکنان تیم ملی 
می گویند ســختی راه را تحمل و با هواپیما رفتیم 
لائوس بازی کردیم، مگر هواپیما ســختی راه دارد؟ 
مگر با گاری رفتید که منتش را ســرِ ما می گذارید؟ 
نشستید روی صندلی فرست کلاس و با پرواز چارتر 
رفتید و دو گل از کره شمالی و ۲ گل از قرقیزستان 

خوردید و پُزش را می دهید؟« 
بعد از مرور این ماجرا هم یــاد مصاحبه ای از فرامرز 
ظلی افتادم. او در آن مصاحبه از ســفر ۴۱ روزه تیم 
ملی به شوروی، رومانی و مجارستان حرف زده بود. 
ســفری که از ابتدا تا به انتها با قطار انجام شده بود! 
آن هم قطارهایی کــه در آن دوران امکانات امروز را 
نداشتند و البته متعلق به کشورهایی کمونیستی هم 
بودند! حتی تصورش هم سخت است اما آن بازیکنان 
بدون قراردادهای نجومی با باشگاه هایشــان، بدون 
پاداش برای بردن امثال قرقیزستان و کره شمالی و ... 
رنج این سفر را تحمل کردند و اعتراضی هم نکردند 

اما جناب بیرانوند از این که مجبور شده 7 ساعت در 
پرواز چارتر و روی صندلی فرســت کلاس بنشیند و 
تا لائوس برود و حریف را ببرد و پاداش روی پاداش 
بگذارد، ناراحت شده بود و منتش را هم بر سر مردم 
می گذاشــت! آدم زبانش از این همــه پرتوقعی بند 

می آید. 
می دانید از چه چیزی بیشــتر می ســوزم؟ از اینکه 
همین حالا هــم گاهــی بهتریــن و بزرگ ترین و 
پولدارترین باشگاه ها هم گاهی برای سفرهای شان از 
قطار استفاده می کنند و ستاره هایشان هم اعتراضی 
ندارند. چند ســال پیش، بازیکنان منچسترسیتی 
برای سفر به لندن و بازی با چلسی، مثل مردم عادی 
به ایستگاه راه آهن رفتند و در صف ایستادند و منتظر 
شــدند تا قطار برسد! هیچ مشــکلی هم نداشتند و 
منتی هم بر سر هواداران نگذاشتند. در همین یورو 
۲۰۲۴ هم بازیکنان بلژیک به دلیل شــرایط جوی 
نامناسب، برای بازی با رومانی با قطار به فرانکفورت 
رفتند و دم نزدند. تازه در تمام طول ســفر خبری از 
اینترنت هم نبود اما هیچ اعتراضی شنیده نشد. حدود 
دو سال پیش هم کاروان بارسلونا، برای صرفه جویی 
در هزینه ها، به جای هواپیما با قطار به مادرید رفت 
تا با ختافه بازی کند. این اتفــاق در آن فصل برای 
بارســایی ها چند بار دیگر هم تکرار شــد و تصاویر 
این سفرها و خنده ها و خوشــی های بازیکنان، در 
فضای مجازی ســر وصدای زیادی به پا کرد. فکرش 
را بکنید اگر بیرانوند در هر کدام از ســفرها بود، چه 

غوغایی به پا می شــد و چه اعتراض هایی می کرد و 
به خاطر تحمل رنج سفر با قطار، چه پاداش هایی از 
فدراسیون طلب می کرد! البته اصل ماجرا هنوز مانده! 
نمی دانیم بیرانوند طاقت خواندن این یکی را دارد یا 
نه اما چند سال پیش تر، فوران آتشفشانی در ایسلند 
که پروازهای خطوط هوایی اروپایی را مختل کرده 
بود، باعث شد که بازیکنان بارســلونا برای رفتن به 
میلان برای دیدار با اینتر در چمپینزلیگ از اتوبوس 

استفاده کنند! 
اگر این مثال ها به خاطر اضطراری و اجباری بودن، 
مورد قبول اســتاد واقع نمی شــود، توجه ایشان را 
به اتفاقی که از فصل گذشــته در فوتبال باشگاهی 
فرانســه رخ داده، جلب می کنیم. ســال گذشــته 
فدراسیون فوتبال فرانسه اعلام کرد که از این پس 
کیلیــان امباپه و تیم های فوتبال این کشــور برای 
همه مسابقاتی که در فاصله کمتر از سه ساعت قرار 
دارند با قطار سفر می کنند. این تصمیم برای کاهش 
انتشار کربن در دستور کار فدراسیون قرار گرفته بود. 
مدتی بعد چند باشگاه انگلیسی هم همین تصمیم 
را گرفتند و اجرا کردند! آنها خبر ندارند اما احتمالا 
همه شان شانس استخدام بیرانوند را از دست داده اند 
چراکه استاد حتی در پرواز چارتر هم اذیت می شود 
چه برســد به این که بخواهد هفته ای یکی دو بار با 
قطار از این شهر به آن شهر برود! البته اگر پاداشی 
چیزی در کار باشد، شــاید استاد راضی شود به این 

پیشنهادها فکر کند. 

من به علت درس خواندن در تهران ۱5 ســال مسافر 
قطار- تهران مشــهد بودم و  ذهنم پر است از خاطره 
قطارهای درجه ۳ و درجه ۲ و 5 ستاره  با قیمت های 
بسیار پایین تر از  الان. خاطرم است یک سری قطارها 
بود که بلیتش 5 هزارتومن و صندلی هایش معمولی 
بود که درتابســتان در آن از شدت گرما می سوختی 
و زمستان ها هم چون مســافر نبود، رئیس قطار همه 
آدم ها را در یک واگن جمع می کرد  تا گرم شــویم. 
خانواده ها صندلی چهارتایی روبه روی هم را با چادری 
از کل قطار جدا می کردند. یک بار در دمای احساسی 
۱۰ درجــه زیر صفر مشــهد چهارســاعت در قطار 
زندانی مان کردند. نه قطار حرکت می کرد  و نه اجازه 
می دادند پیاده شویم. 8۰۰ نفر گروگان راه آهن بودیم. 
بعد از چهارساعت که قطار  نقص فنی اش برطرف شد 
و بخاری اش کار کرد، راه افتاد. حتــی اجازه ندادند 
داخل سالن  انتظار ایســتگاه بنشینیم. من هم اصلا 
لباسی نپوشــیده بودم چون فکر می کردم قطار گرم 
است. ســال 8۶ وقتی کارت پایان خدمتم را گرفتم  
آن را توی جیب پیراهن سفیدم گذاشتم و وقتی از در 
پادگان اســکله باهنر بیرون آمدم حتی پشت سرم را 
نگاه نکردم. دژبان  جلوی من را گرفت و گفت آماده 
باش است و هیچ کس حق خروج ندارد. کارت را که 

نشان دادم رفت کنار. یک بلیت قطار  تازه راه افتاده 
مشهد گرفتم به قیمت ۳5 هزارتومن آن زمان حقوق 
ماهیانه ســربازیم 5 تومن بود. شــب در راه همه اش 
خواب می دیدم که چهار دژبان هر کدام یکی از دست 
و پاهایم را گرفته اند و به پادگان می برند. این کابوس 
که اولین بار در قطار دیدم  تا یک سال  هر شب مهمان  
شب های من بود.   یک نوع قطارهایي هم بود که کوپه 
بود اما داخل کوپه صندلی هــای چرمی بود که باید 
می کشیدی جلو و تبدیل به تخت می شد.  شش مرد 
پر پشم  با انبوه بوی جوراب و عرق، طوری خیاری کنار 
یکدیگر می خوابیدیم کــه هیچ کس متعرض فضای 
خصوصي و حرم شخصی کســی دیگر نشود با اینکه 
پای  روبه رویی در صورت اینوری بود و   برای رفتن به 
دستشویی مکافات داشتی. قطارهای ایرانی پر است 
از ســر و صدای  چرخ های قطار. حالا  که می نشینم 
پای یوتیوب و سفرهای سلو سلو تراول را می بینم تازه 
می فهمم قطار چه مفهوم متفاوتی دارد یا قطارهای 
شرکت امترک آمریکایی که  غرب آمریکا را به شرق 
تبدیل می کند و هر کوپه یک واحد آپارتمان اســت 
که حمام دارد و نشــیمن از خوابش جداست یا قطار 
مســیر  که از ایتالیا به کوه های آلپ می رود و شیب 
7 درجه  شبیه آب خوردن بالا می رود و  سقف قطار 

پانوراما است تا مســافران از منظره ها لذت ببرند اما  
در قطارهای ایرانی، داستان آدم هایش شنیدنی بود 
و البته عشق هایی که پیش می آمد مثلا آن دختری 
که ساعت دو و نیم در رستوران منتظر نشسته بود و 
من هم نشســته بودم و به بیابان های طول راه خیره 
شده بودم و نتوانستم سر صحبت را باهاش باز کنم یا 
از آن دختری که با خانواده اش آمده تهران و  همکوپه 
من شده بود و تا دم تاکســی بارهایشان را بردم چرا 
شماره ای نگرفتم... یک دوره ای هم بود که سوژه هایم 
را توی قطار پیدا می کردم زمانی که برای همشهری 
جوان  می نوشتم. مي نشســتم پای داستان زندگی 
آدم ها که ببینم از آن ســوژه ای بــرای من درمی آید 
یا نه! دلم می خواســت شــلدون کوپر باشم و عاشق  
قطارها! از قطارهای ایرانی اما متنفرم و تنها به خاطر  
دستشویی آنهاست که سوارشان می شوم. قطارهای 
خارجی را هنوز سوار نشــدم. دلم سواری قطارهای 
ژاپنی و آمریکایی را می خواهــد. در ایران قطار هیچ 
وقت فرهنگ نشد چون همیشه قطار کم است! و بلیت 
پیش فروش می شود و در عرض چند دقیقه صندلی ها 
پر می شود و من می مانم و ماشینم که باید ۱۲ ساعت 
بی محابا تا مشهد رانندگی کنم و البته بیابان ها برای 

قضای حاجت فراخ و بی منتهاست!

از فرامرز ظلی رسیدیم به بیرو!  هوهو چی چی !

فکر می کردم قطار گرم است

1   هروقت صحبت قطار می  شود یاد اکبر افتخاری 
می  افتم. ســتاره دهه  چهلي فوتبال ایران كه در سفر 
سال ۱۳۴5 تیم ملی به شوروي، وقتي بچه  ها داشتند 
طبق  معمول در کوپه خــود ورق  بازی می  کردند او هم 
داشته ســیگار فس  دود مي  كرده و بازی بچه  ها را نگاه 
می  کرده و کل  کل و قشقرق و اینها که ناگهان مي  بیند 
مستر ســوچ مربي وقت تیم ملي، در حال سركشي به 
كوپه  هاي بازیكنان اســت. طفلک دســتپاچه شده و 
از روي شیطنت، ســیگار روشن وینستون سه  خط  ش 
را مي  گذارد روی لب طفلــي ناظم گنجاپور كه خواب 
بود. آنها هر دو بچه بندرامــام بودند و در یك كوپه جا 
داشــتند. اکبر خودش را به خواب می  زند و خروپفش 
بلند می  شود. سوچ كه به کوپه آنها مي  رسد، مي  بیند 
از فرط دود، چشم چشم را نمي  بیند. مي  بیند كه ناظم 
خوابِ خواب است اما از سیگاري كه به لبش چسبیده، 
دود مي  آید بیــرون عین اگزوز تراكتــور. برمي  گردد 
مي  گوید »من هیچ جاي دنیا ندیده بودم انسان مرده 
یا آدم خوابیده، سیگار بکشــد، آنوقت عین لوله توپ 
جنگي هم ازش دود بیرون بزنــد.« اكبر هروقت این 
خاطره را می  گفت غش  غش مي  خندید. ســوچ بینوا 
هم نه از ورق  بازی بچه  ها که از سیگار کشیدن ناظم در 
خواب غفلت شاخ درآورده بود. شازده  هاي تیم ملي آن 
روز تا خود روسیه خندیدند. گئورگی سوچ ستاره تیم 
ملی مجارستان در دهه سی میلادی که حتی تجربه 
حضور در فینال جام  جهانی ۱۹۳8را داشت در اسفند 
۱۳۴۴ برای مربیگری تیم ملی به ایران آمد اما بُز آورد 
و جمعا در 7 بازی روی نیمکت تیم ملی نشست و با ۴ 
برد و سه باخت، کارنامه خود را بست )با همین نتیجه 
شــخمی البته مدال نقره بازی  های آسیایی ۱۹۶۶ را 
هم به همراه تیم ملی کسب کرد(. او در سال ۱۳۴۶ به 
بوداپست زیبایش بازگشت و همان جا هم درگذشت. 
مرد بینوا مدل بازیکن  ســالاری ایرانی را تجربه نکرده 
بود و حتــی در یکــی از بازی  ها، بازیکنــان تیم ملی 
در رختکنی را بســتند و او را تــو راه ندادند. نمی  دانم 
می  خواستند راحت ســیگار بکشند یا حالی  اش کنند 

که هیچکاره است.

2   هروقت صحبت قطار می  شود یاد غلامرضا تختی 
می  افتم. یاد تنها داستان عاشقانه  اش در ایستگاه قطار 
صوفیه. کاش من هم آنجا بودم و می  دیدم که غلامرضا 

به آن دختر بلغاري صورت  مهتابي، چه گفت. طفلک 
كیومرث  خان ابوالملوكي -مربي وقت تیم ملي كشتي 
ایران- دختره را به تختی معرفی کرده و گفته بود »این 
چند روز دخترك را زیرنظر داشــتم و دیدم كه دائم 
مي  آید روی سكوهاي سالن كشــتي مي  نشیند و در 
بحر تو غرق مي  شود غلامرضا.« کاش در ایستگاه قطار 
بلغارستان بودم و از تختی می  پرسیدم بین شما دوتا 
چه گذشت در آن ایستگاه قدیمي كه وقتی برگشتی 
صورتت عین شاه  توت، كبود شد؟ تنها این تصویر لرزان 
از تختي و دخترك بلغاری در ایســتگاه صوفیه در یاد 
همسفرانش ماند كه آن دو چند لحظه  ای هم  صحبت 
شدند و غلام با احوالي دگرگون پیش بچه  ها برگشت و 
دیگر تا آخر مقصد خوابید. تیم ملي كشتي در آن سفر 
برای شرکت در مسابقات چندجانبه شهر به شهر، به 
مصاف بلغارستاني رفته بود كه آن روزها براي خودش 
در دنیا صاحب  سبك و مقام بود. از همان اولین مسابقه 
كه تیم به تیم در شهرهاي مهم بلغار مسابقه مي  دادند 
چشم کیومرث  خان به دخترك غمگیني برخورده بود 
كه از اول مسابقه مي  آمد مي  نشست روي سكو  و فقط 
زل مي  زد به غلامرضا تختي. حتي در آخرین مسابقه 
نیز- در صوفیــه- دخترك غمگین را روي ســكوها 
دیده بود كه چشــم از غلامرضا برنمي  دارد. آن روزها 
بلغارســتان یك كشور كمونیســتي بود و سفر اهالي 
یك شهر به شهرهاي دیگر آن كشــور، تابع مقرراتي 
سخت بود كه به سادگي از هر كســي برنمي  آمد. اما 
با همه این مصیبت  ها تیم ایران در هر شــهري كه پا 
گذاشته بود آقاي ابوالملوكي دخترك غمگین را روي 
سكو دیده بود كه حیران در غلامرضاي كشتي ایران 
است. با اینكه مراقبین و ماموران امنیتي بلغارستان، 
دور و اطراف تیم كشتي ایران را زیرنظر داشتند اما آنها 
به هر شهري كه براي مســابقه پا گذاشتند دخترك 
غمگین را روي ســكوها دیدند كه ساكت و خاموش و 
در بهتي غریب، غلامرضاي خسته  جان را نگاه مي  كند 
و پلك نمي  زند. بالاخره روز آخر سفر همه دیده بودند 
كه باز آن دخترك مغموم در ایستگاه قطار صوفیه، سر 
بر روي شانه گذاشته و دارد تختي را نگاه مي  كند. انگار 
كه براي آخرین وداع با عزیزش آمده است. در آخرین 
لحظه  ها كه همه سوار واگن  ها مي  شدند تا صوفیه را به 
سمت استانبول ترک کنند یك لحظه آقاي ابوالملوكي، 
تختي را صدا زده و تو گوشش پچ  پچ كرده بود كه »برو 

براي الوداع!« غلامرضا گفتــه بود »الوداع با كي آقا؟« 
مربي گفته بــود  »آن دخترك را مي  بیني كه پشــت 
ایستگاه ایســتاده اســت؟ او در تمام این چند روزي 
كه ما در بلغارستان، شهر به شهر مي  رفتیم و مسابقه 
مي  دادیم یك لحظه چشم از تو برنداشت. از روز اول پا 
به پایت آمده است. در همه سالن  ها نشسته و با حسرت 
تمام كشتي  هاي تو را نظاره كرده است.« غلامرضا كه 
همیشــه حرف زدن از زن  ها صورتش را لبو مي  كرد و 
دست و پایش به لرزه مي  افتاد با تعجب در چشم  هاي 
صمیمی  ترین مربي زندگي  اش زل زده بود كه خوب، 
من چه كار كنم آقا؟ كیومرث  خان گفته بود »اقلا این 
دم آخري برو و یك احوالپرســي خشكي ازش بكن و 
برگرد.« غلام با قدم  هاي آهسته و شرم شرقي غریبش 
به دیدن دخترك پریشان  خاطر رفته بود و بچه  ها دیده 
بودند كه چند كلامي بین  شان رد و بدل شد در سکوت 
و خلاص. دیده بودند كه در تمام این دقایق چشم  هاي 
غلامرضا به زمین دوخته شــده و حتي شرم مي  كند 
صورتش را بالا بیاورد. آخرش هــم غلامرضا با همان 
خجالت ذاتی برگشته بود به نزد هم  تیمي  هایش و كسي 
جرات نكرده بود بپرسد كه داستان چیست داش  غلام؟ 
چرا دست و پایت به لرزه افتاد؟ غلام رفته بود تو واگن 
نشسته بود و چشم  هایش را بسته بود. ساعت  ها با كسي 
حرف نزده و هرگز به صرافت این نیفتاده بود در گوش 
كسي بگوید كه آن دخترك شرمروي بلغاري چرا این 
همه روز سنجاق گردنش شده و تا ایستگاه قطار آمده 
بود. تا خود استانبول و بســفرش فقط چشم  هایش را 

بسته بود. چشم  هایش را فقط بسته بود. 

3   هروقت صحبت قطار می  شــود یاد شــاه  رجب 
می  افتــم. رجــب فرامــرزی، یکــی از بزرگتریــن 
استعدادیاب  های بزرگ تاریخ فوتبال ایران در دهه  های 
چهل و پنجاه که صدها بازیکن تحویل تیم ملی داد. با 
یک عینك ته  استكاني و عزمی جزم، هرسال اول فصل 
پا مي  شد با قطار مي  رفت جنوب و خوزستان را که مثل 
كف دستش می  شناخت می  گشت تا لعل و جواهر پیدا 
کند و برگردد. آنجا در زمین  های خاکی محله به محله 
مي  گشت و نهنگان كم سن و ســال خوزستان را صید 
مي  كرد و برمي  گشت. نمي  دانم بعدها که از ایران رفت 
دلش آیا در مغازه خشكشویي  اش در هامبورگ آلمان، 
چقدر براي مسجدسلیمون تنگ شد. مردی که عمرش 

در کوپه  های فکســتنی قطارهــای تهران-آبادان طی 
شد. روزها و شب  ها در قطار می  نشست و موهایش را در 
ایستگاه  هاي بین  راهی سفید می  كرد. دیگر سوزنبان  ها 
هم می  شناختندش. مردي كه با همان بچه  هاي پاپتي 
كه از خرابه  های خوزستان پیدا مي  كرد و اصول فوتبال 
بدوي را یادشان مي  داد، تیمی ساخته بود که گربه سیاه 
بزرگان ایران شده بود. نه تنها یقه پرسپولیس و تاج را 
مي  گرفت و كُت  شان را بر سرشــان مي  كشید بلکه به 
هیچ ابرقدرتی هم باج نمی  داد. تیم بانک  ملی او یك تیم 
سراسر جنگجو بود و بیشتر بچه  هاي عمورجب از جنوب 
مي  آمدند. او اساسا خود نیز یک انسان تمام جنوبی بود. 
فرقي نمي  كرد خاســتگاه آنها از جنوب كشور باشد یا 
جنوب تهران. جنوب، جنوب اســت دیگر و بانك  ملي 
براي جنوبی  ها خانه پدري بود تــا گردنفرازي كنند و 
از پای ننشینند. شــاه  رجب با هزار خون دل بچه  های 
جنوبی را در بانک تبدیل به ســتاره می  کرد و در پایان 
هر فصل، نهنگ  هایش به دست تیم  های بزرگ پایتخت 
صید می  شدند و او دوباره راهی جنوب می  شد. مردی که 
عمرش روی ریل  های غبارگرفته تهران-آبادان گذشت 
و سه سال پیش، به دور از عطر و بوی قطارهای فکستنی 

ایرانی، در 8۶ سالگی در غُربتستان ژرمن  ها جان داد.

4   هروقت صحبت قطار می  شــود یــاد قطار هل 
دادن بازیکنان ایرانی در دهه ســی می  افتم. آن روزها 
که پاكستاني  ها كُشتیار ایرانی  ها شــدند تا چند تیم   
را براي برگزاري بازي  هاي دوستانه تورنمنت داخلي 
پاكستان به كراچي و لاهور و اسلام  آباد بفرستیم و دو 
تیم ایرانی دارایي قدرتمند دهه ســي و تیم شرق كه 
از اقمار شاهین بود عازم مرزها شدند. بچه  های شرق 
و دارایی از شادي در پوســت   خود نمي  گنجیدند و به 
عالم و آدم، پُز می  دادند كه به ســفر خارجي مي  روند. 
بدبخت  ها با یك ماشین ارتشــي فكستني، ابتدا خود 
را به »میرجاوه« رســاندند و آنجا تخت نشستند تا با 
قطارهایي كه هر هفته یكبار از آنجا مي  گذشــت عازم 
پاكستان شوند. لشــكر پاپتي  هاي فوتبال ایران وقتي 
به میرجاوه رســید خبردار شــد که »قطار، تازه رفته 
است. بنشــینید تا بعدی بیاید.« یك هفته بعد قطار 
آرزوها رسید و بچه  ها كه نمي  دانستند از فرط شادي 
چگونه هلهله كنند وارد كوپه  هاي »تارعنكبوت بسته« 
شدند اما از بخت بدشان قطار وسط راه ایستاد و هرچه 

شــلاقش زدند راه نرفت! حالا همه دلناگران ایستاده 
بودند و یك عده داد مي  زدند »ریل  ها خراب است باید 
برگردید«،»قطار اسقاطي باید تعمیر شود.« آخرش 
ستاره  های دو تیم ایرانی را وادار كردند تا قطار را هل 
بدهند. آنهم چقدر؟ هفت،هشــت كیلومتر هل دادند 
و قطار راه افتاد و هل  هلكي رســیدند پاكستان. هنوز 
گرد و غبار ســفر از رخ نشســته بودند كه سرپرست 
تیم شــرق دوید آمد: »چه نشســته  اید که ظهر بازي 
دارید.« بچه  ها خســته و هلاك و از گرد راه رسیده و 
آن همه قطار هل داده، حــالا تازه باید در زل گرما هم 
۹۰ دقیقه می  دویدند. اواسط آن بازي، پاكستان یك 
گل زد و بازي را بست. بدبخت بازیکنان ایرانی بس که 
دویده بودند زبان  شان از دهان  شان افتاده بود بیرون و 
به هم می  گفتند؛ »بخت و اقبال ما را نگاه كن! ده روز 
طاقت  فرسا توي راه بودیم. ساعت  ها قطار هل دادیم. 
حالا هم اگر ببازیم باید شب برگردیم ایران. سوغاتي 
هم كه نخریدیم.« توي همین حیص و بیص كه بازي 
داشت تمام مي  شد ناگهان به فكر جعفر نامدار بازیکن 
ایرانی چیزي خطور كرد. در اوج شلوغي جلوي دروازه 
حریف و در حالي كه به عنوان یــك مدافع، خود را تا 
محوطه جریمه آنها رسانده بود ناگهان توپ را برداشت 
و فریاد زد: »پنالتي ! پنالتي!« داور پاكستاني چند ثانیه 
عین بز اخفش به او نگاه كرد و مردد شد. جعفرآقا چنان 
خونسرد توپ را زده بود زیربغل كه داور باور نمي  كرد 
یك آدم اینقدر راحت دروغ بگوید یا تقلب كند. آخرش 
هم اعتماد به نفس وحشتناك بازیكن ایراني كار دست 
داور داد و داد زد »بله بلــه پنالتي پنالتي!« فقط چند 
ثانیه تا آخر بازي مانده بود. برومند پنالتي را گل كرد و 
دو تیم امتیازها را بین خود تقسیم كردند. هنوز قانون 
و مقرراتي اختراع نشده بود كه اگر دوتیم در طول نود 
دقیقه به نتیجه مساوي رسیدند تکلیف چیست؟ داور 
پاكستاني سوت آخر را کشید و راي به تكرار بازي داد. 
حالا تازه روح بازیكنان شرق آرام گرفته بود و به درگاه 
خداوند عالم دعا و نیایش   كرده و تمدید اقامت خود در 
کشــور خارجی را مدیون جعفر می  دانستند. داستان 
چنین تمام شد که آنها فردایش به خرید رفتند و بازی 
تکراری را هم البته باختند و راه بازگشــت به وطن را 
در پیش گرفتند. این تنها تیم دنیا بود که بازیکنانش 
هفت،هشــت کیلومتر قطار هل داده اما اسم  شان در 

رکوردداران گینس نیامده است!

چرا رنگ تختی در ایستگاه قطار صوفیه، لبو شد؟
حمید رستمیابراهیم افشار

 هفت تیرهای چوبی و 
قطار نیشابور

1     قطاری که تو را آورد مرا با خود برد، شاید من قطار را 
زیاد نشناسم ولی »ازبرعلی حاجوی« و امثال این مرد شریف 
را خوب می شناختم که با داســی در دست و کوزه ای آب و 
پارچه به هم پیچیــده از آذوقه بر دوش، صبح خروس خوان 
به صحرا می رفتند و ســاقه های خشک گندم را مشت کرده 
و با داس درو می کردند و با دستان پینه بسته و ترک خورده، 
زیر سایه خروارهای روی هم چیده، ساعتی دراز می کشیدند 
و با آب خنک کوزه از خود پذیرایی می کردند و شــباهنگام 
با کوله باری از خستگی، بار و بندیل بســته و به سمت خانه 
روانه می شدند. دهقانان فداکاری که چنان آگاهی محیطی 
داشــتند که با دیدن کوچک ترین تغییراتی در کوه و دره، 
حتی می توانستند وضعیت آب و هوایی چند روز آینده را هم 
حدس بزنند، چه برســد به اینکه ریزش کوه روی ریل های 
قطار را ببینند و خــود را به ندیدن بزنند و گوشــه عافیت 
اختیار کرده و به ایــن فکر کنند که دقایقی بعد خســته و 
کوفته به خانه می رسند و عیال با روی باز به استقبال می آید 
و تشتی آب آورده و پوزار از پایشان برگرفته و پاهای خسته 
و کرخت شده را داخل تشت می گذارد و با هر مشت آبی که 
به پای تفتیده می ریزد، هزار تا »فدایت شوم و خسته نباشی 
مرد من!« نثارشــان می کند. حالا تو بگو این مرد می تواند 
سرنوشــت و مرگ و زندگی صدها نفر مســافر بی خبر را با 
خواب و استراحت شبانه خود، تاخت بزند؟ حتما که نمی تواند 
و چاره کار را در آتش زدن لباس و دویدن به سمت قطار در 
حال نزدیک شدن و خبردار کردنشان از خطر قریب الوقوع 
می بیند. روزنامه های آن زمان نوشتند که »در دره قرنقوکوه 
میانه، دهقانی پیراهن خود را آتش زد و راننده را از خطر آگاه 
کرد!« هر چند که روایت های متفاوتی از قضیه در طی این 
سال ها رسانه ای شــده و حتی »ازبرعلی« در یک مصاحبه 
گفته که پس از توقف قطار مردم ناراضی از قطار پیاده شده 
و او را کتک زدند تا اینکه بعد از مدتــی متوجه خطری که 

در انتظارشان بود، شدند و از او تشکر و عذرخواهی کردند.
2    فیلم هفت تیرهای چوبی ساخته شاپور قریب، داستان 
تعدادی کودک بازیگوش است که در روزهای نخست ورود 
تلویزیون به جامعه ایــران در نزدیکی یک ایســتگاه قطار 
زندگی می کنند و تحت تاثیر فیلم های حادثه ای که هر شب 
از تلویزیون خانه ســوزنبان می بینند، هوس ماجراجویی به 
سرشان می زند و سوئیچ واگن مخصوص سوزنبانان را دزدیده 
و آن را به راه انداخته و در مسیر راه آهن پیش می روند. بدون 
هراس از آنکه هر لحظه امکان دارد قطاری از روبه رو آمده و 
شاخ به شاخ شوند و همه جانشان را از دست بدهند. سوز نبان 
بیچاره بعد از فهمیدن ماجرا با ماشــین لکنته ای دنبالشان 
می افتد و از راه ها و بیراهه ها می گذرد تا اینکه بتواند دستکم 
در ایســتگاه بعدی آنها را متوقف کنــد. تعقیب و گریز های 
بچه ها با ســوزنبان ادامه پیدا می کند و بالاخره با گذاشتن 
مانعی در مســیر واگن آنها را متوقف کرده و از به بار آمدن 
خسارات بیشتر جلوگیری می کنند اما کودکان پرماجرا هر 
کدام با سر و کله زخمی و دست و پای شکسته در بیمارستان 

بستری شده اند.
3    اما هر چقدر این قصه فانتزی پایان خوش داشــت، 
قطار نیشــابور یک فاجعه محض بود که شاید کمتر در دنیا 
بتوان مشابهی برایش جست. 5۱ واگن حامل انواع و اقسام 
مواد منفجره که جداجدا در واگن ها نگهداری می شدند و یک 
شب سرخود راه افتاده بودند و به پیش می رفتند. یک قطار 
مرگ بی راننده، ســوزنبانان زمانی از قضیه باخبر شدند که 
دیگر کار از کار گذشته بود و فقط دست به دعا بودند که در 
یک سربالایی گیر کنند و پیشتر نروند اما رفتند و شد آنچه 
نباید می شد. آن شب شوم واگن ها تصمیم گرفته بودند، چون 
غولی بی شاخ ودم در تاریکنای شب پیش بروند و بی راننده، 
بی دستور و بی هیچ خبری جماعت را نظاره گر خویش کنند. 
همه چیز حول وحوش ساعت چهار ونیم صبح از یک لرزش 
خفیف آغاز شده بود و به حرکت درآمدن واگن هایی که انگار 
ترمزدستی شان کامل کشیده نشــده و تعداد کفشک های 
محافظ ناکافی بوده تا هیولا به راه بیفتد و با ســرعت بیش 
از ۱5۰ کیلومتــر در ســاعت پیش بروند و حــالا ماموران 
راه آهن فقط می توانستند که قطارهای عبوری از روبه رو را 
به مسیرهای امن هدایت کنند تا به زعم خود از وقوع تصادف 
دو قطار و فاجعه بزرگ جلوگیری کنند و نهایتا در ایستگاه 
خیام نیشابور موفق شــدند واگن ها را از خط خارج کرده و 
چهار واگن نخست جدا شــده و بقیه با برخورد به هم دچار 
حریق شوند. آتش ســوزی واگن ها تا ساعتی ادامه داشت و 
ماموران آتش نشانی با موفقیت از مهار آتش سخن می گفتند 
اما انگار حادثه بزرگ تر هنوز در پیش بود. بخارهای برآمده از 
واگن های سوخته همه را به این باور رساند که دیگر عملیات 
به خوبی و خوشی پایان یافته در حالی که آب ریخته شده روی 
آتش، فعل و انفعالات شیمیایی شدیدتری را باعث می شده 
و کمی بعد از ساعت ۹:۳۰ صبح انفجاری معادل انفجار ۱8۰ 
تن،  تی ان تی نیشابور و مشهد را چنان لرزاند که همه گمان 
کردند زمین لرزه ای به قدرت ۶/۳ ریشــتر این دو شــهر را 
لرزانده اما وقتی تمام خانه های شعاع ۱۰ کیلومتری حادثه با 
خاک یکسان شد و صدها جنازه سوخته و غیر قابل شناسایی 
از گروه های امداد و ماموران را ه آهن و روستایی ها نظاره گر در 
روزهای بعد به آمبولانس ها منتقل شدند، ابعاد قضیه بیشتر 
روشن شد و دو روستای مجاور به طور کامل تخریب شده و 
مردم زیر آوار ماندند تا مردان و زنان بی گناه تاوان ندانم کاری 
برخی ها را بدهند. گودالی عظیم به عمق ۳۰ متر و به عرض 
۱5۰ متر در محل انفجار ایجاد شــد تا برای سال های سال 
بعد برای تدریس ندانم کاری در بهترین دانشگاه های جهان 

کفایت کند.
حالا بعد از گذشــت ۲۱ ســال از آن فاجعه مهیب، باز هم 
خیلی ها در آن حوالی خواب جنازه های بی هویت می بینند، 
مادرانی که کودکان را در آغوش گرفته و با چشمان باز مثل 
شمع آب شده اند. مردانی که زیر تلی از خاک مانده اند و کسی 
از محل دقیق دفن شان خبری ندارد. سوزنبانی که شیفتش 
تمام شده بود از سر دلسوزی برای کمک به همکارش ساعتی 
بیشــتر در محل خدمت مانده بود و برای همیشه شیفتش 
ادامه یافت و آتش نشــانانی که هنوز بر این باور بودند آتش 
خاموش شده و به یکباره خود، پارچه ای آتش و جزغاله شدند 
و کودکانی که اولین نشانه های پیشرفت و آینده بهتر را در 
قطاری می دیدند که هر روز با عبور از آن حوالی زندگی بهتر 

را نوید می داد و حالا شده بود هیولای مرگ!



دنيای مجازی )ويژه آخر هفته(
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توضیح هفت صبح: بخشی از مطالب این صفحه برگرفته از شبکه های اجتماعی است و 
منبع اولیه انتشاردهنده آنها ذکر شده است. بدیهی است که استفاده از این مطالب مصداق 

استفاده منصفانه طبق ماده 7 قانون مولفان، مصنفان و هنرمندان خواهد بود.

  رویداد هفته     سوژه هفته

رونالدوبرمیگردد خرس،شکلاتودوحلقهلاستیکماشین
استقلال در هفته هشتم لیگ نخبگان آسیا، 
با گل های محمدرضا آزادی و علیرضا کوشکی 
مقابل الریان به پیروزی رسید و باعث حذف 
پرسپولیس هم شد. حالا قرار است بار دیگر 
رونالدو با تیمش به ایــران بیاید و این بار در 

مرحله حذفی مقابل استقلال بازی کند. 
 سجاد: هوادارای پرسپولیس الان دارن محاسبه 

می کنن که تو ۵ دقیقه چطور میشه سه تا گل زد.
تاجی:علیرضا کوشکی نیمه اول بهترين بازيکن 

الريان بود، نیمه دوم بهترين بازيکن استقلال.
حلهستم،ساحل: پسرم موقع بازی زده بود 
شــبکه پويا و کارتون می ديد. ما هم با صدای داد و 
بیداد همســايه متوجه موقعیت های بازی استقلال 

می شديم.
ترولفوتبال:ســهراب بختیاری زاده در رادار 

رئال برای جانشینی آنچلوتی.
مامتین:گمونم چه استقلال و چه پرسپولیس 
صعود می کــرد، هوادارهای تیــم صعودکننده هم 
خوشحال می شدن هم ناراحت. چون بايد يه باخت 
۶-صفر تو مرحله بعد برای نماينده کشورمون جلوی 

النصر يا الهلال کنار بذاريم.
توشیشان:حتی ضعیف ترين استقلال يک دهه 
اخیر تونست جزو هشت تیم برتر بشه. وقتی می گیم 
آسیا تخصص ماست صرف شعار نیست، يک حقیقته.

راسگلر:جونم استقلال، جونم که جنازه ات 
هم تو آسیا آبروداری می کنه.

ممدینگا:به عنوان يه آدم شــديدا استقلالی و 
طرفدار رونالــدو، هیچ وقت حتی تــوی خواب هم 
نمی ديدم که استقلال با رونالدو مصاف داشته باشه.

فعلابینام:امیدوارم اين بار کــه رونالدو میاد 
ايران ببرن شــون يه هتل هموارتر. اين بار نمی تونم 

تپه ها رو برم بالا.
علی:به عنوان يه پرسپولیسی بهتون پیشنهاد 
می کنم از الان روزی نیم ساعت تمرين کنید وقتی 
می خوايد دنبال اتوبوس  بدويیــد نفس کم نیاريد و 

پاهاتون نگیره.
ممدسنتوری: میگن هرکاری کنی نمی تونی از 
تقديرت فرار کنی... اينم شده داستان رونالدو. برای 
بازی با پرســپولیس پیچوند نیومد ايران الان النصر 

خورد به استقلال بايد پاشه بیاد.
تئور:الان رونالدو بــه جورجینا میگه نیاز نیس 
برای عید فرش قديمی رو بديم قالیشويی. بندازش 

دور میرم يه نوش رو از استقلال می گیرم.
همونپسرهعرفان:کاش امسال ديگه رونالدو 

نیاد. من زانوی بالا رفتن از تپه اسپیناس رو ندارم.
استقلالی:جالب اينکه اســتقلال   واقعا خوب 
فضاها رو بســته بود. فقط و فقط گوئدس تونســت 
موقعیت به دست بیاره که اون ها هم روی مهارت های 
فردی بود. اين يعنی احتمالا در مقابل يه تیمی مثل 
النصر بیشتر به مشــکل می خوريم. ساختار دفاع و 
شرح وظايف مناســب بود، ولی بايد فکری به حال 

نفرات زهردار حريف کرد.

سنت کادو دادن و کادو گرفتن در روز ولنتاین سال هاست 
بین اکثر مردم ایران باب شده. خیلی ها مثل بقیه مردم 
جهان، خرس و شکلات و دســته گل کادو می دهند اما 
امسال برخی از آقایان پیشنهاد دادند به جای این کارها 
اگر چند حلقه لاستیک ماشین یا یک جلسه مکانیکی و 

تعویض روغنی هدیه بگیرند، خوشحال ترند! 
 مدی:رفته بودم گلفروشی گل بگیرم. يه باکس رز بزرگ رو 
پیشخوان بود. موقع حساب کردن طرف کارت بانکی رو گرفت. 
اسم روش رو خوند و يه لبخند گشاد زد. اومدم خونه يه ساعت 

بعد همسرم با همون گل وارد شد. 
 لاور:تو شیرينی فروشی يه آقايی پای تلفن گفت اومدم يه 
كیك قلبی هم بخرم، منم دقیقا آخرين كیك قلبی رو خريدم. 
تو امروز برای دشمنی با آدم های خوشــحال و خوشبخت چه 

كردی؟
 نفراولناسا:ما خرس مون از ولنتاين پارسال هنوز زنده س، 

امسال همون رو می ذاريم رو سفره.
 ژنرال:ايده خريد چهار تا لاستیک برای ماشین شوهرتون 
به عنوان کادوی ولنتاين عالیه. حتی می تونید ماشینش رو ببريد 
مکانیکی و ديسک و صفحه اش رو عوض کنید يا دو بار در طول 
سال ماشینش رو ببريد تعويض روغنی، خرس و گل و شکلات 

که نشد کادو.
 ژنرال:اينکه تو اينستاگرام ولنتاين رو دو سه روزه جمعش 
کردن و مثل بلــک فرايدی و هالووين تــوی 10 روز برگزارش 

نکردن هم جای تشکر و خوشحالی داره.
 گردو:ولنتاين امسال بسیار عجیب بود.4 نفر از دوستام يهو 
توی بیوشون نوشــتن ازدواج کردن و از شوهر رونمايی کردن. 

فکر کنم پســرا گفتن با ايــن قیمت ها خــودم رو کادو بدم به 
صرفه تره.

 سجاد:ولنتاين يا هر مناسبت ديگه ای منو به وجد نمیاره، 
بنده در مضیقه مالی به سر می برم.

 روانشــناسروانی:به خاطر اينکه روز ولنتاين نزديکه و 
عشقی نداری ناراحت نباش. مگه روز نیروی هوايی که هواپیما 

نداشتی، ناراحت بودی؟
 هانیه:اگه روز ولنتاين بريد به يه نفر پیشنهاد ازدواج بدين، 
سالگردتون میشــه روز ولنتاين و يه کادو تو سال صرفه جويی 

می کنید.
 حشمتکرایست:اين حجم ترافیک تهران تو روز ولنتاين 
واقعا منطقی نیست. خرسا خودشون تو يه ماشین جدا رفتن سر 

قرار؟

 شبز:مامان من فکر کرده ولنتاين عیده. به زن همسايه مون 
گفت ولنتاينتون مبارک باشه.

 فریاد:با توجه به رســیدن ولنتاين باز هم می رســیم به 
مريضايی که میان فقط از اون سِرم زردا بزنن که عکس بگیرن 
برای اســتوری. ولی عزيزانم واقعا کلینیک ها پر از مريض های 

ويروسی هستش، الکی الکی مريض میشیدا. از ما گفتن بود.
 مصی:شوهرم  به مناسبت ولنتاين، منو آورده طلافروشی 

طلاهام رو بفروشه چکاش رو پاس کنه.
 پتانسیل:جای کادوهای مصرفی و عکس  انداختنی بهش 
وسیله کاربردی هديه بده تا سال ها هربار استفاده میکنه بگه خدا 
خیرش بده. دوتا حلقه لاستیک ماشــین، هواپز، آچار شلاقی، 
موتور برق، ســرويس قابلمه و ظــروف آشــپزی 19 پارچه، 

شمشادزن موتوری.

مادرخرج های 
ایران  زمین

نگاهی به نقش بوشهر، 
خوزستان، اصفهان و 

کرمان در اقتصاد مملکت
مصطفی آرانی|   آمارهای سال ۱۳۹۸ نشان می داد 
که یک پنجم کل تولید ناخالص داخلی یا ثروت 
تولید شده در یک سال کشور، در استان تهران 
تولید می شود. ده استان خوزســتان، بوشهر، 
اصفهان، خراســان رضوی، فارس، آذربایجان 
شــرقی، مازندران، کرمان، البرز و گیلان پس از 
تهران قرار دارند و به این ترتیب ۷۳ درصد یا سه 
چهارم از کل ثروت ایران در ۱۱ استان ایران تولید 

می شود. 
این هفته تصمیم گرفتیم نگاهی کنیم به ســه 
اســتانی که در این رده بندی بعد از تهران قرار 
گرفتند یعنی خوزستان و بوشهر و اصفهان و به 
جز آن، نگاهی بیندازیم به وضعیت استان کرمان. 
اســتانی که در رده بندی کلی نهم کشور از نظر 
میزان تولید ثروت قرار گرفته ولی به دلیل حجم 
بالاي معادن آن، به تعبیــر برخی ثروتمندترین 

استان کشور البته به صورت بالقوه است. 
چه کردیم؟ در هر استانی نگاهی کردیم به صنایع، 
معادن و احیانا بخش کشاورزی پررنگ آن استان 
و دیدیم که این استان به چه صورت دارد تولید 
ثروت می کند. ناگفته پیدا اســت که این تولید 
ثروت به معنای تولید شغل و افزایش درآمد مردم 
استان هم هست ولی فعلا ما به تاثیرات این صنایع 
روی اقتصاد استان ها کاری نداریم. صرفا به این 
نکته پرداختیم که این استان ها چه منابعی برای 

تولید این میزان از ثروت در کشور دارند. 

اين هفته پــس از قتــل امیرمحمــد خالقی، 
ويديوی دوربین مداربســته از لحظاتی بعد از 
حادثه منتشر شــد که نشــان می داد دو قاتل 
سوار بر موتور و با کوله پشــتی او فرار می کنند 
و امیرمحمد خالقی به دنبــال آن ها می دود  اما 
به خاطر ضربات وارد شــده بــه زمین می افتد. 
همچنین قســمتی از ويديوی اعتراف يکی از 
متهمان مورد توجه قرار گرفتــه که می گويد: 
»کیف رو وقتی ازش گرفتم گفت کیف رو بده، 
گوشــی رو ببر. دانشــجوام.« ابراهیم ايرج زاده 
کارگردان فیلم شــوهر ســتاره، در اختتامیه 
جشنواره فیلم فجر مشهد با اشاره به دسته گل 
پژمــرده ای کــه در دســت داشــت، گفــت: 
»دســته گلی که به من داديد قشنگ نیست و 
مشــابه اين را ســرچهارراه ها می فروشند. اين 
احترام به هنرمند نیســت.« امیر حاج رضايی، 

پیشکسوت فوتبال در برنامه عادل فردوسی پور 
درباره از دست دادن دخترش به علت سرطان با 
بغض گفت: »به يک بیماری بدون رقیب باختیم 
و دخترمون رو از دست داديم. يک چیز ديگه در 
مقابل اون سرطان من رو رنج میده و اون سرطان 
فقريه که حاکمه در ايران و دو تا سرطان رو من 
نمی تونم بکشــم آقای فردوسی پور.«  قسمتی 
از صحبت های شمس لنگرودی در برنامه علی 
ضیا بازديد زيادی داشت. او در جواب به سوال 
»عاشق شدين ازدواج کردين؟« گفت: »چون 
اخراج کردند من رو از کار، ديدم کاری ندارم سال 
۵۸ گفتم برم ازدواج کنم و عاشق بشم، خانم من 
هم دانشجو بود و اونم اخراج کرده بودند، گفتیم 
ديگه عالیــه، اون موقع خونه هــم ارزون بود و 
خونه هم گرفته بوديم. همسرم شاگرد من بود 
در مدرســه، در تهران دبیر دبیرستان دخترانه 

بودم، هرکی کار داشت با من، می گفتم اينجا که 
وقت نیست شمارتون رو بدين.« بیژن مرتضوی 
که به تازگی برای بار چهــارم ازدواج کرده در 
مصاحبه با يکی از مجری های حاشیه ساز خارج 
از ايران گفت: »دو ماه و نیم برای شناخت يک 
فرد برای من بســه. مخصوصا بــا تجربه ای که 
ماها داريم. سالی صد هزار تا آدم می بینم. شما 
فکر می کنی تو اين صدهزار تــا، هزار تا به من 
پیشنهاد نمی دن؟« ويديويی بامزه هم از تصادف 
  خونسردترين راننده ايرانی در روز برفی وايرال 
شد. او به همراه پسر کوچکش در حال رانندگی 
و فیلم گرفتــن از خیابان ها بود کــه ناگهان با 
صحبت های پسرش که می  گفت »نگاه کن، اونجا 
نوشته علی« حواسش پرت شد و زد به ماشین 
جلويی. بعد هم با خونسردی تمام گفت: »و من 

تصادف کردم، زدم به اين يارو.« همین.

    ویدئوهای پربازدید هفته

ازدواجآقایلنگرودی،خاطرخواهانبیژنوخونسردترینرانندهایران

خوزستانی ها از مدت ها قبل خود را افرادی می دانستند که 
»صاحب میز« بودند یا به عبارتی میز را »حساب« می کردند 
و از این رو شرایط سخت اقتصادی و نبود برخی از امکانات 
مثل آب یا گاز، به شــدت آن ها را رنج می داد. حالا با هم 

ببینیم که آن ها واقعا چه نقشی در اقتصاد ایران دارند؟
 به طور کلی در سال 1400، میزان ارزش افزوده تولید شده  1
در استان خوزستان هزار و 4۶4 هزار میلیارد تومان بوده است. به 
اين ترتیب اين استان در سال 139۸، 14.۸ درصد و در سال 1400، 

1۶.3 درصد در ارزش افزوده کشور نقش داشته است. 
پیش از هر چیز طبیعتا ذهن به ســمت چاه های نفت می رود.  2
آمارها نشــان می دهد که ۸۵ درصد از چاه های نفت کل کشور در 
خوزســتان هســتند و حدود 2۷ درصد از اين میزان در محدوده 
شهری اهواز قرار دارند. 12 سال پیش از اين گفته می شد که اهواز 
۵00 حلقه چاه نفت دارد و آمارهای سال 1401 نشان می دهد که 
حدود ۶0 درصد از حريم شهر اهواز با حريم تاسیسات نفتی تداخل 
دارد. به طور کلی گفته می شــود که نفت در ارزش افزوده اســتان 
سهم ۷0 درصدی دارد. اگر نفت را از اقتصاد خوزستان حذف کنیم 
جايگاه اين استان در تولید ثروت در کشور از رتبه دو به رتبه ۵ تنزل 

پیدا می کند.
پس از نفت، گروه خدمــات نقش 14 درصــدی در اقتصاد  3
خوزستان داشته و ســهم گروه صنايع و معادن حدود 13 درصد 
است. آن طور که ســايت فردای اقتصاد در يک گزارش آورده، در 
بخش صنعت نزديک بــه ۸۵ درصد ارزش افزوده متعلق به ســه 
رشــته فعالیت »تولید مواد شــیمیايی و فرآورده های شیمیايی« 
با ۵4.۵ درصــد، »تولید فلزات پايــه« با 1۸.0 درصــد و »تولید 
محصولات غذايی« بــا 11.۸ درصد اســت. نکتــه حائز اهمیت 
آنکه 93 درصــد ارزش افزوده بخش صنعت در اســتان مربوط به 

کارگاه های بزرگ اســت، 
در حالــی که اين نســبت 
در کشــور ۷۸ درصد است 
و لــذا کارگاه های کوچک 
که عموما ســهم بالايی در 
اشــتغال دارند در استان 

توسعه پیدا نکرده اند. 
منظور از تولید مواد  4
شــیمیايی و فرآورده های 
شــیمیايی را می تــوان 
ماننــد  پديده هايــی 
پالايشگاه نفت خوزستان يا 
پتروشیمی های مستقر در 
ماهشهر دانست. آمارهای 

سال 1400 نشان می دهد 30 درصد از کل محصولات پتروشیمی 
ايران در خوزســتان تولید می شــود. در منطقه ويــژه اقتصادی 
پتروشیمی ماهشهر در آن ســال نزديک به 30 هزار نفر مشغول 

به کار بودند. 
اما برســیم به موضوع تولید فلزات. حتمــا تاکنون نام فولاد  5
خوزستان را شنیده ايد. شرکتی که طبق اطلاعات مالی سال 1402، 
بیست و يکمین شرکت بزرگ ايران با ۸4 هزار میلیارد تومان فروش 
است و اين در حالی است که يک سال پیش از آن میزان فروش اين 
شرکت ۵4 هزار میلیارد تومان بوده است. جالب است بدانید که در 
خوزستان سالیانه ۸.۵ میلیون تن فولاد تولید می شود و اين استان 
از اين نظر رتبه سوم کشــور را در اختیار دارد و تا پايان سال آينده 

می خواهد اين میزان را به 13 میلیون تن تولید برساند. 
ممکن است تاکنون در مورد سهم خوزستان در سبد غذايی  6
مردم چیزی نشــنیده باشید ولی در جريان باشــید که در بخش 
کشاورزی، اين استان با ســهم بیش از ۶.۵ درصد از ارزش افزوده 
کشاورزی کشــور، در جايگاه چهارم قرار دارد. تقريبا 34 درصد از 
مساحت استان اراضی مستعد کشاورزی است و استان از نظر سطح 
زير کشت و میزان تولید محصولات زراعی رتبه اول کشوری را دارد 
و  بیش از ۷3 درصد ارزش افزوده کشاورزی استان مربوط به فعالیت 
زراعت و باغداری اســت، با اين وجود صنايــع تبديلی و تکمیلی 

کشاورزی استان توسعه لازم را پیدا نکرده اند.
حالا ممکن است پیش خودتان فکر کنید که مگر کدام يک از  7

مواد غذايی در خوزستان تولید می شود که پاسخ اين است: 
در سال زراعی 1403 – 1402، ۵3۵ هزار هکتار از مزارع آبی و 219 
هزار هکتار از مزارع ديم استان خوزستان به کشت گندم به عنوان يک 
محصول استراتژيک اختصاص يافته و حدود يک میلیون و ۶20 هزار 
تن دانه طلايی گندم از کشاورزان خريداری شده تا استان خوزستان 
بار ديگر رکــورددار خريد 
تضمینی گندم در کشــور 
باشــد. چغندرقنــد پايیزه 
يکــی ديگــر از محصولات 
مهــم پايیــزه خوزســتان 
است که ســال گذشته در 
سطح 20 هزار 3۵0 هکتار 
از اراضی کشــاورزی استان 
توســط 14 کارخانه کشت 
و با پايان برداشــت حدود 
يک میلیون و 3۷۵ هزار تن 
چغندرقند پايیزه تولید شد 
که رتبه نخست کشور را به 

خود اختصاص داد.

بوشهر، استانی که به بالاترین میزان درآمد سرانه 
در کشور )حاصل تقســیم ثروت تولید شده در 
استان بر میزان جمعیت و نه درآمد واقعی افراد( 
مشهور است؛ بدون نفت و گاز و پتروشیمی تقریبا 
جزو استان های کم درآمد کشور است و رتبه ۲۳ را 

از آن خود می کند. 
بنابراين می توان شــاه کلید اقتصاد اين اســتان را  1

مجتمع گاز پارس جنوبی دانست. 
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی که يکى از شرکت هاى 
فرعى شــرکت ملى گاز ايران اســت که در سال 13۷۷ 
تاسیس و عهده دار مســئولیت بهره بردارى از تاسیسات 
خشکى فازهاى چندگانه میدان گازى به شرکت مجتمع 
گاز پارس جنوبی شــده است. تاسیســاتى که طراحى و 
اجراى آن ها را شــرکت نفت و گاز پارس از شرکت هاى 

فرعى نفت ايران انجام داده است. 
سايت هاى 1 و 2 اين شرکت در شهرستان های عسلويه و 
کنگان شامل 24 فاز گازى است که فازهاى 1 تا 10 و 1۵ 
تا 21 در سايت 1 )عسلويه( و فازهاى 11 تا 14، فاز 19 و 

فازهاى 22 تا 24 در سايت 2 )کنگان( قرار دارند.
میدان گازی مشترک پارس جنوبی در آب های سرزمینی 
ايران و قطــر و در فاصله 10۵ کیلومتري ســاحل بندر 
عســلويه قرار دارد و 9 هزار و ۷00 کیلومتر وســعت آن 
است. تقريبا دو برابر اســتان البرز. اين میدان در عمق 3 
هزار متری زير کف دريا قــرار دارد و عظیم ترين میدان 
گازی جهان است. بخش ايرانی اين میدان 3 هزار و ۷00 
کیلومتر مربع وسعت دارد يعنی 3۸ درصد از میدان کلی و  
ذخیره آن 14 تريلیون مترمکعب گاز و 1۷ میلیارد بشکه 
میعانات گازى اســت. اين میزان معــادل ۸% ذخاير گاز 

جهان و ۵0% ذخاير گاز کشور است. 
در دی ماه سال گذشته اعلام شده بود که فقط از ابتدای 
دهه 90، بیش از ۵۷۷ میلیارد متر مکعب گاز شــیرين و 
پالايش شده در پالايشــگاه های پارس جنوبی تولید و به 
بازارهای داخلی و خارجی عرضه شده که ارزش اين میزان 
گاز و محصولات گازی آن، حدود 340 میلیارد دلار است. 

يعنی تقريبا 2۶ میلیارد دلار هر سال. 
علاوه بر اين حدود 10 درصد از نفت کشور در اين  2
استان قرار دارد و مهم تر از آن اينکه 90 درصد از صادرات 
نفت کشور از اين استان و به طور مشخص از پايانه نفتی 

جزيره خارک انجام می شود.

بوشهر البته صنايع مهم ديگری هم دارد. مديرکل  3
صنعت، معدن و تجارت استان، بزرگ ترين دارايی استان 
بعد از نفت و گاز را شرکت صنعتی دريايی يا همان صدرا 
می داند. شــرکت صدرا فعالیت خود را به هدف ساخت و 
تعمیر کشتی در سال 134۷ در بوشهر آغاز کرد و پس از 
انقلاب در سال ۵۷ صدرا فعالیت خود را در حوزه فراساحل 
نیز گسترش داد و در حال حاضر در زمینه ارائه خدمات 
مهندسی، کشتی سازی، ساخت و نصب پايانه های نفتی 
و تأسیســات فراســاحلی نفت وگاز، بندرگاه ها، حفاظت 
ساحلی و اسکله سازی فعالیت می کند و يکی از بزرگ ترين 
پیمانکاران طرح های فراســاحلی نفت وگاز ايران است و 
برای اين کار، گواهینامه ايزو 9001 دريافت کرده است. 

بوشهر ۵2 درصد از کل سواحل خلیج فارس را هم  4
دارد و پتانسیل عظیمی برای توسعه تجارت دريايی دارد 
ولی اين ظرفیت در حال حاضر بیش از هر چیز دست کم 
در ذهن مردم همان بارهای ته لنجی و قاچاقی است که به 

طور مشخص در گناوه فروخته می شود. 
ما نمی گويیم ولی کارشناسان می گويند اگر برخی  5
اقدامات در حوزه زيرساخت های حمل ونقل برای بوشهر 
انجام شود و مثلا اين استان به شبکه ريلی متصل شود يا 
آزادراه بوشهر - شیراز که می تواند نقش مهمی در افزايش 
سرعت انتقال کالا ايفا کند، تکمیل و بندر بوشهر لايروبی 
شود )موضوعی که حالا باعث شده کشتی های با تناژ بالا 
نتوانند در اين بندر پهلو بگیرند( اتفاقات بسیار مهم ترين 

در حوزه اقتصادی در اين استان رخ خواهد داد. 

۵ سال پیش گفته می شد از هر ۱۰۰ تومانی که در این 
کشور ثروت تولید می شود؛ ۶ تومان آن سهم استان 

اصفهان است. 
 اين استان به تنهايی ۵0 درصد از فولاد کشور را تولید  1
می کند. در مورد فولاد مبارکه در صفحه 3 امروز هم مطلب 
داريم و خیلی نمی خواهیــم تکرار کنیم ولی بــرای اينکه 

مطلبمان کامل باشد بايد بگويیم که:
فــولاد مبارکه طبق رده بندی صد شــرکت برتــر ايران که 
ســازمان مديريت صنعتی طبق اطلاعات سال مالی 1402 
منتشر کرده است؛ ششمین شرکت برتر ايران و اولین شرکت 
فولادی کشور است. اين شرکت در سال 1402، 300 هزار 
میلیارد تومان فروش داشــته که تقريبا ۵0 درصد نسبت به 
سال قبل از آن بیشتر است. هم چنین ارزش اين شرکت در 
بورس تهران، بر مبنای اطلاعات ديروز بازار سرمايه ۵ هزار و 

۸۵3 میلیارد و ۶00 میلیون تومان است.
از سوی ديگر اين اســتان قطب تولید فرش ماشینی  2
و نیز يکی از قطب های تولید فرش دســتی در ايران اســت. 
فقط يکی از تولیدکنندگان فرش در اين استان که تبلیغات 
خاطره انگیزی هم در سال های قبل در تلويزيون داشته است 
ســال قبل در مصاحبه ای گفته بود در اين مجموعه در سال 
1401، 1.۵ میلیون متر مربع يعنی به اندازه 2۵0 هزار فرش 
شش متری، تولید شده و به 40 کشــور دنیا صادر می شود. 
میزان صادرات اين شرکت در سال 1401، 10 میلیون دلار 
بوده اســت. البته اين را بايد گفت که اصفهانی ها فقط فرش 
تولید نمی کنند و رتبه دوم تنوع تولید صنايع دستی جهانی 

بعد از هند را دارند. 
اصفهان از زاويه ديگری به عنوان صنعتی ترين استان  3
ايران شناخته می شود. بیش از 9 هزار واحد تولیدی کوچک و 
بزرگ با سرمايه 22 هزار میلیارد تومانی و اشتغال 2۶3 هزار 
نفر، حدود ۸40 معدن در حال بهره برداری با سرمايه گذاری 
بیش از هزار میلیارد تومانی و حدود 200 هزار واحد صنفی، 

در اين استان مشغول به کار هستند. 
خوزستان و کرمان و بوشهر هم که در اين صفحه نقلی  4
از آن ها آمد، استان های گردشگرپذيری هستند ولی در میان 
اين استان ها اصفهان از همه توريســتی تر است. بیش از ۸ 
میلیون گردشگر داخلی و ۵00 هزار گردشگر خارجی سالانه 
از اصفهان بازديد می کنند، بیش از 200 هتل و اقامتگاه فعال 
در اين استان وجود دارد و گفته می شــود که میزان درآمد 
اين استان از گردشــگری ســالیانه حدود 10 هزار میلیارد 

تومان است. 
و در نهايت بايد به بخش کشاورزی استان اصفهان اشاره  5

کنیم که البته تصوير آن در سال های اخیر، تصوير مبارزه با 
بی آبی بوده ولی عددها حکايت ديگری از میزان فعالیت های 
کشاورزی در اين استان دارند. بیش از ۷00 هزار هکتار زمین 
کشــاورزی که 30 درصد از آن برای کشت گندم و جو مورد 
اســتفاده قرار می گیرد، رتبه اول کشور در تولید محصولات 
گلخانه ای با سطح کشت 2400 هکتار )شامل 2200 هکتار 
ســبزی و صیفی و 200 هکتار گل و گیاهان زينتی( و تولید 
۵۷3 هزار تن انواع محصولات ســردخانه ای با ظرفیت 200 
تن انبار بالای صفر، رتبه سوم کشور در زمینه تولید عسل با 
31 هزار تن، رتبه اول تولید شیر در کشور با 2.1 میلیون تن، 
رتبه دوم تولید تخم مرغ با تولیــد 93.4 هزار تن، رتبه دوم 
تولید گوشت در کشور با تولید 192 هزار تن . رتبه سوم تولید 

سیب های درختی و زمینی.
جالب خواهد بــود اگر نگاهی هم بیندازيم به ســايت  6
معاونت اقتصــادی وزارت خارجه و ببینیــم اين وزارتخانه، 

اصفهان را چطور برای خارجی ها توصیف کرده است: 
* رتبه اول صنعت سیمان با بیش از 12 درصد تولید کشور

* رتبه اول تولید صنعت طلا و جواهر با اختصاص بیش از ۵0 
درصد از کارگاه های کشور

*شــرکت پالايش نفت اصفهــان تولید کننــده 23 درصد 
فرآورده های نفتی کشور

*شرکت های نساجی اصفهان رتبه اول در ايران با تولید 3۵ 
درصد محصولات نساجی

*شرکت های حمل و نقل داخلی، رتبه اول حمل و نقل بار و 
مسافر در کشور با ۵9000 راننده

*شرکت های تولید سنگ با بیش از ۷0 نوع سنگ ساختمانی 
و تزئینی

اقتصاد کرمان، اقتصاد متنوعی است و ما تلاش 
کردیم اینجا به ابعــاد مختلف آن از خودرو تا 

معدن و پسته و خرما نگاهی داشته باشیم:
موسسه مولی الموحدين احتمالا پولسازترين  1
موسسه غیردولتی در کرمان است. موسسه ای که 
در نیمه دهه شصت توســط برخی از چهره های 
سیاســی آن دوران به محوريت خانواده مرعشی 
که از اقوام اکبر هاشمی رفسنجانی بودند، تاسیس 
شد و در حال حاضر 100 درصد هواپیمايی ماهان و 
حدود نیمی از سهام کرمان موتور را در اختیار دارد. 
دو رقم بیان شده رسمی در مورد گردش مالی اين 
موسســه را نقل می کنیم تا میزان مشارکت اين 
موسسه در اقتصاد اين استان مشخص شود.  در آذر 
سال 9۸، احمد مرادعلیزاده، رئیس هیات مديره 
اين موسسه گفته: از سال 93 تا 9۷ مجموع فروش 
شرکت های فعال در ارگ جديد بم )که زير نظر اين 
موسسه هســتند( حدود 40 هزار میلیارد تومان 
بوده و جمعا حدود هشــت هزار میلیارد تومان به 
دولت پرداخت شده است.  و در دی ماه همان سال، 
فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان گفته: بین 13 تا 
1۵ هزار میلیارد تومان گردش مالی يا درآمد اين 

شرکت است. 
همچنین بايد به منطقــه ويژه اقتصادی ارگ  2
جديد بم اشاره کنیم که از ســال 13۷۶ کار خود را 
آغاز کرده و قطب خودروســازی خصوصی در ايران 
است. در اين مجموعه دو شــرکت مهم وجود دارد. 
يکی شرکت کرمان موتور و ديگری شرکت مديران 
خودرو. کرمان موتور از اوايل دهه هفتاد کار خود را 
آغاز کرده اســت. در ابتدا شريک تجاری دووی کره 
جنوبی در ايران بود و بعد به فولکس واگن و هیوندايی 
رفت ولی هر سه شــريک را به دلیل تحريم، بعد از 
مقطعی از دســت داد و از اوايل دهه هشــتاد عمده 
سرمايه گذاری خود را روی شراکت با خودروسازهای 
چینی قرار داد. مديران خــودرو اما از همان ابتدای 
فعالیت خود يعنی اوايل دهه هشــتاد، به ســمت 
شراکت با خودروســازهای چینی و به طور مشخص 
کارخانه چری رفت و خودروهای اين کارخانه ازجمله 
خودروهای کوچک ام وی ام را تولید می کرد. از نظر 
مالکیتی مديران خودرو يکــی از زيرمجموعه های 
کرمان موتور است و مالکیت کرمان موتور عمدتا در 

اختیار خیريه  به نام مولی الموحدين است. 

يکی ديگر از نقش های مهم استان کرمان در  3
عرصه اقتصادی ايران، در حوزه معدن است. به طور 
کلی حجم ذخاير معدنی شــناخته شــده استان 
کرمان ۵/3میلیارد تن است که شامل يک میلیارد 
و ۷00 میلیون تنی مــس، ۷00 میلیون تن آهن، 
120 میلیون تن زغال سنگ و... است. نامدارترين 
معدن اين استان، مس اســت که به طور عمده به 
معدن مس سرچشــمه در نزديکی رفســنجان و 
حدود 200 کیلومتری کرمان اشــاره دارد. گفته 
شده در اين معدن، حدود 1 میلیارد و 200 میلیون 
تن ذخاير سنگ سولفوری وجود دارد. معدن مهم 
ديگر اين اســتان، ســنگ آهن گل گهر سیرجان 
است که ۵0 درصد از کل نیاز فولاد مبارکه اصفهان 
و خوزســتان را تامین می کند. به جز اين معادن، 
معادن مس در شــهربابک، زغال سنگ و سرب و 
روی در کوهبنان، کرومیــت در بافت، جیرفت و 
کهنوج و تیتانیوم در کهنوج از ديگر معادن مشهور 

اين استان هستند. 
نمی شود که از کرمان صحبت کنیم و يادی  4
از پسته اين استان نکنیم. البته طی 2 سال گذشته 
بر اثر سرما يا گرمازدگی، میزان تولید پسته در کل 
کشــور حدود پنجاه درصد کاهش پیدا کرده ولی 
امســال به گفته رئیس هیات مديره انجمن پسته 
ايران پیش بینی شــده که 200 هزار تن پسته در 
کشور تولید شــود که نیمی از آن محصول استان 
کرمان و نیم ديگر محصول 2۶ استان ديگر است. 
قطب پسته ايران، شهر رفســنجان در اين استان 

است. البته فقط نبايد به خرما، گل محمدی و پسته 
اکتفا کنیم. به طور کلی گفته شده که يک چهارم 
کل باغ های ايران در کرمان قــرار دارد و رتبه اول 
تولیدات باغی کشور با ۷0 نوع محصول باغی به اين 
استان تعلق دارد. در کرمان ۵4 نوع محصول زراعی 
هم به دســت می آيد. بنابراين بايــد گفت که اين 
استان در تولید محصولات ديگری مانند مرکبات 
و حتی گردو نیز در رتبه های برتر قرار دارد. به اين 
ترتیب اين استان چهار درصد از کل تولید ناخالص 
داخلی و رتبه اول در صادرات غیرنفتی در سه سال 
گذشته و رتبه اول سرمايه گذاری خارجی در سال 

گذشته را در اختیار گرفته است. 
طبیعتا به خاطر اين گرمــا، کرمان يکی از  5
قطب های تولید خرما در کشــور است. خرما در 
کرمان عمدتا در جنوب اين اســتان يعنی هشت 
شهرســتان جیرفت، عنبرآباد، کهنوج، منوجان، 
رودبار جنوب، قلعه گنج، فاريــاب و جازموريان و 
شرق آن يعنی شهرستان های بم، نَرماشیر، فَهرج 
و ريگان تولید می شود. در هشت شهرستان جنوب 
اين اســتان 31 هزار نخل بارور وجــود دارد که 
بیش از 220 هزار تن خرما سالانه از آن به دست 
می آيد و نزديک به ۶۵ هزار تن آن صادر می شود. 
بیشترين میزان تولید خرما در اين منطقه، از نوع 
مضافتی اســت. بهترين خرمای مضافتی اما برای 
شهرستان بم اســت که در آن جا حدود 10 هزار 
هکتار نخلســتان خرما وجود دارد و حدود ۷0 تا 
۸0 هزار تن خرما از اين مساحت به دست می آيد. 
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 نه منو کشت، نه قوی ترم کرد

  آقــای همســايه عصبانی تمــاس گرفته 
می پرسه چرا نرفتی سر کار؟ گفتم امروز دير 
میرم، چطور مگه؟ میگه هــر روز با صدای در 
واحد شــما بیدار میشــم امروز نرفتی خواب 

موندم.
  ديشب بچه   فامیل بهم میگه تو اينجا چیکار 
می کنی؟ میگم اومدم مهمونی. میگه اومدی 

خوراکیامونو بخوری؟
  هوا که خیلی سرد بود يا بارون و برف بود، 
برخی ها مســافرهای کنار خیابون رو ســوار 
می کردن و موقع پیاده شدن می گفتن کرايه 
نمی خواد و همین طوری سوار  کردم. اينا کجا 

رفتن؟ چرا نسل شون منقرض شد؟
  شد شــد، نشــد میرم رو پای مامانم دراز 

می کشم موهامو ناز کنه.
  اگه موقع غذا خــوردن، کار کردن، نفس 
کشیدن، هر چیزی، از خودتون صدای اضافه، 
هن و هــون، ملچ مولوچ  در میارين مناســب 
زندگی تو جامعه نیستین، بريد تو يه جنگلی، 
غاری چیزی. نه مــا رو آزار بدين نه فحش به 

جون خودتون بخرين.
  والا مــا بابامون خونه به اســم مامان مون  

می زد ، الان سر دنگ کافه دعواست.
 FBI همه دخترا يه رفیقــی دارن که مثل  

آمار هر کسی رو که بخواد براش درمیاره.
  کاشکی میشد به جای سیگار يه کار ديگه 
کنیم کــه همون جوری مثل ســیگار بیهوده 
باشه، ولی دسته جمعی انجام بديم، موقع انجام 
دادنش تمرکز نیاز نداشته باشه و بشه به بهانه   

اون معاشرت کرد باهم.
  زيبايی ظاهری واقعا مهمه! خر کار می کنه، 
بار می بــره، قانع و صبوره، ولــی مردم میگن 

اسب نجیبه.
  زندگی منو کارگردان سريال های ترکیه ای 
کارگردانی می کنن، هیچ داســتانی پشتش 

نیست فقط می خوان سريال ديرتر تموم بشه.
  يه دفعه شــوهر بازاری يکی از اقوام خیلی 
جدی داشت می گفت آره بابا انقد اطراف شهر 

گلخونه زدن گاز های گلخونه ای زياد شده.
  از مناســبت ها متنفــرم. از هــر چی که 

تنهايیم رو يادم میاره، نفرت دارم.
  جمله فوق العاده قشنگیه:

دنبال دل تان برويد ولی عقل تان را نیز با خود 
ببريد. هرگز عمق يک رودخانــه را با هردو پا 

آزمايش نکنید.
  نمی دونم چطور بگم ولی حتی وقتايی که 

غمگین نیستم هم تقريبا غمگینم.
  يه پســت ديدم بــا کپشــن »گیريم پول 
عروسی لاکچری رو داشتم؛ فامیلای دهاتیمو 
چیکار کنــم؟« و لايــک دختردايیمو زيرش 

ديدم.
  فکر کنم تنها دعايی که مامانم در حقم کرده 
و اجابت شده اونجايیه که بعد از تشکر کردن 
ازش بابت غذايی که آماده کــرده، می گفت: 
نوش جان، گوشت بشــه به تنت، وگرنه غیر 
از اين هیــچ منطقی نمی پذيــره که آب هم 

می خوريم وزن اضافه کنیم.
  يه جا خوندم كه خیلی وقتا خواب کسی که 
خیلی دوسش دارين رو می بینین چون مغزتون 
می خواد فشــار دلتنگی رو با صحنه سازی کم 

کنه.
  چند ســال پیش به يکی از دوستام گفتم 
می خوام مهاجرت کنم، گفت: مهاجرت نکن، 
توی ايران همه چیز داری اونور سخته، ويزاش 

اومده هفته بعد داره میره.
  من رو نکشــت، قوی ترم هم نکــرد، صرفا 

فرسوده و دلسردم کرد.
  پريروز طرفای زعفرانیه بودم، سر چهار راه 
دختره با دماغ عملی و ابروهای کاشــته شده 
و لب پروتز داشت اســپند دود می کرد و پول 
می گرفت. يعنی می خوام بگم توی بالاشــهر 

حتی گداهاشون هم با ما فرق می کنه.
  کنار خیابون پیــاده می رفتم بابام منو ديد 
بوق زد دســت بلند کرد ولی واينســتاد منو 

سوار کنه.
  شمام هرچی بزرگ تر می شید علاقه تون به 

خانواده بیشتر میشه؟
  من تو اين سگ ســرما از پتوم دل می کنم 
میرم ســرکار، تو که جای خــود داری کمتر 

از پتو.
  زندگی هر روز به شدت مشغول اثبات اينه 
که »تازه کجاشو ديدی، اين که چیزی نیست«

  درسی که امر وز ياد گرفتم اين بود که وقتی 
هندزفری تو گوش تون هست زيرلب تو مترو و 
اتوبوس به ملت فحش نديد، صداتون از چیزی 

که فکر می کنید بلندتره.
  شايد غمگین ترين نوشته روی يه سنگ قبر 

همین باشه: »بهت گفته بودم که غمگینم«
  همه   جای خونه رو تمیز و مرتب کردم، الان 

تنها کثافت اين خونه خودمم.
  برای يکی تو نسخه آمپول B12  نوشتیم، 
رفته دوتا B۶ رو گرفتــه آورده میگه داروخانه 

B12 نداشت، گفتم به جاش دو تا B۶ بده.
  اينترنــت کند می تونه منو بــه يه حیوون 
واقعی تبديل کنه، لود نشــدن عکس  و ويدئو 

ديوانه م می کنه، دوست دارم بپرم اينور اونور و 
درحالی که استخون شکار دو ساعت قبلمو رو 

هوا می چرخونم، صدای میمون در بیارم.
  از زندگی با خانواده واقعا خسته ام، ديشب 
کیک باقلوامو نخــوردم که صبح بخورم؛ بیدار 
شــدم و می بینم خواهرم داره دولپی چايی و 

کیک می خوره.
  مردم اينجورين که تو صد تا کار خوب کنی، 
به چشم شــون نمیاد ولی کافیــه يه جا حتی 
ناخواسته پاتو کج بذاری، تا ابد ولت نمی کنن؛ 

پس رها کن قضاوت شونو.
  غیرت معنیش اين نیست که بگی چطوری 
لباس بپوش يا فلان جا نرو با فلانی حرف نزن، 
غیرت يعنی تنهاش نــذاری، حمايتش کنی، 
بهش کمک کنی به خواسته هاش برسه، وقتی 
زمین خورد دستش رو بگیری، وقتی تنهاست 
تو کنارش باشی. اصلًا تفســیر درست غیرت 
يعنی اجازه ندی کســی اذيتــش کنه! حتی 

خودت.
  از مردن نمی ترســم؛ ترســم از اينه که تا 

لحظه مواجهه با مرگ، زندگی نکرده باشم.
  ببخشید يهو سرت داد زدم، تو مغزم جنگه.

  دلم يه اتفاقی می خواد که از شــدت خوب 
بودنش به خدا بگم: پس دلیل همه بدبختیام 

اين بوده.
  زندگی مال توعه که لنز می ذاری از خودتم 
تعريــف می کنی ، من واقعا زندگی رو ســخت 

گرفتم.
  دلم می خواد با يکــی از اينايی که با لباس 
عروسکی جلوی فروشــگاه ها می رقصن يه نخ 
سیگار بکشم. حس می کنم حرف همو خوب 

می فهمیم.
  دو تا چیز رو هیچ وقت باور نکنید.

مورد اول رو يادم نمیاد ولی مورد دوم، تعريف و 
تمجیدهايی که دخترا از هم می کنن.

هر نوشته ای نویسنده ای دارد. هر نویسنده ای حق دارد اسمش را پای مطلبش 
ببیند. نوشته هایی که در این صفحه می خوانید توئیتهای کپی پیست شده ای 

است که در شبکه های اجتماعی دست به دست چرخیده و صاحبش را گم 
کرده. اگر »شما« نویسنده این آثار هستید، لطفاً عصبانی نشوید. لبخند بزنید 
و به خواننده هایی فکر کنید که با خواندن نوشته هایتان لبخند می زنند و در دل 

تحسین تان می کنند.
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   093۶۶۵۸: آقای افشار راجع به سوژه پنجشنبه 
هفته پیش )بی پولی(: همان پنجشنبه هفته پیش 
خسته و کوفته ديروقت از ســرکار برگشتم حتی 
پول خريد خوراکی واســه دوتا کودک خردسالم را 
نداشتم. يارانه ما را هم 12 شب به بعد واريز می کنن. 
نمی دونی چه خجالتی کشــیديم وقتی بچه هام به 
بهانه خوراکی گرفتن با اشتیاق درو باز کردن و منو 
دست خالی ديدن و من چقدر جلوی خانمم و دختر 
نوجوانم شرمنده شدم. بددردی هست شرمند گی 
يک مرد به خاطر بی پولی. خــدا نصیب هیچ کس 

نکنه.)قابل توجه مسئولین بی درد ما(
    حالم مثلا خیلی خوب بود، نشستم 
واسه اس ام اس تو هم يه ساعت آبغوره ريختم! من 
خودم هم از اين صحنه ها کم نديدم داش. حداقل 
کاش شماره مو داشــتی زنگ می زدی، پس انداز 
سیگار و لیموترش مو می رسوندم دستت، دوتايی يه 
ساعت هم عر می زديم و فحش می داديم و بعدش 

فراغ بال می رفتیم خونه!
   0933224: آقای خوشــخو. دوستی کتابی را 
نوشته و برای مجوز فرستاده، ممیز گفته اين جمله 
را از کتاب حذف کنید. آن جمله اين است: »پسر 
چون به درب خانه رســید مادرش او را در آغوش 
کشید و بوســید.« ببینید ناشــر و مولف  از دست 

ممیزان شما چه می کشند؟
    اولا مادر حق نداره بچه شــو جلوی 
انظــار عمومی ببوســه. اون وقت خالــه هم میاد 
می بوسه و شهر شلوغ می شه!) دومندش: من خودم 
کتاب »ضدقهرمانــان«ام که حــاوی زندگینامه 

تراژيــک ســتاره های ياغی حوزه ورزش هســت 
يک ســال و نیم اســت در راهروهای ممیزان گیر 
کرده و مونده. يه عده-شــون می گن نويســنده 
پرسپولیسی يه و ضدقهرمانان اســتقلالی رو بولد 
کرده. يه عده شونم برعکسشو می گن. بگو من بدبخ 

کله مو به کدوم ديفال بکوبم؟!(
   093۶2۸۶: آقای الف. افشار، پیشنهاد می کنم 
روزنامه رو چهــار صفحه ای ش کنیــد، همراهش 
هم يه ذره بیــن از يه شــرکت دانش بنیان بذارين 
100هزار تومن، جمعاً بشــه 110. کــی به کیه، 
تاريکیه؟ خودتون »متوکلوپرامید لازم« نمی شین؟ 

ولی ابی، تو بنويس، بیشتر بنويس.
    ذره بین دســتی گرونه بابا )اون روز 
400 خريدمش( ولی مــن حاضرم همراه روزنامه، 
يک ورق قرص متوکلاوپرامید به همراه بیزاکوديل 
بذارم توش، بريد کیف شــو بکنین! )اگه تیراژمون 
نکشــید بالای صد هزارتا، هرچــی می گی بگو!( 
بذار اول يه سر برم ناصرخسرو، ببینم کدومیک از 

برادران قاچاقچی، میان پای کار!
   0912۵04: آخــه ايــن چه مســخره بازيه 
که صداوســیمای مرکز گلســتان همیشــه در 
زيرنويس هاش مخصوصا موقع اخبار، غلط املايی 
داره؟ غلط ها به قدری فاحش هســتش که گاهی 
آدم خجالت می کشه بگه سیمای استان گلستانه. 
در يکی از اشــتباهات اخیر و عجیب، تصوير يک 
بنده خدايی بودش و زيرش نوشــته بود »آقای ... 
نماينده حوضه انتخابیــه.« دقت کردين؟ حوضه 
حوضه حوضــه. بابــا از رو بريد ديگه )احســان 

مصطفوی، گرگان(
    اينــا از رو برن؟ آخه اينا بیشــتر از 
کلاس دوم ابتدايی که نخوندن! هنوز تو »آب، بابا« 

گیر کردن.
   0933224: آقای پزشکیان لطف کنید از الان 
به زيردســتان تان بگید که روی پشــت بام نهادها 
و ســازمان ها و کلیه اماکن دولتــی از همین الان 
پنل های خورشیدی بکارن تا ما دوباره توی گرمای 
تابستان از بی برقی، بادبزن حصیری دست نگیريم. 
نگو که نگفتی. از قديم گفتن گوش اگر گوش تو و 
ناله اگر ناله ماست، آنچه البته به جايی نرسد فرياد 

است. ماست لواسون!
    الان مافیای پنل خورشیدی می پره 

وسط! حداقل جوری می گفتی آقازاده ها نشنون!
   090۵229: خانــم آنالی اکبری، شــما واقعا 
فوق العاده هستید، بسیار بسیار از نوشته هاتون لذت 
می بريم، شما همین جوری ادامه بديد نويسنده ای 

در کلاس اول جهانی می شید و در تاريخ ماندگار  .
    اينکه واقعا نثر و فــرم قیامتی دارن 
به کنار، من فقط منتظر روزی ام که جايزه نوبل رو 
که گرفت، همه شو قلفتی به خوشخو نده. حداقل 
تو سخنرانی اش بگه »من تمام موفقیتم رو مديون 
کفترای باشــگاهم« و نصــف جايزه نقدی شــو 

اختصاص بده به ارزن خراهم و شراهم  !
   090۵3۷2: جونیور )کروکوديل مشکی( داره 
می ره لیگ عربســتان، خدا را چه ديدی؟ شايد يه 
روز با دشداشه و چفیه قرمز، جام را تقديم به رونالدو 
کرد )يکی از خبرهای آينده هفت صبح...( راستی 

شما که سری قبل، بدون حرف و حديث، به صورت 
چکشــی قیمت را دو برابر کرديد حالا هم به جای 

رژيم روزنامه، يک چکش ديگر عنايت بفرمائید. 
    مرد حســابی الان می دونی قیمت 
چکش چقد کشــیده بالا؟ هرچی من )قیمت مو( 

کشیدم پايین، چکش کشید بالا!
   091۸4۵۸: خــوب کاری کرديــد صفحات 
روزنامه را کرديد 12 صفحه. چون وقت نمی کرديم 
در يک روز همه صفحات روزنامه را بخوانیم. شما 
هم مجبور نشــديد قیمت را بالا ببريد. )سرفراز از 

اراک(
    بچه خوب به اين می گــن! واقعا که 

سرافرازمون کردی!
   0911۸4۶: آقاي افشــار آيا واقعا جاي تقدير 
ندارد مسئولین بســیار زحمتکش فرهنگي کشور 
دســت دادن دو هنرمنــد پیشکســوت را جرم 
تشــخیص دادند؟ کاش دلســوزان زحمتکش به 
وزارت کشاورزي دستور ارزان شدن سیب زمیني را 

مي دادند)ارادتمند: جمالي لاهیجان(
    بس که ســیب زمینی تشريف دارن! 

)اونا در اصل، قیمت خودشونو بالا بردن!(
   0901۶3۶: شــما رســانه ها يک آمار بگیريد 
ببینید آيا آشــنايان و فامیل های مسئولان کشور، 
برادرزاده ها، نوه ها و نورچشــمی ها که سال ها در 
آمريکا -ســرزمین آرزوهايشــان- دارند با خیال 
آسوده و در شــرايط غیرتحريمی روزگار مي کنند 
آيا در خیابان های نیويورک، اوهايو، لس آنجلس و 

کالیفرنیا شعار مرگ بر آمريکا دادند يا خیر.

    روزگار را نمی کننــد، روزگار را 
می گذرونن عمو!

   0991۶11: چرا نبايــد از فرصت کانال پوتین 
استفاده کرد؛ وقتی که پوتین و ترامپ در عربستان 
می خواهند ديــدار کنند؟ وقتی ترامــپ با پوتین 
تلفنــی صحبت کــرده و خواهان پايان مناقشــه 
اوکراين با روســیه شد مســئولان نظام  با وفاق و 

همدلی از اين فرصت استفاده کنند.
    ترامپ مو زرد کیه که بیاد مشکلات 
ما رو حل کنه! )خدا می دونه تو دل براهم چه خبره!(

   0919۶4۵:ضمن عرض خســته نباشــید به 
دســت اندرکاران پرتلاش روزنامه هفت صبح چرا 
روزنامه چهارشنبه 24بهمن چاپ نشد يا اگر چاپ 

شد به دست من در البرز نرسید؟ ممنون.
    دلیل نــداره هر چی چاپ شــد به 
دست تون برسه که داش! شــايد دکّه چی صلاح 
بدونــه روزنامه رو کیلويی واســه شــب عید زنان 

خانه دار بفروشه. چه می دونم!
   0912۵۷2: مردانی هستم. دولتمردان محترم 
لطفا اين پیام را جدی بگیريد. من 12ســال برای 
آسیب شناســی مشکلات کشــور وقت گذاشتم و 
در نوشته ای 190صفحه ای آن را تشريح کرده ام. 
راهکار حل مشکلات کشور در ذهن و دستان من 
است و به وحدانیت خدا کشــور را نجات می دهد. 
فقط يک سال به من وقت بدهید؛ اگر نشد تا آخر 

عمرم مرا زندانی کنید.
    بیا بريــم از الان زندونی ات کنیم که 

ديگه از اين حرفا نزنی!

Terrifierببینوهمزمانجغولبغولبزن!
کروکودیلمشکی،صداوسیمایگلستان،ممیزانارشاد،جغولبغولوپنلهایخورشیدی...
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 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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 اب مالی

 تیتانا
دماسنج

 رسیدگی

7 حرفي :
سد دوستی

 تیتانیا

8 حرفي :
 باغ شازده

صفحه کلید
 کلر ترایت
 لقمه لقمه

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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عمارت مسعودیه

عباس عربــی | در میان همهمــه میدان 
بهارســتان و شــلوغی ایــن میــدان و تردد 
موتورسیکلت ها و خودروها، عمارت و باغی مصفا 
وجود دارد که سرگذشتی شنیدنی دارد: عمارت 
مسعودیه. این باغ را یکی از پسران ناصرالدین شاه 
با نام مسعودمیرزا ظل السطان ساخت و آن را به 
نام خودش عمارت مسعودیه نامید. مسعودمیرزا 
ظل الســلطان فردی جاه طلب و سفاک بود که 
نیم نگاهی به تخت شاهی هم داشت. او دوست 
داشــت به جای برادرش مظفرالدین میرزا که 
ولیعهد بود، خودش ولیعهد باشــد و بعدها تاج 
کیانی را بر سر بگذارد، از این رو دم و دستگاهی 
شــاهانه برای خود در عمارت مسعودیه ایجاد 
کرد. جالب اینجاســت که مسعود میرزا حاکم 
بود و صرفا این کاخ را برای زمانی ساخت که به 

تهران می آمد.
مســعود میرزا به جز اصفهان، حاکم شهرهای 
دیگر هم بــود، روزی از روزها به فرمان پدرش 
ناصرالدین شاه به تهران آمد. ناصرالدین شاه که 
از جاه طلبی و خودخواهــی فرزندش آگاه بود، 
تصمیم گرفت به عمارت مسعودیه برود و سر 
و گوشی آب دهد؛ شنیده بود که مسعودمیرزا 
در عمــارت خــود دم و دســتگاهی عریض و 
طویل همچون شاهان ایجاد کرده. شاه قاجار 
وقتی این دم و دستگاه شــاهانه مسعود میرزا 
را دید، حسابی ترسید. برای همین او را از تمام 
سمت هایی که داشت به جز حکومت اصفهان 
عزل کرد. شکی نیســت که دیدن این عمارت 
زیبا و شاهانه با آن دستگاه عریض و طویل، دل 
هر پادشاهی را به لرزه در می آورد. به خصوص 
که معماری عمارت مسعودیه برگرفته از کاخ 
گلستان است و بخش های زیادی از آن همانند 
تالار آینه دقیقا با الگو گرفتن از کاخ گلســتان 
طراحی و ساخته شــده بود. برخی از مورخین 
معتقدند که مســعودمیرزا این عمارت را از آن 
جهت ساخت که بعدها کاخ پادشاهی او بشود، 
امری که هیچگاه محقق نشــد. آینه کاری ها، 
گچ بری ها و ارُسی های این عمارت زبانزد خاص 

و عام است. 
یکــی از رویدادهــای تاریخی که بــا عمارت 

مسعودیه پیوند خورده، ماجرای به توپ بستن 
مجلس اســت. موضوع از این قرار اســت که 
برادرزاده مسعودمیرزا یعنی محمدعلی شاه با 
همراهان خود در حال عبور از مقابل این عمارت 
بود، بمبی دست ســاز به قصد ترور محمدعلی 
شاه زیر کالاسکه او رها شد که شاه قاجار از این 
واقعه جان ســالم به در برد. همین امر اسباب 
ناراحتی و خشم شاه را فراهم کرد و دستور داد تا 
مجلس را به توپ ببندند. عمارت مسعودیه هم 
از این حمله بی نصیب نماند و آسیب دید چون 
مسعود میرزا به خاطر کینه از شاه وقت، عمارت 

خود را پایگاه مشروطه خواهان قرار داده بود. 
پس از درگذشــت مســعودمیرزا، عمارت او از 
طریق ورثه به وزارت معارف واگذار شــد، این 
امر در اواخر دوران قاجار و زمانی که رضاخان، 
رئیس الوزراء بــود اتفاق افتــاد. اندکی بعد در 
دوران پادشاهی رضاشاه، برای اولین بار کتابخانه 
ملی در گوشه ای از این عمارت راه اندازی شد و 
همینطور موزه ایران باستان. با ساخت ساختمان 
کتابخانه ملی و موزه ایران باستان، هر دو نهاد به 

ساختمان های جدید نقل مکان کردند.
در دهه 40 شمســی وزارت آموزش و پرورش 
تاسیس شــد و عمارت مســعودیه هم به این 
وزارتخانه تازه تاسیس اختصاص یافت. عمارت 
مسعودیه تا سال 1377 در اختیار این وزارتخانه 
بود و در آن زمان به ســازمان میراث فرهنگی 
واگذار شــد تا مجموعه ای فرهنگی در آن دایر 
کند. در این ســال ها همچنان مرمت این بنای 
فاخر و عظیم تهران کامل نشده و بازدید از آن نیز 
همواره با فراز و نشیب همراه بوده است. گاهی 
مسئولان امر درهای این عمارت زیبا را به روی 
عموم باز می کنند ولی چون مرمت آن تکمیل 
نشده و موزه و مجموعه فرهنگی خاصی در آن 
دایر نشده، بازدیدکنندگان صرفا از محوطه این 
عمارت بازدید می کنند. اگر تابه حال از عمارت 
زیبای مسعود میرزا ظل السطان بازدید نکردید، 
پیشنهاد می کنیم که هرگاه این عمارت بازدید 
عمومی داشت، سری به عمارت مسعودیه بزنید 
و از زیبایی های این بنای فاخر و باشــکوه شهر 

تهران لذت ببرید. 
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عاشق بهشتی، متنفر از بنی صدر؛ بخش هایی از کتاب جوانمرد جلد دوم، خاطراتی از شهید ابراهیم هادی؛  حسین جهانبخش از نزدیکان شهید هادی 
درباره او می گوید: ابرام از همان اول با بنی صدر چپ و مخالف بود. می گفت این آدم حسابی نیست. اصلًا جناح جبهه ملی که بنی صدر هم جزء همان جناح بود را قبول نداشت و به 
من می گفت: »حسین اینا جناح شون تعریفی نداره جناح شون شارلاتانیه« می گفت: »حسین، این بی شرف )منظورش بنی صدر  بود( به بچه های سپاه و بسیج توی منطقه مهمات 
نمی ده و قدغن کرده کسی چیزی به سپاه بده، اینو اینجوری نگاش نکن، خیلی بی شرفه. یه وقت سیاهش نشیا« می گفت »حسین این آخرش خودشو نشون میده عجله نکن« 
همان زمانی که بنی صدر کاندیدای ریاست جمهوری شده بود، ابرام بر و بچه های محل را از رأی دادن به او نهی می کرد و می گفت که به بنی صدر رأی ندهید. هر وقت عکس بنی صدر 
را روی دیوار کمیته محل می دید بلافاصله می کند و پاره می کرد؛ اگر هم نمی شد عکس را بکند، یک تکه کاغذ بر می داشت، با چسب به صورت بنی صدر می چسباند. بعضی ها 
اعتراض می کردند که این آقا رئیس جمهوره و فرمانده کل قواست و از اینجور حرف ها؛ ابرام می گفت:» برو بابا دلت خوشه !« خود من بهش می گفتم؛ »آخرش این کارا و اسه ت دردسر 
میشه ها.« می گفت؛ درد سر چی میشه؛ این مرتیکه خائنه، دائم به پروپای بچه حزب اللهی می پیچه. ولش کن بابا!«  از آن طرف شهید بهشتی را هم قبول و هم خیلی دوست داشت 
.  می گفت؛» بهشتی انسان قوى ایه، آدم با جبروتیه. وقتی صحبت می کنه جوری سفت و محکم حرف می زنه که آدم حظ می کنه. این می تونه انقلاب رو دست بگیره. گاهی مواقع 
می گفت: »حسین اگه بهشتی بمونه بعد از امام حتماً رهبر  میشه. بعد از امام یکی از چند نفر معدود کسایی که می تونه مردم رو راهنمایی کنه و انقلاب رو دست بگیره، بهشتیه.« 
زمانی که دکتر بهشتی شهید شد، ابرام تا مدتی حالت هاج و واجی داشت و گیج بود. هر وقت هم صحبت میشد با نگرانی می گفت؛ »بعد امام چی میشه حسین؟ من هم دلداری اش 
می دادم و می گفتم: »خدا بزرگه ابرام. خدا تا اینجا این نهضت رو پیش برده و کمک کرده، بقیه شم کمک می کنه. همه چی دست خودشه.«

    قاب مشاهیر 3
اندوه ثریا، ارواح خبیث و جن ها و شیاطین؛ بخش هایی از خاطرات ثریا اسفندیاری از کتاب کاخ تنهایی؛ 
دهلی نو... با پاندیت نهرو و دخترش ایندیرا گاندی دیدار و گفتگو می کنیم و ماهاراجه ها هم ما را به شکار ببر دعوت 
می کنند. محمدرضا و من سوار بر فیل، روانه جنگل های انبوه می شویم.   بر این سرزمین حاکم است... و اما پزشك آن 
كلینیك سوئیس، پیش از آنکه به تهران بیاییم و به دهلی نو برویم، به ما چه گفته بود؟ هیچ چیز وخیم وجود ندارد. 
پس از یك درمان مرتب همه چیز درست خواهد شد.  .... و حالا عازم روسیه هستیم؛ استالینگراد ، سوچی، تاشکند، 
کی یف، لنینگراد ، مسکو، کرملین، خروشچف و خلاصه تئاتر بالشوى .... من بالالایکا را دوست دارم چرا که زخمه های 
سازش، قلبم را  گرم و لبانم را متبسم می سازد. ) بالالایکا سازی اســت مثلث شکل با سه سیم که با مضراب نواخته 
می شود – روس ها آهنگ های فولکلوریک و عامیانه خود را با آن می نوازند .(  ماه ها گذشت و با گذر ایام در من این یقین 
حاصل شد که به پایان زندگی ملکه بودن رسیده ام  .    برایم عجیب می نمود که شاه هرگز تا این حد خود را علاقه مند 
به من نشان نمی داد؛   گویی محمدرضا علیه سرنوشتی که می خواست شانس ما را برای به دنیا آوردن یك فرزند به 
تاخیر اندازد، به جدال برخاسته است. مثل همان رؤیاهایی که شازده کوچولوی سنت اگزوپری در سر می پروراند. 
زنان درباری پریشانی ما را می دانستند و با ولع تمام در مطبوعات مصور پاریس و رم نگرانی مان را در مورد جانشین 
تاج و تخت می خواندند. از هر سو برایم دعا و ورد و نظر قربانی و آیات کلام الله که با خط خوش نوشته  و حاشیه هایش 
زینت یافته بود و  نیز شیشه های آب دعا و »باطل السحر« فرستاده می شد و فرستندگان توصیه می کردند که آنها را 
همیشه همراه داشته باشم تا جادوی حاسدان بی اثر شود. در راهرو های اختصاصی زمزمه می شد که ارواح خبیث و 
جن ها و شیطان ها و نیز بعضی »دشمنان« که به شاه نزدیك اند و خواهان دور کردن من از تاج و تخت اند دست شان 
در كار است و با جادوهای شان مرا نازا کرده اند. در پنهان و دم گوش نام هایی هم بر زبان آورده می شد درباره محمدرضا 

هم گفته شد که پس از تیراندازی و اصابت گلوله، به او آسیب رسیده و عقیم شده است.
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رابطه هویدا و اسرائیل و دایی ابوالحسین و آن مهمانی های مجلل ؛ اسرائیل کعبه آمال بهائیان بود  . امیرعباس هویدا از طرفی به این فرقه 
تعلق داشت و تلاش برای تعالی دولت صهیونیستی اسرائیل از وظایف فرقه ای او بود و از طرف دیگر نیز، خانواده مادری او، از خدمتگزاران تشکیل دولت 
اسرائیل بودند. یکی از این افراد، عبدالحسین سرداری ـ دایی امیرعباس هویدا ـ است که در زمان اشغال فرانسه توسط آلمان، امور کنسولی سفارت 
ایران در پاریس را به عهده داشت.  عباس میلانی در این باره می نویسد: »وقتی فرانسه به اشغال نازی ها درآمد، کشورهایی چون ایران نه تنها روابط 
خود را با فرانسه اشغالی قطع کردند، بلکه دفاتر سفارت خود را هم در شهر پاریس بستند. ساختمان سفارت ایران در اختیار ابوالحسین ]عبدالحسین[ 
سرداری قرار گرفت که جوان ترین برادر افسرالملوک ]مادر هویدا[ بود... دیپلماتی حرفه ای بود و قبل از حمله نازی ها مسئولیت امور کنسولی سفارت 
ایران در پاریس را به عهده داشت... رفیق باز و رفیق یاب بود. با برخی از سران ارتش اشغالگر آلمان در پاریس از سر دوستی در آمد. آنان را به مهمانی های 
مجلل در محل سفارت دعوت می کرد و خاویار و شامپانی فراوان و رایگان در اختیارشان می گذاشت و برای تفریح شان حتی دختران جوان و زیبا را هم 
تدارک می کرد. رابطش برای تامین این دختران یکی از زنان زیبای پاریس به نام الکساندریا بود. مهمان نوازی های سرداری   هم برای او منشأ منفعت  
مالی فراوان شد و هم زندگی برخی از یهودیان پاریس را نجات داد... سرداری با استفاده از روابط نزدیکش با آلمان ها، جان خانواده های یهودی ایرانی 
مقیم پاریس را از مرگ حتمی نجات داد. او نیز به نوبه خود مقامات آلمانی را متقاعد کرده بود که هرکس گذرنامه ایرانی دارد علی رغم وابستگی های 
مذهبی اش، شهروند ایرانی و لاجرم از حقوق این شهروندان برخوردار است... سرداری، به حدود 1500 گذرنامه ایرانی دسترسی داشت. وقتی در 
سال )1320( 1942، نازی ها بازداشت یهودیان پاریس را آغاز کردند، سرداری تصمیم گرفت این گذرنامه ها را به نام برخی از یهودیان غیرایرانی 
صادر کند. یکی دو سال بعد، نشریات ایرانی از این ماجرا خبردار شدند و به لحنی تند و انتقادآمیز، می پرسیدند چرا سرداری را به رغم فروش گذرنامه 
به جهودان هنوز از کار برکنار نکرده اند... به روایت فریدون هویدا؛ »در سال 1948 من در پاریس بودم وقتی که اعضای جامعه یهودیان ایرانی مقیم 
پاریس به دیدن دایی من آمدند، سینی ای نقره ای که امضای روسای جامعه یهودیان در آن نقر شده بود،   به او هدیه کردند.«  اسکندر دلدم، امیرعباس 
هویدا را از اعضای »شورای آمریکایی صهیونیزم« موسوم به AZL معرفی می کند و فعالیت های او در سازمان ملل را پوششی بر عضویت وی در این 

شورا می داند. همین وابستگی  بود که در ماه اول نخست وزیری او، ساواک را وادار به ارائه طرحی برای برون رفت از مشکل اشتهار او به بهائیت کرد.  
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